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  جزوة تاريخ اسلام در مصر و شام
  تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي: رشته

  كارشناسي:مقطع 

  گروه تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي:گردآوري

  آقاي دكتر مهدي جليلي: مولف

  خانم سكينه بن يباره: ويراستاري و اصلاح

  خانم دكتر سيده سوسن فخرائي :زير نظر

                                                   

  

  



  
  
 

[Type text] Page ٢ 
 

  

  بسمه تعالي

  تاريخ مصر تا پايان دوره خلفاي راشدين

مصر به معني شهر و ديار است و از شهر فسطاط به نام مصر ياد شده است بعدها بر همه سرزمين 

و نام آن نيز  آنجا مصر يعني شهر و ديار است": مسعودي مي گويد . مصر، مصر اطلاق شده است

به نظر علما ي بصره كلمه مصر عام ،از . مصر است و ديگر شهرها را به تقليد نام آن مصر گفته اند 

 )2(.ياقوت مصر را برگرفته از نام مصر بن مصرابم بن حام بن نوح ميداند "1نام خاص مصر مايه دارد

آيه را كه در آن بطور صريح يا 24ابن تغري بردي  )3(.در قرآن در چند مورد از مصر ياد شده است 

ياقوت مي گويد در قرآن از دو شهر ستايش شده  )4.(غير صريح از مصر ياد شده نقل كرده است

  )5(.يكي مكه و ديگري مصر

قرار گرفته از شمال به درياي مديترانه ،از مشرق به درياي سرخ  مصر در شمال شرقي قاره آفريقا

شبه جزيرة سينا در شرق مصر .ه سودان محدود است جنوب بو خليج عقبه از غرب به ليبي و از 

  .خليج سوئز كه در غرب شبه جزيره است آسيا را از آفريقا جدا مي كند واقع شده 

مصر مانند بياباني است كه رود نيل از جنوب شمال در آن جريان دارد و دره و دلتاي آن بسيار 

بخش جنوبي .ن شرقي و غربي تقسيم مي كندرود نيل سرزمين مصر را به دو بيابا.حاصلخيز است

  :شهر هاي مصر قديم عبارت است از.را مصر عليا و بخش شمالي را مصر سفلي مي نامند

، اسكندريه، آخميم ، مقس ، فيوم ، قلزم ، تنيس ، دمياط ، فرما ، بيلبيس و )قاهره فعلي(فسطاط

  . اسوان 
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  تاريخ مصر بيش از اسلام

هزار سال قبل  هاي جهان است كه سابقه ان به چهار كهن ترين تمدنسرزمين مصر مهد يكي از 

  .از ميلاد مي رسد

قبل از 30تاريخ مصر باستان كه از ابتداء تا سال  -1:تاريخ مصر قديم به دو بخش تقسيم مي شود 

تاريخ  - 2اين بخش به امپراطوري ، قديم ،ميانه و جديد تقسيم مي شود . ميلاد را در بر ميگيرد

پيش از ميلاد تا فتح آن در نيمه اول سده هفتم  30در دوراني كه تابع روميان بود كه از سال مصر 

مورخان در بررسي تاريخ مصر از دوره هاي باستان تا .ميلادي توسط مسلمانان را در بر مي گيرد

سلسله كه بر مصر فرمانروايي داشته اند ،ياد كرده اند از زمان هاي دور 21زمان اسكندر از 

در اين سرزمين از همان آغاز اعتقاد به الوهيت يا شبه الوهيت . فرهنگ عالي در مصر پيدا شد 

پيش از ميلاد كه مصر زير فرمان يك فرمانروا وحدت پيدا كرد  2100شاه وجود داشت و از حدود 

  .ت روميان افتاد ادامه يافتتا زماني كه به دس

   160؛ ص 5معجم البلدان ، ج - 2                                         332،ص  1مروج الذهب،ج  - 1

   161، ص  5معجم البلدان ،ج  330،ص  1ك مروج الذهب ، ج .ر– 3

       27-28، ص  1النجوم الزهراء ،ج .  -4 

  161، ص  5معجم البلدان ،ج - 5
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مقدار زياد نخستين سلسله اي بود كه به ) پيش از ميلاد  2613تا  2686حدود (سوم سلسله  

حدود (شاهان اين سلسله و پيش از ايشان شاهان سلسله چهارم .بناهاي آجري و سنگي ساخت

پيش از ميلاد  332مصر در سال  .سازندگان اهرام بزرگ جيزه بودند)پيش از ميلاد2494تا 2613

به تصرف اسكندر مقدوني درآمد پس از افول امپراطوري كوتاه مدت اسكندر مصر به دست 

  .ش بطلميوس در آمد كه به عنوان بطلميوس اول زمامدار اين سرزمين شد سردار

همه زمامداران اين سلسله كه پس از وي بر سر كار آمدند نام بطلميوس داشتند و به همين جهت 

در اين دوره شهر اسكندريه مركز فرهنگي و . اين سلسله را بطلميوسها يا بطالسه مي نامند

  .شد سرچشمه معارف جهان يوناني

قدرت روز افزون روم به زودي . بطلميوس ها پيش از دو سده با قدرت برمصر فرمانروايي داشتند 

مصر را تحت شعاع خود قرار داد و عاقبت هنگامي كه بطلميوس يازدهم از امپراطوري روم براي 

 پيش از58(باز پس گرفتن تاج و تخت خود  كمك خواست  روم عملا جاي پايي در مصر پيدا كرد

  ).ميلاد

دهم آخرين فرمانروايي بطالسه را كشت و طوري روم كلئوپاترا و بطلميوس چهارسرانجام امپرا

در اواخر سده چهارم ميلادي كه روم ).پيش از ميلاد30(مصر رسما جزء امپراطوري روم گرديد

  .مرو روم شرقي گرديدتجزيه شد ، سرزمين مصر جزء قل
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 در دورة.زمين و انبار خدا شده استو تورات از مصر تعبيربه انبار )سوره يوسف 55آيه (در قرآن 

غلبه روميها سرزمين مصر انبار غله روم شد و شبكه آبياري مصر گسترش يافت و كانال ميان رود 

تدمر مصر را  در نيمة دوم سده سوم ميلادي زنوبيا ملكة. گشوده شدرياي سرخ مجدداً نيل و د

مسيحيت با آغوش باز در مصر پذيرفته .تسخير كرد ولي به زودي مصر از تصرف وي خارج شد

بعدها اعتقاد به وحدت طبيعت يا .و چند تن از مشهورترين رجال اين دين مصري بودند )1(.شد

. ملي مصر شد و كليساي قبطي از همين اعتقاد بوجود آمدمذهب مذهب مسيحي  ،مذهب يعقوبي

ميلادي مصر را 616ي بيزانس موجب شد كه خسرو پرويز در سال رشمني مردم مصر و امپراطود

  )2(.ميلادي مصر را از ايران باز پس گرفت 528تسخير كند ولي هراكليوس در حدود سال 

 .تمدن اسلام و عرب 54مردم مصر را به زور شمشير مسيحي نمودند ،ص:به گفته لوبون  -1

 .كلمه مصر دايرة المعارف فارسي ذيل - 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

[Type text] Page ۶ 
 

  

  

 روابط اعراب با مصر پيش از اسلام   

ليپ حتي شبه جزيره عربستان مانند يخي است بزرگ كه ميان دو مركز قديم فرهنگ يبه تعبير ف

سرزمين پنجاب . جهان يعني مصر و بابل كوبيده شده است و آنها را از همديگر جدا كرده است

شبه جزيره عربستان آنجا را از مغرب زمين جدا مي هندوستان مركز فرهنگي سومي بود كه 

عراق و پنجاب اين سه  سده هاي پيش از ميلاد ميان مصر ، مردم جنوب شرقي عربستان از )1(.كرد

نقش واسطه را داشتند و نام خويش را به درياي بزرگي كه ميان اين سه بازار  ،مركز بزرگ تجارت

  .جهاني فاصله بود، دادند

شمالي نزديك  آفريقا درناحية. دريا انجام مي شدتجارت بين عربستان و مصر از دو راه خشكي و 

در  ي گذرد با عربستان تماس مي گيرد به شبه جزيره سينا كه يك راه معتبر خشكي كه از آن م

جزيره عربستان نزديك مي شود و همين راه بزرگترين وسيله  جنوب در باب المندب به شبه

راه خشكي در مصر كم بوده است وجز راه  .عربستان و آفريقا به دوران قديم بوده استارتباط 

شاهي كه ميان نيل و فرات ادامه داشته و از غزه مي گذشته است ساير راهها كم و ناهموار بوده 

علاوه بر آن  كه كشتي ها در نيل و درياي سرخ و نواحي مديترانه رفت و آمد مي كردند ) 2(.است

دوم پيش از ميلاد كانالي از بلبيس مي گذشت و نيل را به درياي سرخ وصل مي  ود هزارهدر حد

پس از غلبه  اين كانال را بطلميوسان اصلاح كردند. كه رفت و آمد كشتي ها درآن معمول بود ،كرد

رومي ها بر مصر نيز تجارت بين شرق وغرب ادامه داشت و يك شعبه از راه تجارتي جنوب 

همچنين روميها كه بر مصر فرمانروايي  .سواحل درياي مديترانه به مصر مي رسيدعربستان به 
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داشتند با راز بادهاي دريايي آشنا شدند ودر درياي سرخ از باب المندب تا مفابل مصر كشتيراني 

برقرار كردند ودر نتيجه كاروانهاي كه بين مصر و جنوب عربستان كار مي كردند، بيكار شدند و 

راه تجارت شمال عربستان نيز پس از گذشتن از  )3(.در مسير اين راه بود ويران شدشهرهاي كه 

عراق و شمال شرقي عربستان و فلسطين به بندرصور در سواحل شرقي درياي مديترانه منتهي 

راه ارتباط عراق به . مي شد و يا به قصد سوريه و قلسطين به خليج عقبه و بندر غزه مي رفت

  )4(.مديترانه و مصر همين راه بوده است

 12تاريخ اسلام ، ص   -3                  43تاريخ عرب ،صليپ حتي ، يف -1

  11تاريخ اسلام ،ص  -4                               12تاريخ اسلام ، ص - 2
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  دعوت مقوقس به اسلام

 تنظيم پيمان صلح حديبيه كه به جنگ ميان قريش و مسلمانان به مدت ده سال خاتمه مي داد

عربستان و از جمله مقوقس فرمانرواي  لك همجوارآورد كه پيامبر سران ممافرصتي را به وجود 

كه به منظور دعوت مقوقس  را) ص(پيامبر  حاطب بن ابي بلتحه نامة. عوت كنندمصر را به اسلام د

رساند و چون او نامه را خواند از در احترام سخن گفت و  قبول اسلام نگارش يافته بود به وي به

مي دانستم كه پيامبري باقي مانده است اما گمان مي "داشت و در پاسخ نوشت حاطب را گرامي 

اكنون فرستاده ات را گرامي داشتم و دو كنيز پر ارزش و جامه اي .كردم كه در شام ظاهر ميشود 

يكي از دو كنيز كه مقوقس فرستاد ماريه قبطيه مادر  )1(.و استري براي سواري خودت فرستادم

امبر بود مقوقس به حاطب گفت مصريان در كار پيروي او از من اطاعت نمي كنند ابراهيم فرزند پي

و دوست ندارم گفت گوي مرا با تو بدانند پيامبر به مسلمانان سفارش فرمودند پس از من خدامصر 

   )2(.را بر شما مي گشايد با مردمش به نيكي رفتار كنيد كه آنها با شما خويشاوندند

  ي مصر در سده هفتم ميلادياوضاع سياسي و اجتماع

از سده اول ميلادي مصر يكي از ايالات روم بود و دولت روم كشور مصر را جزء ايالات مفتوحه 

ه وسيله يك فرماندار كه مستقيماً نمي شمرد بلكه آن را ملك امپراطوري مي پنداشت و آن را ب

لاصل بومي مصر را اداره مي برابر امپراطوري مسئول بود اداره مي كرد و كارمندان يوناني ا در

بوميان مصر قبطي بودند كه نسب خود را به قبط بن  )3(.كردند زبان رسمي نيز زبان يوناني بود
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مصر چهار پسر داشت كه سرزمين مصررا بين چهارپسر . مصر بن بيصر بن حام بن نوح مي رسانند

ن مصر نسب از قبط بن مصر خود تقسيم كرد و پسر بزرگتر را كه قبط  بود وصي خود كرد و قبطيا

 فرزندان قبط بسيار شدند و بر بقيةپس از آن  نسبها به هم آميخت و .پدريزرگ خود دارند 

سرزمين مصر تسلط يافتند و به سبب فزونيشان ديگران به نسب ايشان پيوستند و همه را قبطي 

مليت هاي .روميها بود در اسكندريه يكي از مراكز مهم علمي در دوره بطلميوسيان و )4(.مي گفتند

برخي از قبايل  )5(.گوناگون يوناني ، مصري ، يهودي ، ايتاليليي، ايراني و حبشي يافت مي شدند

در سده چهارم .عرب كه از عربستان به خارج كوچ كرده بودند در سواحل رود نيل ساكن شدند

ي شدند، دين مردم مصر نيز مسيح.ميلادي كه مسيحيت در امپراطوري روم آييني رسمي شد 

  . مسيح به زودي دستخوش اختلاف گرديد ، و مذاهب متعدد در آن پديد آمد 

  495ص،تاريخ پيامبر اسلام-1

  184،ص1تاريخ سياسي اسلام ،ج-2

  589،ص3ج تاريخ تمدن ويل دورانت-3

  347ص1مروج الذهب ،ج-4
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ه حلي در مصر و شام و راش مذهب يعقوبي اختلافات مذهبي ميان مسيحيان و پيدايش و گستر

. كه هراكليوس براي وحدت امپراطوري روم در پيش گرفت مسيحيان مصر را ناراضي ساخت 

گذشته از اختلافات ديني مردم مصر با بيزانس در دوره تسلط روم مصريان حق وصول به مناسب 

الياتي مي عالي نداشتند و ماليات هاي گزاف مي پرداختند علاوه بر آنكه هر يك از افراد م

صاحبان حرف و صنايع وچارپايان و اراضي ماليات .پرداختند  كه از اشياء نيز ماليات گرفته مي شد

از كليه عابران از زن و مرد و تاجر و غيرتاجر و از سازندگان كشتي و از عيال مردم . مي دانند 

رش پيدايش و گستاختلافات مذهبي ميان مسيحيان و . سپاهي و اثاثيه منزل ماليات مي گرفتند

ه حلي كه هراكليوس براي وحدت امپراطوري روم در پيش مذهب يعقوبي در مصر و شام و را

گذشته از اختلافات ديني مردم مصر با بيزانس در دوره . گرفت مسيحيان مصر را ناراضي ساخت 

وه تسلط روم مصريان حق وصول به مناسب عالي نداشتند و ماليات هاي گزاف مي پرداختند علا

صاحبان حرف .بر آنكه هر يك از افراد مالياتي مي پرداختند  كه از اشياء نيز ماليات گرفته مي شد

از كليه عابران از زن و مرد و تاجر و غيرتاجر و از . و صنايع وچارپايان و اراضي ماليات مي دانند 

يات  به زندگان مال .سازندگان كشتي و از عيال مردم سپاهي و اثاثيه منزل ماليات مي گرفتند

منحصر نبود و مردگان نيز مشمول ماليات بودند و هر كه مي مرد براي اجازه دفن او ماليات معيني 

گذشته از آن مصريان موظف بودند از مستخدمين كشوري و لشكري روم كه .  )1(دريافت مي شد
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ناچار بودند غذاي وحتي . از مصر مي گذشتند پذيرايي كنند و هر چه لازم داشتند به آنها بدهند 

اين تحميلات كمر شكن مايه ي ضعف مصريان شد و آنها را از دولت بيزانس  )2(.سپاهيان را بدهند

بدين ترتيب مصر كه از مناقشات مذهبي خسته شده بود واز تعديات و مظالم . خشمگين كرد

و وقتي كه حكام و عمال دولت روبه خرابي و ويراني نهاده بود از حكمرانان خود نفرت داشت 

مسلامانان در صدد گشودن مصر برآمدند و مردم را از تعدي و فشار بيزانس نجات دادند اهالي 

موقعي كه مصريان خبر يافتند كه عربها بر  نجي و محياي خود مي شمردند خصوصاًايشان را م

ه شام استيلا يافته و با مردم آن خوش رفتاري مي كنند خرسند شدند و آرزو كردند به وسيل

  .روميان رهايي يابند مسلمانان از ظلم

  262،ص1تاريخ سياسي اسلام ج- 1        

  262همان ،ص-2        
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  فتح مصر

وضع سوق الجيشي مصر كه به منزله دروازه شام و حجاز بود، زمين حاصلخيزش كه آن را 

نيروي دريايي روم بود انبار غله روم به شمار مي آورد و اهميت پايتختش اسكندريه كه مركز 

هم از اين نظر كه مدخل سواحل آفريقاي شمال به حساب مي آمد سبب شده بود كه 

  )1(.مسلمانان در آغاز دوران توسعه و پيشرفت خود به مصر توجه و نظر خاصي داشته باشند

فتح مصر بيشتر به دوران جنگ هاي منظم مربوط است نه به زماني كه حملات كوتاه گذران 

عمروبن عاص كه در جاهليت چند بار براي تجارت به مصر رفته بود و شهرها .مي گرفت صورت

و راههاي آن را مي شناخت به جست و جوي ميدان عملي بود كه در آنجا از رقيب بزرگ خود 

هجري به بيت المقدس آمد فرصت را مناسب ديد كه 18پيشي گيرد و هنگامي كه عمر به سال 

او از عمر خواست كه به  )2(.ي فرماندهي جنگ مصر را به دست آوردآرزوي ديرينه خويش يعن

عمر مردد ماند چون بيم داشت مسلمانان از عهده .وي اجازه دهد كه به سوي مصر حركت كند

عراق و ايران پراكنده بودند نمي توانست . گشودن مصر برنيايند زيرا سپاه مسلمانان در شام 

رد علاوه بر آن هنوز مسلمانان در كشورهايي كه گشوده سپاه كافي براي فتح مصر فراهم آو

عمرو بن عاص فتح مصر را در نظر وي آسان نمود و مي گفت بن كار . بودند مسقر نشده بودند

بسيار سودمند است زيرا فتح مصر سبب مي شود كه كار مسلمانان در شام و فلسطين اسقرار 

در معرض خطر  طين دائماًنان در شام و فلسيابد و اگر مصر در دست روميان باشد نفود مسلما

عاقبت در نتيجه اصرار عمروبن عاص، عمر اجازه داد كه سوي مصر حمله كند و سپاهي . است 

  )3(.مركب از چهر هزار نفر براي او فراهم آورد
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من نامه اي : زماني كه عمر به عمروبن عاص اجازه داد كه به سوي مصر حركت كند به او گفت

فرستم اگر نامه پيش از آنكه به مصر درآيي رسيد و بو فرمان دادم كه باز گردي از  براي تو مي

  همان جا باز گرد و اگر پيش 

وقتي از آنكه نامه من به تو رسيد به سرزمين مصر قدم نهادي پيش برو واز خداوند كمك 

از اهميت و  در اين باب مشورت كرد و) ص(عمر به مدينه بازگشت و با صحابه پيامبر )4(.بخواه

خطر حمله به مصرآگاه شد كس فرستاد تا سپاه را متوقف كند نامه عمر در رفح به عمرو 

  )5(.رسيد اما او نامه را از قاصد نگرفت تا نزديك عريش رسيد و نامه را گشود و خواند

 206تاريخ عرب،ص -1

 206همان ،ص - 2

 265ص1تاريخ سياسي اسلام،ج - 3

 56فتو ح مصر و اخبارها،ص - 4

  207عرب،صتاريخ  - 5
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برخي از روايات حاكي از آن است كه عمروعاص خود سرانه به مصر رفت اين كار عمر را 

خشمگين ساخت و به وي نامه نوشت و وي را مورد توبيخ و عتاب قرار داد وبه او دستور داد تا 

وي رسيد كه نامه هنگامي به . اگر قبل از رسيدن به مصر نامه به او رسد به جاي خود باز گردد 

عمرو عريش را آسان گشود زيرا برج و باروي محكمي نداشت و پادگان رومي  )1(.در عريش بود

عمرو به پيشروي خود ادامه داد تا به فرما رسيد كه شهري كهن بود و باروي . در آنجا نبود

مسلمانان حدود يك ماه آنجا را .محكم و بناهاي مهم داشت و كليد مصر شمار مي رفت 

در مورد تاريخ فتح مصر اختلاف .هجري آن را گشودند 19ره كردند و اوايل محرم سال محاص

گشوده شدن مصر بايد پيش از سال عام الرماده : است و ابن اثير ضمن نقل اقوال مختلف گويد

عمرو به  )2(.باشد زيرا در اين سال عمرو عاص از راه درياي سرخ به مدينه خوار و بار فرستاد

ارطبون فرمانده رومي را . دادتا به بليبس كه در شمال شرقي قاهره بود رسيد ادامه  حركت

آنجا يافت و پس از يك ماه جنگ و محاصره سر انجام او فراري شد و شهر به تصرف عمرو 

درآمد گويندپسر مقوقس فرماندار مصربوقت فتح بلبيس آنجا بود و عمرو اورا پيش پدرش 

لمانان به سوي ام دنين حركت كردند ودر آنجا جنگ سختي پس از فتح بلبيس مس )3(.فرستاد

ميان مسلمانان و سپاه روم كه در قلعه بابليون محاصره شده بودند در گرفت كه چند هفته 

ادامه يافت چون جنگ به طول انجاميد عمرو از محاصره دست كشيد و از مركز خلافت مدد 

اين . هزار سپاه به كمك عمرو فرستاد خواست عمر چهار كس از بزرگان اصحاب را هر يك با 

برخي از )4(.چهار كس زبير بن عوام ،عباده بن صلهت ،مسلمه بن مخلد و مقدادبن اسود بودند 

روايات حاكي از آن است كه چون عمر از كار عمرو عاص كه بدون اجازه او در صدد گشودن 

ر تن براي كمك و مراقبت از مصر برآمده بود ، ناخشنود بود زبير بن عوام را با دوازده هزا

سپاهي كه به كمك عمرو آمده بود به عين شمس رسيد و )5(.عمرو بن عاص به مصر فرستاد

جنگ به نفع . در همان هنگام نيروي كمكي براي بيزانسها رسيد . عمرو به استقبال آنان رفت 
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 اما هنوز قلعةام دنين استوار شد  مسلمانان پايان يافت و موقعيت مسلمانان در عين شمس و

  .بابليون گشوده نشده بود

  304فتوح البلدان ص -1      

  1494عص4الكامل ،ج- 2       

  266- 67،ص1تاريخ سياسي اسلام،ج-3        

  267همان ص -4         

  81، تاريخ دول و ملل اسلامي ص306فتوح البلدان،ص- 5
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  فتح بابليون

و اليونه نيز از آن ياد شده شهري در نزديكي قاهره فعلي بوده  بابليون كه به نا مهاي باب اليون

خذ در بعضي از مأ. بليون مي ناميدند به گفته ياقوت پيشينيان سرزمين مصر را با. است 

هجري قلعه بابليون را  20مسلمانان در سال .اروپايي بابليون بر قاهره اطلاق شده است

د و عربها .زيرا ديوارهاي آن سخت استوار بو محاصره هفت ماه طول كشيد. محاصره كردند 

مقوقس كه جديت مسلمانان را در كار جنگ بديد دانست كه . وسايل قلعه كوبي را نداشتند 

عمرو عاص . آنها به قلعه دست خواهد يافت گروهي را فرستاد كه با عمرو عاص مذاكره كنند 

كنند و يا بجنگند تا يكي پيروز  سه پيشنهاد را مطرح كرد يا مسلمان شوند يا جزيه پرداخت

او تفصيل كار را باي . مقوقس كه از حال مسلمانان آگاه شد در صدد برآمد كه صلح كند. شود 

هراكليوس مسلمانان را حقير شمرد و به سرداران . هراكليوس نوشت و از او كسب تكليف كرد 

ه گفتار هراكليوس اما مقوقس ب. مقيم مصر نوشت براي جنگ با مسلمانان آماده شونند

اعتنايي نكرد و به عمروبن عاص اطلاع دادكه برقرارخود استوار است و قبطيان به شرايط خود 

  )1.(سرانجام مقوقس جزيه را پذيرفت. وفا مي كنند 

ز بنا به گفته بلاذري بابليون به جنگ گشوده شد هنگامي كه شهر در محاصره مسلمانان بود 

ار شهر بالا رفت و چون دروازه گشوده شد مسلمانان وارد قلعه بير بن عوام با نردبان ازحص

  )2(.شدند 

 269،ص1تاريخ سياسي  اسلام ، ج -1

  207فتوح البلدان،ص - 2
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  بناي فسطاط

چون محاصره بابليون به طول انجاميد مسلمانان در مقابل آن چادر زدند و اردوگاه مسلمانان 

چون .مسلمانان به سوي اسكندريه پيشروي كردند پس از گشودن بابليون .فسطا ط  ناميده شد

عمرو عاص اسكندريه را گشود بر آن شد كه آن جا را مركز حكومت خود كند و در اين مورد به 

و چون پاسخ  ؟ميان من و مسلمانان آب فاصله است عمر از پيك پرسيدآيا. عمر نامه اي نوشت 

يان من و ان را درمحلي منزل دهي كه ممثبت بود عمر در پاسخ عمرو نوشت نمي خواهم مسلمان

عمرو با مشورت مسلمانان تصميم گرفت كه فسطاط يا محلي را كه قبلاٌ در . نها آب فاصله باشد آ

محلي كه براي فسطاط انتخاب شد ميان نيل و . آنجا چادر زده بودند را براي سكونت بر گزيدند

عمرو از فسطاط مي توانست مراقب . ن نبودقطم بود و در آنجا بنايي غير از قلعه بابليومكوه ال

  . قسمتهاي شمال و جنوب مصر باشد به علاوه فسطاط به عربستان نزديك بود

آن و جاي قبايل را  ر تن از فرماندهان مسلمان پايه ريزيكردندطرح بناي ساختمان فسطاط را چها

  پس از بناي )1.(دمعين كردن

كه  )2(.هجري درآنجا مسجدي بنا كرد 21شهر فسطاط ،عمرو عاص شهر را محصور كرد و در سال 

كه  122نخستين مسجد مصر بود و تا امروز به نام جامع عمرو عاص باقي است فسطاط تا سال 

  .شهر عسكر ساخته شد مركز حكومت مصر بود و اميران مصر در آنجا اقامت داشتند
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  فتح اسكندريه

كه مسلمانان به مصر حمله بردند ،اسكندريه مركز آن ديار بود و پايتخت دوم روم شرقي  هنگامي

  )3(.بشمار مي رفت و از لحاظ تجارت مهم ترين شهر جهان بود 

هاي پايتخت و معروفترين بندر مصر كه تسخير ناپذير مي نمود اكنون مقابل برجها و بارو

كه روزي معبد سرآپيس و كتابخانه بزرگ اسكندريه از يك سو شهر سرابيوم رفيع . مسلمانان بود

در انجا بود به چشم مي خورد و از سوي ديگر كليساي مرقس مقدس ديده مي شد كه روزگاري 

عقبتر از . بود كه كلوئو پاترا آن را به يادگار براي ژول سزار بنيان نهاد) قيصاريه(معبد قيصريون 

كه يكي از شگفتيهاي هفتگانه جهان به شمار مي همه مناره فاروس سر به آسمان كشيده بود 

اثري كه منظره شهر اسكندريه در جان اعراب صحرا مي نهاد با  ))ليپ حتييف((گفته  به. رفت 

   )4(.اثري كه نيويورك با آسمان خراش هايش در مهاجران به جا مي گذارد تفاوت چنداني نداشت

سليطس و  نقيوس ، در راه خود طرنوط ،. كردعمرو با دوازده هزار تن به سوي اسكندريه حركت 

  .كربون آخرين قلعه استواري بود كه در راه از بابليون تا اسكندريه وجود داشت. كربون را گشود

  478ص1تاريخ سياسي اسلام ،ج-1

  269ص1تاريخ سياسي اسلام ،ج - 2

  201،ص4معجم البلدان  ج- 3

  210تاريخ عرب،ص- 4
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قلعه محاصره شده بود و چون شكست خورد فرار كرد و به اسكندريه تيودر سردار رومي در اين 

امپراطور روم ميدانست اگر اسكندريه به دست مسلمانان افتد نفوذ روم از سرزمين مصر 0رفت 

از اين روسپاهي فراوان براي دفاع از آنجا فرستاد و روميان براي حفظ شهر تلاش .محو مي شود

  .كردند 

مرد بود و همه نيروي دريايي روم شرقي كه  50000رومند خويش كه تقريبا اسكندريه به پادگان ني

مهاجمان مسلمان به . در اين شهر تمركز داشت پشتيبان آن به شمار مي رفت سخت مي باليد

اشتند و منبع كشتي و لوازم قلعه گشايي ند.تعداد و لوازم به پاي پادگان اسكندريه نمي رسيدند

  .دسترسي ايشان نبوددر  نيروي كمكي مستقيماً

محاصره اسكندريه جهار ماه طول كشيد و چون عمر از طول محاصره خبر يافت آشفته شد و نامه 

عمرو وقتي نامه عمر را خواند به عباده بن صامت فرمان . اي به عمرو نوشت و او را ملامت كرد

اين هنگام هراكليوس در ) 1(.حمله داد و اسكندريه به دست او گشوده شد و روميان فرار كردند

مرد و پسر جوانش قسطنطين به جايش نشست و مقوقس اعتبار از دست رفته را به دست آوردو 

او اميد داشت كه مصر را از جانب مسلمانان و جدا از . براي بستن پيمان صلح به اسكندريه آمد

در صدد بود  گرچه اسكندريه به جنگ گشوده شد اما عمرو بن عاص كه )2(.قسطنطنيه اداره كند

رضايت مردم اسكندريه را جلب كند با مردم آنجا معامله  صلح كرد و آنها را مخير كرد كه اگر مي 

نكاتي كه در پيمان صلح نوشته شده بود . خواهند در اسكندريه بمانند و اگر نمي خواهند بروند

  :چنين بود

. سال صلح و آرامش برقرار باشد يازده. هركس جزيه به او تعلق مي گيرد در سال دو دينار بپردازد

در اين مدت مسلمانان آنچه در اختيار دارند حفظ كنند و بر ضد اسكندريه اقدامي نكنند، 
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سپاهيان روم نيز در اين مدت دست از جنگ بردارند، مسلمانان متعرض كليسا نشوند و در كار 

  .مسيحيان دخالت نكنند

 هر خارج شوند و هنگام رفتن جزيةي كه دارند از شسپاهيان روم كه در اسكندريه هستند با اموال

يهوديان دراسكندريه باقي بمانند، سپاه روم در صدد استرداد اسكندريه بر  يك ماهه را بپردازند،

وابستگان دربار روم نزد مسلمانان بعنوان گروگان براي اطمينان از  نيايد يكصد و پنجاه كس از

  )3(.اجراي معاهده بمانند

  270- 71،ص 1سياسي اسلام ،جتاريخ -1

  210تاريخ عرب ص - 2

  270،ص 1تاريخ سياسي اسلام،ج - 3
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  كتابخانه ي اسكندريه

برخي از تاريخ نگاران سده ي ششم هجري به بعد سوزاندن كتابخانه  اسكندريه را به عمرو عاص 

تاريخ نگاران . بسوزاندنسبت داده اند و چنان پنداشته اند كه عمر به او دستور داد كتابخانه را 

سده هاي اول مانند ابن عبدالحكم، بلاذري، يعقوبي، طبري و كندي و مورخان بعدي مانند ابن اثير 

مقريزي، ابو المحاس و سيوطي از آن ياد نكرده اند علاوه بر مورخان مسلمان، چند مورخ مسيحي 

ب اسلامي يا مسيحي يا يهودي نيز فتح اسكندريه را به تفصيل نقل كرده اند و در هيچ يك از كت

  .كه پيش از جنگ هاي صليبي تاليف شده سخني از كتاب سوزي اسكندريه در ميان نيست

الافاده و الاعتبار بما في ((هجري در كتاب 629نخستين بار عبداللطيف بغدادي متوفي به سال 

وي ابن تغطي متوفي پس از . سوزاندن كتابخانه اسكندريه را به عمرو نسبت داد)) مصرمن الاثار

به تبعيت از عبد الطيف بغدادي  هجري ظاهراً 685هجري و ابو الفرج ملسطي متوفي 646به سال 

ن به نام عمود آعبد الطيف بغدادي ضمن گفتگو از مستوفي كه از .از اين واقعه سخن گفته اند 

آن را از ميان برده و  السواري ياد مي شد گويي شنيده كه در اين مكان كتابخانه اي بوده و روزگار

در سده هاي اخير برخي از تاريخ .پنداشته اند كه عمرو بن عاص باعث ويراني آن شده است

نگاران مسلمان و غير مسلمان  به استناد گفته ي عبداللطيف بغدادي دلايلي براي تاييد يا رد نظر 

بنابر يكي از روايات عمرو به فرمان خليفه شش ماه تمام : گويد ))فيليپ حتي(( )1(.او ارائه كرده اند

اما اين از آن قصه هاست كه از .حمام هاي شهر را از كتب كتابخانه اسكندريه گرم مي كرده است

لحاظ داستان بسيار دلكش و از نظر تاريخ غير قابل قبول است،زيرا كتابخانه ي بزرگ بطلميوسان 

ه دست ژول سزار سوخته شده و كتابخانه ي ديگري كه پيوسته به نام سال پيش از ميلاد ب 48در 

 ريودپراطور تميلادي به فرمان ام 389كتابخانه دختر از آن ياد مي كنند نيز در حدود سال 
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بنابراين به روزرگار فتح عرب كتابخانه مهمي در اسكندريه نبود و هيچ يك از . وسيوس ويران شد

 )2(.مرو را در اين باب به معرض اتهام نياورده اندنويسندگان آن عصر عمر يا ع

  به بعد 56كتابسوزي ايران و مصر صبه بعد 275،ص1رجوع شود به تاريخ سياسي اسلام ،ج -1

 213تاريخ عرب ،ص  - 2
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  مصر تا پايان دوره خلفاي راشدين

و ماموران اداري در  پس از گشودن مصر سازمان اداري مصر به همان رويه پيشين ادامه يافت

پست خود باقي ماندند و حتي برخي ازمشاغل را به قبطيها دادند و نماينده دستگاه خلافت كه 

امير و والي خوانده مي شد فرماندهي سپاه و تنظيم امور و ايجاد امنيت را عهده دار بود وي براي 

ل بر وي مي گماشتند كه آنكه زياد از حد قدرت و نفوذ پيدا نكنند شخص ديگري را به نام عام

عمرو عاص همچنين دادگاه هاي مستقل و منظمي تشكيل داد ولي اين . امور مالي نيز با او بود

محاكم فقط حق داشتند به دعاوي مسلمانا ن رسيدگي كنند و اگريكي از طرفين دعوي مصري 

د و مخير شان بود به محاكم قبطي مراجعه مي شدمسلمانان با قبطيان با ملايمت رفتار ميكردن

آنان كه اسلام آوردند .ميكردند كه اگر مي خواهند به اسلام بگروند وگر نه به دين خود باقي بمانند

از لحاظ حقوق و وظايف با مسلمانان برابر شدند و آنهايي كه بر دين خود ماندند جزيه اي مختصر 

ن از پرداخت آن معاف پرداخت مي كردند كه براي اشخاص بالغ دو دينار بود و پيران و كودكا

مسلمانان قبطيان را در رنج و زحمت قرار نمي دادند و عمرو عاص توانست به آساني آنها . بودند 

را مطيع خود كند زيرا در كارهاي خود مصالح مصريان را در نظر داشت و براي جلب محبت آن ها 

  .مي كوشيد

عمرو عاص وقتي بر قلعه بابليون دست يافت پيماني براي قبطيان نوشت و تعهد كرد كه 

كليسايشان را حمايت كند و مسلماناني را كه در صدد برآيند مسيحيان را از كليسا اخراج كنند 

او نامه اي براي بنيامين بطريق نوشت و اورا كه سيزده سال از منصب خود محروم .ملعون شمرد 

بنيامين وقتي وارد اسكندريه شد نكاتي را كه براي حفظ .به مقام سابق منصوب داشتشده بود 

عمرو پيشنهاد او را پذيرفت و براي اداره امور كليسا . كليسا لازم ميدانست به او پيشنهاد كرد 
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رفتار عمرو عاص با قبطيان باعث شدكه در شرايطي كه هنوز اسكندريه   )1(.اختيار مطلق به او داد

در مصر علاوه بر جزيه كه )2(.مقاومت مي كرد بسياري از مصريان با ميل و اراده اسلام را پذيرفتند

از اشخاص گرفته مي شد از زمين داران مالياتي به نام خراج گرفته مي شد كه اصول آن به عهده 

در دوره فرمانروايي عمرو عاص جزيه مصر به مركز خلافت ارسال مي شد و . مقامات محلي بود

خراج كه به صورت جنس وصول مي شد به مصرف لشكريان مي رسيد ولي در دوره فرمانروايي 

عبداالله بن ابي سرح كه خراج هم به مدينه ارسال شد رقم در آمد مصر به دو برابر افزايش 

طاط براي آنكه ارتباط مصر را از راه دريا با عربستان برقرار كند عمروعاص پس از بناي فس)3(.يافت

كانالي را كه از دور فراعنه حفر شده بود و از عين شمس مي گذشت و نيل را در شمال بابليون 

قديم به قلزم در كنار درياي سرخ وصل مي كرد لايروبي نمود و آماده بهره برداري كرد و در سال 

  )4(.حاصل محصولات مصر بود بار خود را در بنادر عربستان تخليه كردهجري بيست كشتي كه  24

  274،ص1تاريخ سياسي اسلام ،ج-1

  76تاريخ گسترش اسلام ،ص - 2

  217فتوح البلدان ،ص - 3

 76تاريخ گسترش اسلام ،ص- 4
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پس از گشوده شدن مصر ارتباط مصر و عربستان گسترش يافت و تعدادي از اعراب به مصر  كوچ 

هرچند كه مصري ها مذهب،زبان  و مصري ها،ها پي عرب ولي با وجود اختلاط و امتزاج پيا. كردند

و تمدن اسلام را پذيرفتند ولي از حيث خون و مليت مصري باقي ماندند و خصوصيات جسماني 

كنوني با مصرياني كه در دوره ي فراعنه در سرزمين مصر زندگي مي كردند شباهت مصريان 

به همين لحاظ است كه برخي از متفكران عرب در دوره مبارزات خود عليه  )1(.زيادي موجود است

وبون در مورد مصر مي گوستاو ل. دولت عثماني عرب اصيل را عرب آسيايي مي دانستند

ان را به قدر مصريان به حيرت نمي اندازد كه آنها تمدن عالي روم و هيچ چيز انسواقعاً ":گويد

بر عكس تمدن و زبان و مذهب عرب را تا اين درجه حسن استقبال نمودند .يونان را قبول نكردند

در ايران و هند تمدن عرب  با تمدن قديم آنان امتزاج پيدا ."كه گويي آنها از اصل عرب بوده اند

ليكن در مصر تمدن قديم فراعنه و نيز تمدني كه روم و . خود گرفت كرده صورت مختلطي به

يونان در بعضي نواحي آن  بنياد نهاده بودند به كلي از ميان رفت و به جاي آن تمدن جديدي را 

هجري دو  25در دوره ي خلافت عثمان در سال )2(".كه خلفاي اسلام باني آن بودند اختيار نمود

گشوده شدن .نخست آن كه بيزانس ها به اسكندريه حمله بردند. ادحادثه ي مهم در مصر رخ د

اسكندريه بر روميان گران آمد، آنها كه حاضر نبودند مصر را از دست بدهند به تعهدات خود كه 

تمايل داشتند و از  گروهي از مصريان نيز به روميان. در پيمان صلح ذكر شده بود عمل نكردند

دربار روم گزارش دكردند كه سپاه مسلمانان در اسكندريه اندك  پرداخت جزيه ناراضي بودند به

امپراطور بيزانس سپاهي به فرماندهي مانوئل به اسكندريه فرستاد و اين شهر به دست  .است 

مقوقس با روميان همكاري  ) 3(.روميان افتاد و نگهبانان مسلمان كه در آنجا بودند كشته شدند

عمرو به مقابله  روميان شتافت و جنگ در بيرون شهر )4(. نكرد وبر پيمان صلح پايدار ماند

عمرو آنها را تعقيب كرد و . اسكندريه رخ داد و روميان شكست خوردند و به اسكندريه پناه بردند

هر اسكندريه را مانوئل در اين جنگ كشته شد و عمروعاص حصار ش.اسكندريه را پس گرفت
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به گفته ي يعقوبي عمرو پس از بيرون راندن روميان مردم اسكندريه را به همان ذمه . ويران كرد

حادثه دوم اينكه عثمان،عمروعاص را از فرمانروايي مصر عزل كرد و عبداالله بن  )5(.اول بازگرداند

م شناخته بودند جانشين او سعدبن ابي سرح را كه برادر شيري عثمان بود و پيامبر اورا مهدور الد

شد واين امر موجب دشمني عمروعاص و عثمان شد و عمروعاص در تحريك مسلمانان براي 

به گفته ي كندي عبداالله بن سعد را عمر والي صعيد مصر كرد و چون .كشتن عثمان نقش داشت

د ولي عثمان ميان عبداالله وعمرو اختلاف روي داد،عمرو از عثمان درخواست كرد كه او را عزل كن

نپذيرفت و فرمانروايي همه ي مصر را به عبداالله بن سعد داد و عمروعاص را به مدينه فرا 

مصر در دوره ي خلافت عثمان پايگاه مسلمانان براي حمله به افريقيه و نوبه بود و .خواند

 )6(.مسلمانان چندبار به آنجا حمله بردند

  250تمدن اسلام و عرب ،ص -1

  250عرب ،ص تمدن اسلام و - 2

  1599،ص4كامل ،ج- 3

  56،ص2تاريخ بعقوبي،- 4

  16تاريخ ولاة مصر ،ص- 5

   4، كامل ج58،ص2 ك تاريخ يعقوبي.ر- 6
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علت اصلي مخالفت احتمالاً .ن ابي سرح خشميگين بودندمردم مصر از عثمان و عبداالله بن سعد ب

هنگامي كه عبداالله بن . شدمردم فشارهاي مالي بود كه از جانب عبداالله بر مردم مصر وارد مي 

سعد بر اثر فشار بر مردم جزيه و خراج بيشتري جمع كرد و آن را به مدينه فرستاد عثمان به 

عمروعاص گفت شتران شيرده پرشير داده اند و عمرو در پاسخ گفت اگر به انجام رسد شتر بچه 

در مصر كه از عثمان آزرده  حضور محمد بن ابي بكر و محمد بن ابي حنيفه )1(.ها را زيان مي رساند

بزرگ شده و در ) ع(محمد بن ابي بكر در خانه ي علي . بودند نيز در مخالفت با عثمان موثر بود

محمد بن ابي حنيفه نيز كه در دامان عثمان تربيت شده بود از او . سايه ي  وي پرورش يافته بود

يل اختلافي كه با عبداالله بن سعد بن تقاضاي كاري كرد اما عثمان تقاضايش را نپذيرفت و يا به دل

مردم مصر در شورش عليه عثمان )2(.ابي سرح در تكبير نماز پيدا كرد جزء مخالفان عثمان بود

هنگامي كه گروهي از مردم كوفه ، بصره و مصر به مدينه آمدند و خواستار توبه .دخالت داشتند

راپذيرفت و آنها روانه سرزمين مصر  عثمان براي جلوگيري از فتنه تقاضاي مصريان.عثمان بودند

همراه . سواري برخورد كردند و چون به او بد گمان شدند او را تفتيش كردند  به اهرولي در .شدند

او نامه اي يافتند به مهر عثمان  كه به عامل  خود در مصر نوشته بود و به او فرمان داده بود كه 

به ) ع(تند و تا روزي كه عثمان كشته شد و علي وقتي نامه را ديدند بازگش. اين گروه را بكشد

مردم مصر بعداز كشته شدن عثمان خواهان خلافت حضرت علي .خلافت نشست در مدينه بودند

در .بيعت شد،مصريان به كشور خود بازگشتند) ع(بودند و چون در مدينه با حضرت علي )  ع(

بن سعد بن ابي سرح را به آنجا احضار دوره ي خلافت عثمان كه مدينه نا آرام شد،عثمان عبداالله 

محمد بن ابي حنيفه در مصر با همكاري .كرد و عقبه بن عامر جهني در مصر جانشين عبداالله شد

عبداالله .مخالفان عثمان در مصر قيام كرد و عثمان را از خلافت خلع كرد و عقبه بن عامر را كشت

و يا در  )3(.بود و در مرز فلسطين و مصر بودبن سعد كه به اختلاف روايت از مصر بيرون رانده شده 

بازگشت از مدينه در مرز فلسطين و مصر بود،چشم به راه فرمان عثمان بود و چون خبر كشته 
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قيس بن سعد بن عباده را فرمانرواي ) ع(علي . شدن عثمان را شنيد به دمشق پيش معاويه رفت

قيس بن سعد .زمين مصر چشم دوخته بودمعاويه كه در شام نفوذ فراوان داشت و به سر.مصر كرد

و به روايتي در  26در سال ) ع(علي .بن عباده را رقيب خود مي دانست درصدد بر آمد او را بفريبد

محمد به مردم خريتا كه خونخواه عثمان بودند و .محمد بن ابي بكر را فرمانرواي مصر كرد 27سال 

نان كنار آمده بود اخطار كرد كه يا تسليم شوند از معاويه  حمايت مي كردند و سعد بن عباده با آ

بعدازجنگ صفين مردم خريتا بر محمد بن ابي بكر دلير شدند و در جنگي كه .يا مصر را ترك كنند

مالك ) ع(شد علي  چون وضع مصر آشفته)4(.ميان اين دو رخ دادچند سردار محمد كشته شدند

 )5(.اشتر را به فرمانروايي مصر گماشت

  56،ص2يعقوبي،جتاريخ  -1

 94،ص1النجوم الزاهره ج-2

  73الغارات،ص-3

    92-3الغارات،ص-4

  98همان،ص - 5
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معاويه كه مي دانست اگر مالك به مصر برود كار او دشوار خواهد شد يكي از كارگزاران  خراج را 

بعد . كارگزار خراج در قلزم مالك را با عسل مسموم كرد. مامور كرد  كه كار او را يكسره كند

 ازجنگ صفين و جنگ با خوارج نهروان و اعلام راي حكمين و پراكندگي و اختلاف مسلمانان كه

. مردم كوفه حاضر نشدند با معاويه بجنگد معاويه عمروعاص را با لشكري  به مصر فرستاد

طرفداران عثمان در مصر به عمرو پيوستند و در جنگي كه رخ داد محمد بن ابي بكر به شهادت 

  .عمرو عاص براي بار دوم فرمانرواي مصر شد)1(رسيد و بر اساس تعهدي كه قبلا معاويه سپرده بود 

  در دوره ي امويان مصر

  مصر در دوره ي سفيانيان-الف

نزديكي اين ايالت با مركز . به لحاظ سياسي و اقتصادي مصر يكي از ايالت هاي مهم امويان بود

خلافت اموي و رفتاري كه واليان مصر در دوره سفيانيان نسبت به مردم اين سرزمين در پيش 

ي معاويه و يزيد آرامش بر مصر حكم فرما گرفته بودند موجب شد كه در دوره ي  فرمانرواي

معاويه براي سركوب مخالفان در عراق و جنگ با روم و پيشروي در شمال آفريقا به اين .باشد

آرامش نياز داشت زيرا هر ناآرامي در مصر مي توانست ثبات سياسي مركز حكومت امويان را به 

عمروعاص سپرده بود،عمرو فرمانرواي  هجري در پي تعهدي كه معاويه به 28از سال . خطر اندازد

مسعودي عمروبن عاص مخالف عثمان بود  به گفتة)2. (والي آنجا بود مصرشد و تا پايان عمرش

براي آن كه عثمان با وي مخالفت كرده و حكومت مصر را به عبداالله بن سعد بن ابي سرح داده 

نامه .آگاه شد) ع(مردم با علي  عمرودر شام اقامت داشت و چون او كشته شدن عثمان و بيعت.بود

معاويه از عمرو بن عاص . به معاويه نوشت و او را تحريك كرد كه به خونخواهي عثمان  برخيزد

معاويه درخواست . عمرو پذيرفت مشروط بر اينكه مصر به او واگذار شود.درخواست همكاري كرد

  )3(.او را قبول كرد و تعهد نمود كه مصر را به وي واگذار كنند
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و معاويه وعمروعاص را ) ع(هجري كه خوارج درصدد بر آمدند در يك شب علي  40در سال 

كه عمرو عاص را بكشد ولي چون در آن شب عمرو  )4(بكشند فردي به نام عمرو بن بكر مامور بود 

مريض شد در نماز صبح شركت نكرد و خارخه رئيس شرط مصر كه به جاي او نماز مي خواند 

  )6(.سالگي در گذشت  100هجري و در حدود  42روبن عاص در سال عم )5(.كشته شد

معاويه از خبر مرگ عمرو عاص متاثر شد چرا كه بعد از او كسي را شايسته ولايتداري مصر نمي 

دانست و پس از بررسي و تعامل زياد چاره اي نديد مگر اينكه يكي از افراد خانواده اش را 

مسلمه بن مخله كه . در خود عتبه بن ابي سفيان را وادي مصر كرد معاويه برا. فرمانرواي آنجا كند 

جامع عمرو بن عاص را تجديد بنا كرد ) هجري 62تا47(در زمان معاويه و يزيد فرمانرواي مصر بود

  )7(.و اولين كسي است كه در مساجد و جوامع مناره ساخت

تن عمرو بن عاص بود،يزيد ذكر دركتاب تاريخ ولاة مر نام فردي كه مامور كش- 4                                         98الغارات ،ص-1

           32ص.استشد

  32ص2مروج الذهب،ج-5                                                            تاريخ ولاة مصر -2

  116النجوم الزاهره ج -6                                                   711،ج2ج]مروج الذهب-3

  133همان ،ص-7
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هجري كه عقبة بن نافع شهر قيروان را ساخت پايگاهي براي حمله به شمل آفريقا  50مصر تا سال 

 ته شد وبه دوران حكومت موسي بن نصير كه قدرت روميان در شمال آفريقا در هم شكس. بود

امور افريقيه كه زير نظر مصر بود جدا شد و حاكم آن را خليفه  بربرها تسليم شدند، ادارة

 62در سال . ولي در دوره عباسيان اين وضع تغيير كرد ) 1(.از دمشق تعيين مي كرد مستقيماً

هجري كه يزيد،سعد بن يزيد ازدي را فرمانرواي مصر كرد ،مردم مصر از فرمانروايي او اظهار 

ايتي كردند و عمرو بن قحزم يكي از متنفذان محلي به او گفت در ميان ما صد جوان همانند نارض

سعيد وجود دارد كه يزيد مي توانست يكي از آنها را به عنوان فرمانرواي مصر تعيين كند و مردم 

از  بعد ازقيام ابن زبير در مكه خوارجي كه در مصر بودندو يا.مصر مدام بايزيد مخالفت مي كردند 

ساير شهرها به مصر آمده بودند دعوت ابن زبير را آشكار كردند و از او خواستند تا فرمانروايي 

جحدم فهزي را والي  مصر كرد و او در شعبان سال  ابن زبير عبدالرحمن بن.براي مصر تعيين كند

  بعد از انجمن جابيه كه مروان خليفه شد ودر پي شكست  ضحاك )2(.هجري وارد دمشق شد64

بن قيس و گشوده شدن دمشق بوسيله مروان و جدا شدن خوارج از ابن زبير مردم مصر از او 

  .حمايت نكردند و شمار حاميان ابن زبير در مصر رو به كاهش گذاشت

  مصر در دوره مروانيان  –ب  

ند مروان بعد از پيروزي در مرجراهط در صدد برآمد كه پسرش عبدالعزيز را با سپاهي روانه ايله ك

مردم مصر به . با لشكريانش روانه مصر شدر وارد شود ولي بعداً  مروان شخصاً كه از آنجا به مص

ابن جحدم كه از جانب  )3(.ظاهر طرفدار ابن زبير بودند ولي به دل از بني اميه جانبداري مي كردند

مروان .رد ابن زبير والي مصر بود چون خبر آمدن مروان را شنيد دور شهر فسطاط خندقي حفر ك

در عين الشمس در نزديكي شهر فسطاط فرود آمدو جنگ ميان طرفين در گرفت و يك يا دو روز 

تعداد زيادي از دو طرف كشته شدند و سرانجام ميان دو طرف صلح برقرار شد و . ادامه يافت 
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مدت فرمانروايي ابن جحدم بر مصر هفت يا نه  )4(. وارد مصر شد 65مروان در جمادي الاول سال 

مروان پس از گشودن مصر دو ماه در آنجا اقامت كرد وسپس امارت مصر را به پسرش . ماه بود

بعد از مرگ مروان . عبدالعزيز واگذار كرد و به او در مورد خوشرفتاري بامردم مصر توصيه كرد 

  .به فرمانروايي مصر باقي گذاشتپسرش عبدالملك به خلافت رسيد واو عبدالعزيز را 

  

  276تاريخ عرب،ص-1

  39تاريخ ولاة مصر،ص-2

  165ص1ج النجوم الزاهره -3

  183همان ،ص-4
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هجري حسان بن نعمان غساني را براي جنگ با روميان و بربرها به افريقيه  69عبدالعزيز در سال 

سليمان را وليعهد خود كند از برادرش عبدالملك كه در صدد بود دو پسرش وليد و   )1(.فرستاد 

عبدالعزيز نپذيرفت ولي چون عبدالعزيز پيش از . عبدالعزيز خواست كه از ولايتعهدي استعفا دهد

هجري كه در مصر طاعون شايع  70در سال   )2(.عبدالملك مرداو توانست منظور او را عملي سازد

و ساختمان هايي ساخت او پس از بيست شد عبدالعزيز از مصر به حلوان رفت و در آنجا مساجد 

هجري در گذشت و پس از فوت جسد او را از حلوان به  76سال فرمانروايي بر مصر در سال 

صر شد عبداالله بعد از عبدالعزيز ، عبداالله بن عبدالملك بن مروان فرمانرواي م   )3(فسطاط بردند

به زبان قبطي نوشته شده مي "كه قبلا ديوانهاي مصر را 87غيير داد و در سال كارگزاران مصررا ت

و به خاطر گراني و قحطي كه در مصر روي داد و ظلم و ستمي كه بر  )4(. شد را به عربي ترجمه كرد

به  90مردم مصر وارد مي شد وليد برادر خود را از مصر احضار كرد و فرمانروايي انجا را در سال 

  .قره بن شربك واگذار كرد 

. م مصر بد رفتاري كرد و بخصوص نسبت به قبطي ها رفتار ناشايستي داشتقره بن شربك با مرد

- 96(در دوره  عبدالملك بن رفاعد بر مصر  )5(.قره به دستور وليد جامع عمرو عاص را توسعه داد

ود و نسبت به اهل ذمه سختگيري او فردي ستمگر ب.اسامه بن زيد تنوخي والي خراج مصر شد)99

مان بن عبدالملك ،جانشين و عمروبن عبالعزيز اسامه بن زيد را عزل كرد بعد از قوت سلي. كردمي

او اصلاحات .هجري از جانب عمر بن عبدالعزيز والي مصر شد 99ايوب بن شمر بن جبلي در سال .

و .نها كرد آاو قبطي ها را از استانداري ايالات برداشت و مسلمانان را جايگزين . زيادي را انجام داد

در دوره فرمانروايي بشر بن صفوان . ها  مسلمانان را در ديوان مواريث به كار گمارد به جاي قبطي

قدامات او تدوين ديوان براي از جمله ا.روميها به شهر تنميس حمله بردند )هجري102-101(

بعد از عمر بن عبدالعزيز تا پايان دوره ي اموي هفده نفر از واليان اموي بر  )6(.مين بار بودچهار
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كه حداكثر دوره فرمانروايي غالب هريك از ) رجوع شود به جدول ضميمه(فرمانروايي كردندمصر 

در اين دوره حوادثي مانند شورش قبطي ها و برخورد با آنان ؛حمله . اين امرا دو يا سه سال بود 

 عبدالملك بن مروان. بيزانس به مصر؛ فشارهاي مالياتي بر مردم و اختلاف واليان در مصر رخ داد

هجري به مصر  132بن موسي بن نصير آخرين فرمانرواي مصر از جانب امويان بود كه در سال 

عبدالملك .او از جانب مروان عهده دار امور خراج شد و برادرش معاويه را امير شرطه كرد . رفت 

ن واليا "دستور داد كه در مسجد از منبر استفاده شود و پيش از او اين كار معمول بود و معمولا

در دوره فرمانروايي عبدالملك  )7(.مصر در موقع ايراد خطبه در سمت قبله به عصا تكيه مي دادند 

  .قبطي ها شورش كردند و جمعي از آنان كشته شدند و بقيه فرار كردند

  183النجوم الزاهره ،ص -1

  173،ص1همان ج-2

  173- 4،ص 1النجوم الزاهره،ج -3

  52تاريخ ولاة مصر،ص-4

  56همان،ص- 5
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در دوره فرمانروايي عبدالملك عمرو بن سهيل عبدالعزيزبن مروان با مروان حمار به مخالفت 

برخاست و مردم را به خود خواند جمعي از اعراب قيسي كه در حوف شرقي ساكن بودند دور 

عبدالملك سپاهي براي مقابله با او فرستاد ولي جنگي رخ نداد ، زيرا در همان . سهيل جمع شدند 

مروان پس از  )1.(ع مروان كه از نيروهاي ابومسلم شكست خورده بود از شام وارد مصر شدموق

شكست زاب به شام آمد و چون در آنجا نيز نتوانست مقاومت كند به اين اميد كه مردم مصر از او 

وارد مصر شد و درآنجا مشاهده كرد كه مردم حوف شرقي  132حمايت خواهند كرد درشوال 

لح بن عباسيان صا )2(.،اسكندريه و صعيد دعوت عباسيان را پذيرفته و لباس سياه پوشيده اند 

عبدالملك بن مروان آخرين فرمانرواي .عبداالله بن علي را به مروان مقابله ي مروان فرستادند

عبدالملك و مروان به بوحير رفتند و در جنگي كه ميان عباسيان .اموي مصر نيز همراه مروان بود

  )3(.صالح بن علي وارد فسطاط شد132و امويان روي داد مروان كشته شد و در محرم سال 
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  تاريخ مصر از آغاز خلافت عباسي تا تشكيل سلسله طولوني 

  مصر از خلافت سفاح تا هارون

مركز حكومت مصر كه فسطاط بود به شهرهاي .در نتيجه انتقال خلافت از امويان به عباسيان 

صالح بن علي .كه در مجاورت فسطاط ساخته شد،منتقل گرديد )معسكر(ديگري به نام عسكر 

به فرمانروايي مصر رسيد،فسطاط را  132نخستين والي عباسي كه از جانب سفاح در محرم سال 

حمراي قصوي نام داشت اردوگاه خويش كرد وچون كه ود تنگ ديد و مكاني را براي سپاهيان خ

او دار الاماره  )4(ابوعون به جاي صالح فرمانرواي مصر شد كسان خويش را به بناي شهر وا داشت 

تبديل به شهري شد كه ) معسكر(ومسجدي كه به نام مسجد عسكر معروف است بنا كرد و عسكر 

به  )5(. در آنجا بنا كرد بعدها احمد بن طولون بيمارستاني داراي بازارها و خانه هاي بزرگي بودو

  .تدريج عسكر توسعه يافت و عسكر و فسطاط به هم پيوست

  197تاريخ اسلام ،ص -1

  207التنبيه و الاشراف،ص-2

  128تاريخ دول وملل اسلامي،ص-3

  323،ص1النجوم الزاهر،ج-4

  187،ص2تاريخ سياسي اسلام،ج - 5
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مردم را به بيعت با سفاح دعوت كرد و . صالح بن علي بعد از كشته شدن مروان والي مصر شد

ان بودند را دستگير كرد و او جمعي از مصريان را كه طرفدار اموي. اصلاحاتي در مصر انجام داد

عراق كرد كه در قلاسوه در سرزمين  ملي اميه را كشت و گروهي را روانةتعدادي از سران 

  .فلسطين كشته شدند

ابوعون پس از  )1(صالح بن علي پيش از آنكه روانه فلسطين شود ابو عون آنها را سركوب كرد 

حدود سه سال فرمانروايي بر مصر از مقام خود عزل شد و دارالاماره و ديوان خراج و ساير ديوانها 

هجري از  126در سال  ن علي مجدداًصالح ب )2(.در دوره فرمانروايي ابو عون به عسكر انتقال يافت 

با لشكري از فلسطين براي صالح بن علي  )3(.جانب سفاح فرمانرواي مصر؛ فلسطين و افريقيه شد 

 جنگ در مغرب وارد مصر شد و ابوعون والي پيشين مصر را فرمانده بخشي از نيروها قرار داد و او

منصور عموي . روانه افريقيه شد در اين هنگام خبر مرگ سفاح و خلافت منصور به مصر رسيد 

. ر داد كه از افريقيه بازگرددخود صالح بن علي را بر فرمانروايي مصر ابقا كرد و به ابوعون دستو

  )4(.ابوعون يازده ماه در برقه توقف كرد و سپس وارد مصر شد 

هجري در دوره فرمانروايي يزيد بن حاتم ، دعوت بني حسن بن علي بن ابي طالب در  144در سال 

 كار. و علي فرزند نفس زكيه به مصر رفت و او اولين علوي است كه وارد مصر شد. مصر آشكار شد

بودعهده دار ) ع(دعوت او را خالد بن سعيد بن ربيعه كه جدش از شيعيان و ياران خاص علي 

  )5(.شد

پس از شكست قيام نفس زكيه در حجاز و برادرش ابراهيم در عراق ،چون سر ابراهيم بن عبداالله 

ار علي در مورد پايان ك. بن حسن را به مصر آوردند ،مردم مصر علي پسر نفس زكيه را رها كردند 

به روايتي او را دستگير كردند و پيش منصور بردند و به روايتي ديگر در . بن محمد اختلاف است 

  )6(.بين راه او مريض شد و فوت كرد 
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در دوره . به سبب ناآرامي حجاز ،مردم مصر و شام مراسم حج را برگزار نكردند 145در سال 

 162در سال  )7(.ين بار رقه ضميمه مصر شدبراي اول)هجري152-144(حاتم  فرمانروايي يزيد بن

هجري واصح جد يععقوبي از جانب مهدي خليفه عباسي فرمانرواي مصر شد ولي چون سختگير 

  . مهدي او را عزل كرد و بريد مصر را به او واگذار كرد . بود 

  

  91تاريخ ولاة مصر، ص  -5                         325-26، ص 1النجوم الزاهره، ح -1

  93 -4همان، ص -6                                           328-29همان، ص -2

  95همان، ص  - 7                                      84تاريخ ولاة مصر، ص -3

    331،ص1النجوم الزاهره ،ج -4
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رفت و به كمك واضح ادريس بن عبداالله بن حسن در پيكار فخ جان سالم به در برده بود به مصر 

و  )1(.كه به علويان تمايل داشت به افريقيه و از آنجا به مغرب مي رفت و در شهر وليله ساكن شد 

  .دولت ادريسي ها را كه اولين دولت عصر است را تاسيس كرد

هادي چون دانست كه ادريس به كمك واضح به افريقيه رفته اورا كشت و به روايت ديگر واضح به 

به دوران مهدي دحيه بن مصعب اموي كه نسب به مدوان مي برد در  )2(.كشته شد  نهارودستور 

ابراهيم بن صالح عباسي فرمانرواي مصر در كار دحيه تساهل كرد و فتنه او بزرگ . مصر قيام كرد 

شد و در بيشتر ديار صعيد مصر گسترش يافت و چيزي نمانده بودكه نفوذ عباسيان از آن 

  .و چون خليفه از اين وضع آگاه شد ابراهيم بن صالح را عزل و مجازات كرد سرزمين برافتد

بعد از ابراهيم موسي بن مصعب خشمي فرمانرواي مصر شد و تلاش كرد كه فتنه دحيه را آرام 

موسي مردي ستمگر بود و خراج هر جريب زمين را دو برابر . كند دحيه جان بر سر اين كار نهاد 

. كارهاي او موجب رنجش مردم و سپاه شد. ن و چارپايان ماليات وضع كرد كرد او براي بازاريا

موسي سپاهي به پيكار شورشيان صعيد فرستاد و خود با سپاهي ديگر به سوي حوف شتافت اما 

پس . سپاهيانش از دستور او سرپيچي كردند و تسليم مردمش كردند و خونش ريخته شد 

و عسامه بن عمر معافري كه پس از او فرمانرواي مصر  ازموسي شورش دحيه همچنان ادامه داشت

او دحيه رهبر . با كمك لشكريان شام كه همراه او بودند دحيه را سركوب كند شد توانست

شورشيان صعيد را دستگير كرد و اورا كشت و سرش را براي هادي فرستاد ولي در همان سال از 

  ) 3(.فرمانروايي مصر عزل شد
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  فت هارون تا تشكيل دولت طولونيتاريخ مصر از خلا

علي به سليمان كه از جانب هادي امير مصر شده بود از جانب هارون بر پست خود ابقا شد او 

او .اميري دورانديش و سياستمدار بود و به امربه معروف و نهي از منكر توجهي خاص داشت 

كندي هنگامي  به گفتة(( كنند بد آنان را ويران نسبت به مسيحييان سختگير بود و دستور دادمعا

كه ادريس بن عبداالله وارد مصر شد علي بن سليمان كه جايگاه او را مي دانست او را دستگير 

 171نكرد تا اينكه ادريس به مغرب رفت و هارون بر علي بن سليمان خشم گرفت و در سال 

توجه مردم مصر را به علي بن سليمان كه  "مي گويدابن تغري بردي  )4()).هجري او را عزل كرد

   )5(.خود جلب كرده بود طمع خلافت داشت و چون خبر به هارون رسيد او را عزل كرد

  105-6تاريخ ولاة مصر،ص -4                          40-41، ص2النجوم الزاهراه ج -1

  62،ص2النجوم الزاهره،ج -5                                         40-41همان، ص  -2

  60-61همان ؛ص  -3
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بن نصير بود كه سه بار در از جمله فرمانروايان مصر به دوران هارون ؛موسي 

امور شهرت داشت و  سن ادارةاو به عدالت و به ح.  لي مصر شدهجري وا179و171،750سالهاي،

فرمانرواي زيرا اجازه داد كليساها را كه  موسي مسيحيان را خوشحال كرد ،. محبوب عام بود

اين كار را به مشورت ليث بن سعد بن عبداالله بن لهبعه . پيشين ويران كرده بود از نو بسازند 

اسحاق بن  )1(.قاضيان مصر كرد كه به نظر ايشان تجديد بناي كليسا مايه ي آبادي كشور بود 

ايتي بر ميزان خراج مردم مصر افزود كه موجب نارض) هجري177-178(سليمان فرمانرواي مصر

قبايل قيس و فضاعه كه در حوف بودند با جنگيدند و اسحاق شكست خورد و گروه . مردم شد

  .زيادي از يارانش كشته شدند

فتنه مردم حوف بار ديگر در دوره  )2(0هارون هرثمه بن عين را براي آرام كردن مصر فرستاد

ليث . فسطاط رفتند  مردم حوف به.بر مصر آشكار شد)هجري182- 187(فرمانروايي ليث بن فضل 

در اين جنگ مردم حوف شكست خوردند و ليث پيروز اما . با چهار هزار نفر به مقابله آنان شتافت 

ليث پيروز شد اما ليث قدرت اداره مصر را نداشت و مردم خراج نمي دادند ليث نزد هارون رفت و 

اند خراج را وصول كند از مردم مصر شكايت كرد و از او خواست لشكري به مصر بفرستد كه بتو

فتنه مردم حوف تا پايان )3(.هارون نپذيرفت و احمد بن اسماعيل را به جاي او فرمانرواي مصر كرد 

فشارهايي كه از جانب واليان مصر براي دريافت خراج بر . دوره خلافت هارون الرشيد ادامه داشت

آنجا نارضايتي مردم را در پي مردم مصر وارد مي شد و بدرفتاري برخي از واليان با مسيحيان 

قبطيان و سپاه عرب مقيم مصر در . داشت و به تدريج اين نارضايتي رنگ سياسي به خود گرفت 

نفر بر مصر  22در دوره خلافت هارون . نقش مهمي داشتند  حوادثي كه در مصر رخ مي داد

مون از جانب عزل مأ. نه امين و مأمون نقش داشتسپاه مقيم مصر در فت )4(.فرمانروايي كردند

داشت زيرا پيماني را كه هارون در كعبه نهاده بود را ناديده  يامين در بيشتر ولايات اسلام اثر بد
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يمت شمرد از در مصر سري بن حكم فرصت را غن. گرفت و در بيشتر جاها سخن از عزل امين بود 

. مأمون بيعت كردند روهي را با خود همدل كرد كه بامون برخاست و گاين رو به طرفداري مأ

عين به هاني دعوت را پذيرفتند و نامه هرثمه بن مون بزرگان مصر را به بيعت فراخواند و همه نمأ

عباد بن محمد بن حيان پيشكار وي رسيد كه در مسجد بر سپاهيان خواند و ايشان را از مصر 

ون امين از خبر مصر و چ. دمون ولايت مصر را به نام او كركردند و با عباد بيعت كردند و مأ اخراج

عزل خويش آگاه شد نامه اي به ربيعه بن قيس پيشواي قيسيان مصر كه در حوف اقامت داشت 

يان به سوي فسطاط رفتند به خلع نوشت و ولايت مصر را به او داد و از او كمك خواست و قيس

مون ا طرفداران مأروي داد و پيروزي ب ميان طرفين زد و خورد. مون و دعوت امين پرداختند مأ

  )5(.هجري خبر قتل امين به مصر رسيد طرفداران امين پراكنده شدند198بود و چون در 

            105-6النجوم الزاهره،ص-1

  88همان ،ص-2

  114همان ،ص  -3

  معجم الانساب . ر،ك -4

                      153-54،ص 2، النجوم الزاهره ،ج 119- 21تاريخ ولاة مصر،ص  - 5
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در ) ع(مون در مرو ودر پي نا آرامي هايي كه بعد از اعلام ولايتعهدي امام رضا بعد از بيعت با مأ

بغدادرخ داد كه منجر به عزل مامون از خلافت گرديد ،فرماندهان سپاه در مصر به كشمكش 

صر آنها قصد داشتند قدرت را به خود اختصاص هند و از دولت عباسي ببرند و وضع م. برخاستند 

و بتدريج قدرت  )1(.چنان آشفته شد كه در مدت كوتاهي پنج نفر فرمانرواي شرطه مصر شدند 

از جمله شورشيان . خليفه درآنجا سستي گرفت و ديار مصر لقمه چرب قدرت طلبان شد 

نوف تا فرما تسلط يافت و سري بن حكم بر ناحيه  عبدالعزيز جروي بود كه بر شرق دلتا شط

مغرب دلتا كه اسكندريه و مربوط و بحيره درآن بود به تصرف . وان چيره شدجنوبي مصر تا اس

مون بن طاهر را كه در شام بود به مصر فرستاد تا اين فتنه ها را مأ   )2(.قبيله لخم و جذام درآمد

در اين . كه يازده سال ريشه كرده بود و نزديك بود مصر را از خلافت بغداد جدا كند را آرام كند 

هنگام آشفتگي به نهايت خود رسيده بود خراج به بغداد نمي رسيد ،فرمان خليفه مسموع نبود 

عبداالله طاهر فسطاط را به تصرف . ت و بر هر ولايت يكي مسلط بود ،ولايتدار وي قدرت نداش

فرمانروايي . درآورد و امنيت برقرار ساخت و به اصلاح آن پرداخت و بر مسجد عمرو افزود 

قبطيان آشوب 0گرفت عبداالله بر مصر دوامي نداشت و او به عراق بازگشت و فتنه ها از نو پا 

  . وستدار امين بودند قيام كردندكردند و گروهي از عرب مصر كه د

معتصم . مون برادرش را فرمانرواي مصر كرد هجري يعد از عزل عبداالله طاهر ،مأ 213به سال 

   .عيسي بن يزيد را كه از جانب عبداالله طاهر بر مصر فرمانرايي داشت به نيابت خود ابقا كرد 

صالح با . به صالح بن شيرزاد سپرد مسؤليت نماز را به عهده او گذاشت و امر خراج را اًاما صرف

عيسي . مردم مصر سفلي سر به شورش گذاشتند .مردم بدرفتاري كرد كرد و بر خراج آنان افزود 

بن يزيد پسرش محمد را براي جنگ مردم حوف رئانه كرد اما او در اين جنگ شكست خورد و 

و عمير بن وليد را در سال معتصم عيسي را عزل  )3(.يارانش كشته شدندو مردم حوف پيروز شدند
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وليد لشكري به حوف فرستاد كه عيسي بن يزيد حاكم معزول جزء . هجري والي مصر كرد 214

در جنگي كه ميان دو طرف روي داد ،عمير بن وليد كشته شد و عيسي بن يزيد بار . آنان بود 

دم حوف را والي مصر شد و در صدد بر آمد كار مر هجري 214ديگر از جانب معتصم در سال 

. يكسره كند اما اين بار نيز مردم حوف پيروز شدند و از لشكر عبسي تعداد زيادي كشته شدند 

او . به مصر برود برادر خود معتصم دستور داد شخصاً چون خبر شكست عيسي به مامون رسيد به 

قيسي ها و  با چهار هزار نفر از تركان به مصر رفت و عيسي را كه در محاصره بود نجات داد و با

سپس معتصم به فسطاط . يماني ها ي حوف جنگيد و بزرگان آنان را كشت و آنجا را آرام كرد 

  )4(.رفت و امور آن را سرو سامان داد و با جمع زيادي از اسرا به بغداد بازگشت

  157ص 2النجوم الزاهره، ج -1

  189،ص2تاريخ سياسي اسلام ،ج-2

  165تاريخ ولاة مصر،ص -3

  208-9،ص2الزاهره ،جالنجوم  -4
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هجري سراسر مصر را آشوب  216پس از بازگشت معتصم از مصر ،دوباره آنجا ناآرام شد و در سال 

در . قبطيان نيز به آنان ملحق شدند . فراگرفت قيسي ها و يماني ها پيمان شكني كردند 

ت و بر عيسي بن هجري به مصر رف 217در سال ه شورش كردند سرانجام مامون شخصاً اسكندري

منصور خشم گرفت واو را عزل كرد و ناآرامي هاي مصر را به بدرفتاري عيسي و كارگزارانش 

مصر در پي )1(روز توقف در مصر و سركوب مخالفان به بغداد بازگشت  45مامون بعد از . نسبت داد

بود شدت تعصبات فتنه هايي كه از دوره خلافت امين و سالهاي اول خلافت مامون آغاز شد ناآرام 

نژادي و بدرفتاري واليان با بوميان و فشارهاي مالي عواملي بود كه موجب نارضايتي مردم مصر 

شد و هرجند بزرگاني مانند عبداالله طاهر ؛معتصم و در سالهاي بعد افشين و حتي شخص مامون 

تصم به خلافت چون مع. براي آرام كردن مردم به مصر رفتند ولي اين ناآرامي ها ريشه كن نشد 

. رسيد ،سرزمين مصر را به اشناس سردار ترك واگذار كرد و براي اشناس در منابر دعا مي كردند

مظفر ن كيدر را عزل كرد و موسي بن ابي العباس را به نيابت خود فرمتنرواي  219اشناس در سال 

به دوران مامون و كه مسئله خلق قرآن )2(.مصر كرد ولي ناآرامي ها هكچنان در مصر ادامه داشت 

مامون كه طرفدار خلق قرآن بود مخالفان اين . مؤثر بود روابط مصر با خلافت بغداد رمعتصم بود د

عقيده را آزار نكرد اما معتصم در اين زمينه خشونت پيش گرفت و هر كه به خلق قرآن معترف 

به خلق قرآن معترف كند وي به فرمانرواي مصر كيدر بن نصر فرمان داد تا مردم را . نشد آزار ديد

و قاضي مصر را به مقام امتحان آورد و اگر بدين سخن اعتراف نكرد وي را از كار بردارد و 

هيچكس را اجازه حديث گفتن و فتوي دادن و شاهد شدن ندهد تا اقرار كند كه قرآن مخلوق 

خلق قرآن  اما در مصر كار چون عراق سخت نبود و قاضي ولايات و بيشتر فقيهان به. خداست

به دوران معتصم كه تركها به  )3(.معترف شدند و هر كه با راي خليفه موافق نبود از مصر گريخت 

جاي اعراب در سپاه پذيرفته شدند از نفوذ عربها كاسته شد و شورشهاي مصر فروكش كرد و 

ختند و در چون معتصم نام اعراب را از دفتر عطا محو كرد عربهاي مقيم مصر با بوميان مصر درآمي
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روستااها پراكنده شدند و به زراعت پرداختند و فرمانروايان عرب جاي خود را به تركان دادند و از 

فرمانرواي عرب ديگري نداشت ) 238-242(آن روزگار به بعد مصر جزء عتبسه بن اسحاق 

ق ابتاج و واث )4(.هجري فوت كرد225اشناس بعد از حدود دوازده سال فرمانروايي بر مصر در سال 

  .فرمانروايي مصر به نام او بود 234سال  را فرمانرواي مصر كرد و تا

  النجوم الزاهره-1

  229،ص2النجوم الزاهره،ج -2

  190،ص2تاريخ سياسي اسلام،ج-3

  255،ص2النجوم الزاهره،ج -4
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واثق كسي را نزد قاضي مصر .خلق قرآن در زمتن خلافت واثق نيز مورد توجه بود مسئلة

او در تحميل اين . محمد بن ابي الليث فرستاد تا مردم را در قصه خلق قرآن امتحان كند 

فكر به مردم خشونت كرد و مخالفان را زنداني كرد و همه فقيهان را كه پيروان مالك و 

مسجد منع كرد و چون خلافت به متوكل رسيد گفتار خلق شافعي بودند از نشستن در 

متوكل بر ايتاج 234در سال )1(.قرآن را كه مايه تفرقه مسلمانان شده بود مسكوت گذاشت

متوكل . خشم گرفت و اموال او را مصادره كرد و دستور داد نام او بر منابر ذكر نشود

به عنوان نايب خود به مصر پسرش منصر را بر مصر گمارد و منتصر ،علي بن يحيي را 

هجري در دوره فرمانروايي اسحاق بن يحيي به دستور متوكل و  235در سال .فرستاد

دينار و به هر يك از  20منتصر اموال طالبيان در مصر گرفته شد و به هر يك از مردان 

از  كه عتبسه بن اسحاق 238در سال  )2(.دينار داده شد و آنها را به عراق فرستاد 15زنان 

جانب منتصر فرمانرواي مصر شد با مردم با رفق و مدارا رفتار كرد كه تا آن زمان كمتر 

در آغاز فرمانروايي او روميان به دمياط حمله . فرمانروايي در مصر چنين رفتاري كرده بود 

بردند و آنجا را غارت كردند و گروهي از مسلمانان  را كشتند و زنان و كودكان را به 

پس )3(.عتبسه براي مقابله با روميان به دمياط رفت ولي روميها فرار كردند. نداسارت برد

در اواخر دوره متوكل  )4(.از اين واقعه متوكل دستور داد حصار شهر دمياط ساخته شود

مردم صعيد مصر از انجام تعهدات . روميان به دمياط و فرما حمله بردند . مصر ناآرام بود

  )5(غارت زدند  ز زدند و دست بهاربس خود

  

  

  



  
  
 

[Type text] Page ۴٨ 
 

  هجري 254- 293طولوني ها 

طولون پدر احمد غلامي . بنيان گذار اين دولت كم دوام در صر و شام احمد بن طولون بود

هجري امير ساماني بخارا وي را جزء هداياي خويش  200ترك نژاد از فرغانه بود كه به سال 

هجري به نيابت ولايت مصر رفت و )-(احمد بن طولون در سال . براي مامون فرستاد 

رجوخ به نيابت  و يا ) بايكباب(او از جانب باكباب يا. م استقلال كردخيلي زود در آنجا اعلا

 263به سال . از جانب خليفه والي مصر شد  259بر مصر فرمانروايي داشت و به سال 

ابن . خليفه نامه نوشت و از ابن طولون خواست كه در فرستادن مال خراج تسريع كند

خليفه خراج .زيرا خراج به دست من نيست طولون پاسخ داد اين كار از من ساخته نيست 

  .مصر را نيز به او سپرد و مرزهاي شام را نيز به او داد 

تا پيش از طولوني ها درآمد مصر كه بسيار مهم بود قسمتي به بغداد قسمت ديگر به جيب 

ولايتداران پياپي كه در حقيقت عهده دار جمع آوري ماليات بودند سرازير مي شد ولي 

به سال . ولي مورد غضب موفق قرار گرفت . اموال كشور به داخل آن خرج مي شد اينك 

هجري والي رقه بر ابن طولون شورش كرد و به صف ياران موفق پيوست حيلت موفق  269

 .با ابن طولون مؤثر افتاد كه خليفه را به لعن او واداشت

  190،ص2تاريخ سياسي اسلام،ج-1

  155اريخ ولاة مصر ،صو ت 283،ص2النجوم الزاهره،ج-2

  157، تاريخ ولاة مصر،ص294،ص2النجوم الزاهره،ج-3

  158تاريخ ولاة مصر،ص -4

  159تاريخ ولاة مصر،ص، 294،ص2النجوم الزاهره،ج - 5
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كار ابن طولون سستي . و چون خليفه عباسي ابن كنداج را به عنوان والي مصر و شام تعيين كرد

در مسجد الحرام لعن او گفتند و متعاقب آن در طرسون گرفت و سپاهش در مصر شكست خورد و 

ابن طولون در . براي نخستين بار از دشمن شكست خورد و بيشتر سپاهيانش از شدت سرما مردند

هجري مرد او ملكي وسيع يافت كه قلمرو او از عراق تا برقه و از نوبه تا آسياي صغير بود 270سال 

دولت طولوني به كار آبياري كه مهمترين عامل  )1(.و امپراطوري روم از قدرتش هراس داشت

اقتصادي كشور بود توجه خاصي كرد و احمد بن طولون مقياس نيل را كه به جزيره روضه نزديك 

محله تازه قطايع كه به پايتخت يعني فسطاط پديد آمده بود به . به قاهره بود را اصلاح كرد 

 60000بيمارستاني بود كه ابن طولون بنياد نهاد و از آن جمله . ساختمانها ي مجلل آراسته كرد 

مسجد ابن طولون كه هنوز باقي است يكي از معتبرترين مساجد اسلام . هزار دينار خرج آن كرد 

هم سخن ) هجري275-282(بعد از مرگ ابن طولون سپاهيان بر امارت پسرش خمارويه  )2(.است

ي ابو احمد موفق برادر خليفه در دوره فرمانرواي دشمن. خليفه عباسي نيز او را تاييد كرد . شدند

دوباره جنگ ميان خمارويه و . خمارويه دستور داد موفق را برمنبر لعن كنند. خمارويه ادامه يافت

موفق روي داد سرانجام ميان آن در لح برقرار شد كه بر مصر و شام براي سي سال خاص خمارويه 

از خاندان طولون بر مصر حكومت كردند كه دوران ده  پس از خمارويه سه تن. و اعقاب او باشد

ساله ايشان همه هرج و مرج بود سپاه شورش كرد و متنازعات دولت از هر گوشه سر برداشتند و 

ابو العساكر جيش پسر خمارويه شش ماه . هر يك گروهي ازسپاهيان را با خود هماهنگ كردند

ش ابو موسي هارون كه پيش از چهر سال هجري پسر 283امارت كردو پس از خلع وي در سال 

خلافت بغداد بعد از شكست سپاه مصر از قرامطه كه در شام قيام كرده .نداشت جانشين او شد 

بودند از فرصت استفاده كرد و مكتفي خليفه عباسي محمد بن سليمان دبير را فرستاد تا مصر را 

رخ داد كه شكست از آن مصريان بود  در تنيس ميان نيروي بغداد و مصر جنگي. از هارون بگيرد 

دولت طولوني نخستين نمودار از تمايلات . و تنيس و دمياط به تصرف محمد بن سليمان درآمد
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قدرت طلبي تركان بود كه بعدها به مركز خلافت تجلي كرد و خيلي زود از پي آن دولتهاي معتبر 

بود كه بر ويرانه خلافت پا گرفت و به وضع ابن طولون نمونه اي از دولتها . تر از تركان پديد آمد

طور قطع از حكومت مركزي بريد يا فقط يه نام از خليفه بغداد اطاعت داشت مصر در دوره شيبان 

  ) 3(.چهارمين جانشين احمد بن طولون بار ديگر به دست عباسيان افتاد )هجري93-92(

  هجري 323- 358اخشيدي ها 

اما ضعف عباسيان مصر را عرصه . خلفاي عباسي شد بعد از سقوط دولت طولوني ، مصر تابع 

آشوب كرد كه تركان قدرت طلب بودند و خلفا ي سست راي و واليان و عاملان خراج رقابت 

دولت خويش را در آفريقاي افكنده بودند پياپي بر  296داشتند از سوي ديگر فاطميان كه از سال 

وضع چنين بود تا محمد . لافت فاطمي كنند مصر هجوم مي بردند تاآن جا را مركز دعوت ومقر خ

  .بن طغج اخشيد والي مصر شد و ابه دوران وي اين ديار سروسامان گرفت و كارها بهبود يافت

  488-90،ص2تاريخ سياسي اسلام ج-1

  582تريخ عرب ص -2

  490-3،92تاريخ سياسي اسلام،ج -3
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  هجري223- 224محمد بن طغج اخشيد 

جف جد . ابوبكر محمد بن طغج بن جف از اعقاب شاهان فرغانه بود كه همگي لقب اخشيد داشتند

محمد در آن جنگها كه ميان تكين . اخشيد به دربار معتصم خليفه عباسي رفت و احترام ديد 

سردار ترك با نيروي عبيد االله مهدي فاطمي رخ داد همراه تكين بود و شجاعت و كفايت بسيار 

هجري كه تكين بار ديگر والي مصر شد محمد 307به سال . به صف خاصان تكين درآمد نمود و 

بن طغج حكومت اسكندريه را داشتو در جنگهاي سردار ترك بر ضد فاطميان كه دل به فتح مصر 

به همين لحاظ خلفه عباسي او را لقب اخشيد داد و نام وي بر . شركت مؤثر داشت . داشتند 

هجري كه محمد بن رائق خزري از جانب خليفه والي  328به سال . ياد شد منبرهاي مصر و شام 

مصر شد، اخشيد طغيان كرد و نام خليفه را از خطبه برداشت و به نام خليفه فاطمي خطبه 

خواندودر عريش ميان ابن رائق و اخشيد جنگي رخ داد كه به شكست ابن رائق انجاميد واز سوي 

يمان صلحي به نفع ابن رائق تنظيم شد كه همه ولايت شام تا رمله در عين حال پ. رمله فراري شد

از آن ابن رائق باشد اخشيد بدين لحاظ اين پيمان را پذيرفت كه از نيروي خلافت بغداد و از جانب 

دو سال بعد ولايت شام و مكه ومدينه به حكومتوي پيوست و قدرت . خليفه فاطمي هراسناك بود

از آن پس در قلمرو . فتاد كار جانشيني فرزند خويش انوجور را محكم كنداو بالا گرفت و به فكر ا

هجري قنرين را از 222حمدانيان به سال . علويان مصر بر ضد او قيام كردند. اخشيد آشوبها شد 

اخشيد به دفع ايشان به شام رفت و ابن سراج علوي فرصت را غنيمت شمرد و سوي . او گرفتند

داخت و چون با اچخشيد نمي توانست مقابله كند سوي برقه گريخت و صعيد تاخت و به غارت پر

اخشيد به هنگام مرگ كافور خادم را به نيابت فرزند خويش ابوالقاسم . به خليفه عباسي پناه برد

نام امارت خاص انوجور بود اما همه قدرت به دست . انوجور كه پيش از جهار سال نداشت برگزيد 

خليفه را با فرمانروايي امير خردسال اخشيدي بر مصر و شام و مكه و  كافور بود كافور موافقت
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چون انوجور . مدينه جلب كرد و بدين سان كار او بالا گرفت و نام كافور در خطبه ها ذكر شد 

بزرگ شد ميان او و كافور خلاف افتاد، سپاه دو دسته شد يك دسته از آن انوجور و دسته ديگر از 

 23هجري مرد و برادرش ابوالحسن علي كه  249د تا اينكه انوجور در سال كافور حمايت مي كردن

با وجود اين كافور فرصت خودنمايي به او نداد و در حقيقت ابوالحسن . سال داشت جانشين او شد

هجري مرد پس از ابو الحسن فرزندش احمد وارث  255در قصر خويش اسير كافور بودتا اينكه 

گذاشت او را به ولايت بردارندبه اين بهانه كه او خردسال است و صلاحيت مقام او بود اما كافور ن

آن گاه كافور نامه اي از خليفه عباسي نشان داد كه ولايت مصر را به او داده و . حكومت را ندارد

صر را در كافور دو سال و چند  ماه بر مصر حكومت كرد تا اينكه فاطميان م. همراه آن خلعتها بود

  .دري فتح كردنهج 258سال 
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  مصر در دوره فاطميان

ر بسط دعوت وماطمي در نيمه دوم سده سوم هجري مأابو عبداالله شيعي يكي از مبلغان مذهب ف

او توانست با غلبه بر . فاطمي در افريقيه شد و به سرعت دعوت فاطميان در آنجا گسترش يافت 

عبيداالله .قدرت فاطميان درآورد ادارسه شمال آفريقا را به حيطة و آل رستم اغلبي ها؛ بني مدرار

چون خبر پيشرفت دعوت فاطميان به مقتدر . مهدي خليفه فاطمي در سليمه به سر مي برد 

رسيد دستور عبيداالله را دستگير كنند عبيداالله بازحمت توانست خود ) 295-320(خليفه عباسي 

هجري  296ابو عبداالله شيعي در سال . يسع بن مدرار افتادرا به ديار مغرب برساند ولي به چنگ 

ر ابراهيم دوم اغلبي بود بگرفت و نفوذ اغلبيان را برانداخت و نام خليفه عباسي را رقاده را كه مق

   )1(.از خطبه برداشت

ند ابو عبداالله شيعي عبيداالله را از زندان يسع بن مدرار آزاد كرد عبيداالله و همراهان به رقاده آمد

هجري عبيداالله  301در سال .هجري مردم قيروان با او بيعت كردند  297و در ربيع الاخر سال 

مهدي پسرش نزار را باسپاهي به مصر و اسكندريه فرستاد و نيروي دريايي مركب از دويست 

 مقتدر از.او توانست برقه ؛ اسكندريه و فيوم را به تصرف درآورد. كشتي همراه نزار روانه مصركرد

بغداد سپاهي به سرداري سبكتكين و مونس خادم را به مقابله فاطميا ن فرستاد سرانجام سپاه 

نيروي دريايي فاطميان  302در سال . مقتدر پيروز شد و فاطميان را از مصر به مغرب راند

مونس خادم به مقابله فاطميان شتافت و پس از . اسكندريه را فتح كرد و از آنجا عازم مصر شد 

بعد از مرگ عبيد االله مهدي پسرش نزار با لقب )2(.جنگ نيروهاي فاطمي شكست خوردند چند 

ابو يزيد مخلدبن كيداد كه به مذهب  222بجاي او نشست در سال )هجري322- 34(القائم بامراالله

خوارج صفريه گرويده بود در ناحيه جبل اوراس خروجي كرد و غالب شهرهاي قلمرو فاطميان را 

رد و قلمرو قائم به شهر مهديه و چند شهر مستحكم ديگر كه در كنار دريا قرار به تصرف درآو
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به خلافت نشست منصور از ) 234-41(بعد از مرگ قائم  پسرش المنصور )3(.داشت منحصر گرديد

پس از دستگيري ابويزيد خارجي 239بيم ابوزيد مدتي مرگ پدر را مخفي نگاه داشت ودر سال 

قائم و منصور كه با )4(.نصوريه را بنيان نهاد و آنجا را پايتخت خويش كردبه نزديك قيروان شهر م

مرد و بعد از او 241منصور در سال . ابو يزيد كه  در حال جنگ بودنددر صدد فتح مصر برنيامدند

جوهر صقلي وزيري پسر مناد .پسرش ابو تميم معد ملقب به المعزلدين االله به فرمانروايي رسيد

معز جوهر را با سپاهي فروان فرستاد تا .بزرگ و لايق قدرت وي را بسط دادند صنهاجي دو سردار

در اقصاي افريقيه مناطقي را كه در قلمرو فاطميان نبود به اطاعت آورد و او تا سواحل اقيانوس 

افريقيه بياسود آهنگ فتح مصر كرد كه آن از لحاظ ثروت و  از وقتي المعز )5( .اطلس پيش رفت

وقع جغرافيايي مورد توجه دولت فاطمي بود زيرا از آنجا ميتوانست بر شام و ثبات وضع و م

  .فلسطين و مكه و مدينه تسلط يابد و اعتبار دولتش فزوني مي گرفت

  48-50ص2تاريخ ابن خلدونج -1

  52همان مرجع،ص- 2

  58-9همان مرجع ،ص- 3

  همان،ص- 4

  506ص 2تاريخ سياسي اسلام،ج- 5
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المعز را به فتح مصر تشويق مي كرد اين بود كه فتنه خارجيان آرام شده بود و قدرت  چيزي كه 

وي بر همه جا بسط يافته بود و اوضاع مصر پس از كافور آشفته بود و حاكم لايقي در آنجا نبود 

در مصر نيز دعوت . عباسيان نيز به جنگ با روم شرقي سرگرم بودندو پرواي مصر نداشتند 

يعقوب بن . رش يافته بود و آنان خليفه فاطمي را به فتح مصر ترغيب مي كردند فاطميان گست

كلسي كه چندي وزير كافور بود به افريقيه گريخته بود و ملازمت معز اختيار كرده و ضعف و 

آشفتگي مصر را بعد از مرگ كافور باز نمود و خليفه را به فتح آن ولايت كه بسيار آسان مي نمود 

هجري جوهر آهنگ مصر كرد و از برقه گذشت و به اسكندريه رسيد  258به سال  )1(.ترغيب كرد

و بي جنگ و مقاومت وارد شهر شد و سپاه خويش را از تعرض به كسان منع كرد و مقرري 

جعفر بن فرات . چون خبر وصول جوهر به فسطاط رسيد. بسيارشان دادتا مزاحم مردم نشوند 

جوهر تعهد كرد با عقيده و دين مصريان كاري نداشته . صلح كند وزير را بفرستادند تا با جوهر 

باشد و در اصلاح ولايت بكوشد و عدل وآرامش را بسط دهد و مصر را از هجوم ديگران حفظ كند 

وقتي المعز از فتح مصر خبر يافت سخت خرسند شد و شاعران در اين باب قصيده گفتند بدين . 

مصر بر افتاد و اين سرزمين به قلمرو فاطميان پيوست و روياي سان نفوذ عباسيان و اخشيديان از 

المعز و خلفاي پيش از او كه پيوسته آرزوي تسلط بر مصر را داشتند تعبير شد و مصر را پايتخت 

جوهر به بناي قاهره پرداخت و جامع الزهر را بنيان نهاد و به  )2(.امپراطوري وسيع خويش كردند

ستقرار يافته و دعوت فاطمي در فلسطين و شام و حجاز رواج گرفته المعز نامه نوشت كه كار ا

زيري  و  خليفه فاطمي سخت خرسند شد و از منصوريه به جانب مصر رفت و بلكين بن. است 

به قاهره رسيد در قصر  362صنهاجي را به نيابت خويش حكومت افريقيه را به او سپرد و به سال 

انتقال . صر به ولا يت عباسيان بود مركز خلافت فاطميان شدخلافت مقام گرفت و از آن تاريخ م

پايتخت فاطمي از افريقيه به مصر نفوذ ايشان را بر آن سرزمين سست كرد بلكين دم از استقلال 

از آن پس كه المعز در قاهره .ز افريقيه بر افتادفاطميان يكسره ا زد و چندي نگذشت كه نفوذ
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تنها به . ا قدرت در مصر امارت كرده بود از كارها گوشه گرفت استقرار يافت جوهر كه چار سال ب

كه خطر تركان و قرمطيان بزرگ شد و معز از جلوگيريشان ناتوان ماند بار ديگر از  264سال 

دوران اقامت معز در قاهره بيش از دو سال نبود . جوهر كمك خواست و سالاري سپاه را به او داد 

پنجمين خليفه ي فاطمي اولين كسي بود كه ) هجري265-86خلافت (العزيز . مرد  265و به سال 

او يعقوب بن كلسي وزير پدر را همچنان به وزارت باقي گذاشت، . شروع به حكومت در قاهره كرد

العزيز سپاهي . مردو مكه و مدينه در موسم حج به نام پدرش المعز خطبه مي خواندند نه به نام او

ه و مدينه را در محاصره گيرد و مردم را در تنگنا قرار دهند تا به نام به حجاز روانه كرد و گفت مك

  )3(.او خطبه بخوانند 

  506ص2تاريخ سياسي اسلام ،ج -1

  508همان مرجع،ص- 2

  72،ص2تاريخ ابن خلدون ج - 3
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در دوره ي فرمانروايي عزيز قدرت فاطميان به اوج خود رسيد و قلمرو وي از درياي سرخ تا 

تبليغ زيركانه فاطميان و نيروي دريايي قوي آنان در شرق مديترانه . اطلس وسعت يافت  اقيانوس

اين وضع تهديد عظيمي براي خلافت بغداد كه وي بر آن رقابت داشت )1(.در اين امر تاثير داشت 

عزيز به توانايي خود براي نابود كردن خلافت بغداد چنان مطمئن بود كه در قاهره . ايجاد كرد 

ليون دينار خرج آن كرد تا وقتي بغداد را گرفت و بر رقيبان عباسي دست يقصري ساخت كه دو م

العزيز لايق ترين فرد اين سلسله بود وي نسبت به رعاياي  ظاهراً)2(.يافت در آنجا اقامتشان دهد

ن در اي. مسيحي خود چنان تسامحي پيش گرفت كه آنها قبل از آن هرگز از آن برخوردار نبود ند

تحت تاثير وزير مسيحي خويش بود و زوجه ي رومي خواهر دوتن بطريق  ر وي بي شبهه ام

العزيز پايتخت خود را با قصرها و مسجدها زينت داد )3(. ملكائي و مادر جانشين خويش الحاكم بود

وجود جامع الازهر را كه در آغاز براي تعليم فقه شيعه به  با پلها و قناتهايي غني نمود و و آن را 

. آمده بود به صورت مركز علمي بزرگي در آورد كه همه ي علوم اسلامي در آن تدريس مي شد

از شاعران معاصر او . ت دانشمندان را جلب كندشاعر و دوستدار علم بود و ميل داشالعزيز خود 

العزيز  ابو حامد انطاكي را ميتوان نام برد كه ساليان دراز در مصر اقامت داشت كه در مدح المعز و

علي بن رضوان كه در طب ، فلسفه و منطق : ديگر علماي اين دوره عبارتند از . قصايدي دارد 

حسن بن ابراهيم زوراق نيز در رشته تاريخ . شهره بود و در اين سه رشته كتابهاي بسيار نوشت 

لان آن ابو الحسن شابشتي نيز از فاض. شهرت يافت و در تاريخ دوران فاطمي مرجعي معتبر است 

  )4(.و نديم و جليس خليفه بود.دوره بود كه عزيز كتابخانه خويش را به او سپرده بود

او نخستين خليفه فاطمي بود كه به روشي خطرناك . ضعف فاطميان بعد از عزيز آغاز شد

عباسيان سپاه مزدور از ترك و سودان گرفت و نافرماني اينان و كشاكش هاي دمادم كه با هم و 

و سر انجام  بانان برداشتند از جمله عواملي بود كه مايه ي سقوط نهايي دولت شدهم با نگه
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گرفتندودولتي ديگر بنيان  سپاهيان چركس و ترك و غلامان همدستشان قدرت را از دولت

  )5(.نهادند

  431شرق نزديك در تاريخ،ص -1

  789تاريخ عرب،ص-2

  431شرق نزديك در تاريخ -3

  509،ص3،تاريخ سياسي اسلام  -4

  789تاريخ عرب ص- 5
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كه ) هجري386-411خلافت (پس از العزيز براي پسرش ابوعلي منصور با عنوان الحاكم بامراالله 

هجري بر جوان خادم به نيابت از الحاكم امور را  390تا سال . يازده و نيم ساله بود بيعت گرفتند 

كار  از آن پس اختيار به دست الحاكم افتاد و او در. قبضه كرد و خليفه در كاري دخالت نداشت

سپس از . مذهب تعصبي سخت بكار برد و يهوديان و مسيحيان و مسلمانان غير شيعه را آزار كرد 

هجري روشي ملايم در پيش گرفت زيرا در اين سالها مصر در خطر هجوم بود و  401تا 396سال 

 شخصي ابوركوه نام  به دعوي نسبت به امويان اندلس با سپاهي از مردم افريقيه سوي مصر تاخت

و حاكم در رفع وي زحمتها داشت كه عاقبت شكست . كه ميگفت ولايت مصرحق امويان است

همچنين در اين سال كمبود آب نيل مردم را به زحمت داشت . خورد و بر دروازه قاهره آويخته شد

   )1(و حاكم كه رنج و فاقه مردم را مي ديد ناچار بود رفتار خشن خود را تعديل كند 

م كتامه تدبير دولت الحاكم را به دست داشت و بر جوان خادم كفيل و كارگزار حسن بن عمار زعي

به قتال مي  ين امر غالباًاو بود ميان موالي و كتاميان در دولت همواره همچشمي و منازعت بود و ا

  .انجاميد 

لافت در اواخر دوران خ. هجري تا آخر خلافت رفتار الحاكم نمونه تلون و آشفتگي بود  401از سال 

حاكم بسياري ازدولتمردان را كشت و بسياري از سطوت او گريختند و بعضي نيز امان خواستند و 

به دوران وي مذهب دورزيان پديد آمد كه الحاكم را خدا ميگفتند . برايشان امان نامه نوشته شد 

يان خليفه اين قضيه م. ظاهر خواهد گرديد  غايب شده و هر وقت بخواهد مجدداً و معتقد بودند او

الحاكم كليساهاي بسيارو از جمله  )2(.فاطمي و سنيان نزاعي پديد آورد كه به قتل وي منجر شد

دستور ويراني كليساي قيامت را ابن عبدون دبير مسيحي حاكم . كليساي قيامت را ويران كرد

سيحيان و او م. صادر كرده بود و همين قضيه يكي از عواملي بود كه جنگهاي صليبي را پديد آورد

يهوديان را وادار كرد جامه سياه پوشند و جز بر الاغ سوار نشوند و چون به حمام ميروند 
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به دوران الحاكم دارالحكمه در قاهره  )3(.مسيحيان صليب و يهوديان خلخال به پا داشته باشند

حث تاسيس شد كه بسياري از قاريان ،فقيهان ،منجمان،نحويان و لغويان در آنجا به درس و ب

اشتغال داشتند كتابخانه بزرگي ضميميه آن بود كه دارالعلم نام داشت و كتابهاي بسيار از مؤلفات 

در با وجود ابن يونس بزرگترين   )4(.مصريان و ديگر كشورهاي اسلامي در آنجا فراهم آمده بود

سلامي منجمي كه مصر پرورده است و ابن هيثم فيزيكدان برجسته و عالم مبحث نور ، دوره ي ا

جداول نجومي ابن يونس كه نام مخدوم وي را همراه دارد، جداولي را كه در آن هنگام . درخشيد

ابن يونس كه در كوشش خويش براي منظم كردن . رايج بود از طريق رصدهاي تازه تصحيح نمود

ز پس ا  )5.(طغيان سالانه رود نيل شكست خورد براي فرار از خشم خليفه به ديوانگي تظاهر كرد

به خلافت رسيد كه ) هجري411-427(الحاكم پسرش ابو هاشم ملقب با الظاهر لاعز از دين االله 

الظاهر با ذميان مدارا مي كرد و در . هجري زمام امور را به دست415عمه اش ست الملك تا سال 

  دوران وي مذهب آزاد بود

هجري به مصر  429ه سال ناصر خسرو كه ب. اول خلافت المستنصر مصر داراي رفاه و امنيت بود

رفته بود از ثروت وابهت دربار فاطمي و رفاه مردم قاهره وصفي دقيق آورده است اما اين رفاه 

نماند و قحطي و كم آبي نيل و وبايي سخت در همه نواحي اسلام از مصر تا سمرقند كه هشت سال 

  )6(.دوام داشت پي آمدهاي سوئي به جا گذاشت ) هجري454-446از ( 

  تاريخ سياسي اسلام -1

  510،ص 2همان ،ج  -2

  245تاريخ اسلام ،ص-3

   510همان ، ص  -4

  432شرق نزديك در تاريخ، ص - 5
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به جاي ) هجري427-78خلافت (بعد از مرگ الظاهر پسرش ابوتميم معد ملقب به المستنصر باالله 

در اين . درازتر بوددوران وي از همه خلفا . او به خلافت نشست و شصت سال در اين مقام باقي بود

ثي بزرگ روي داد كه دمدت طولاني مصر به جز مدتي كوتاه آرامش و رفاه نداشت و از آن پس حوا

به دوران اول خلافت المستنصر شام فلسطين ، حجاز، سيسيل، و . مايه ضعف خلافت فاطمي شد

ولي به تدريج  شمال آفريقا و يمن و موصل و حتي بغداد در مدت كوتاهي زير نفوذ فاطميان بود

در نيمه دوم سده پنجم و دراواخر دوره ي خلافت المستنصر افريقيه، . نفوذشان سستي گرفت 

با وجود ضعف دولت و حوادث سخت در دوره ي . سيسيل و حجاز از اطاعت فاطميان خارج شد 

ر هجري به مص 429ناصر خسرو كه به سال . اول خلافت المستنصر مصر داراي رفاه و امنيت بود

رفته بود از ثروت وابهت دربار فاطمي و رفاه مردم قاهره وصفي دقيق آورده است اما اين رفاه 

نماند و قحطي و كم آبي نيل و وبايي سخت در همه نواحي اسلام از مصر تا سمرقند كه هشت سال 

شورش تركان و سياهان  )1(دوام داشت پي آمدهاي سوئي به جاي گذاشت) هجري454-446از ( 

ستنصر آنان را وارد ارتش كرد موجب درگيري و اختلاف ارتش و درباريان شد وقتي كار به كه م

جايي كشيد كه در بعضي از شهرها به نام القائم بامراالله خليفه عباسي خطبه  خواندند در نيمه 

دوم سده ي پنجم سلجوقيان رمله، بيت المقدس و دمشق را به تصرف درآوردند و به نام المقتدي 

اتسز از دمشق به مصر لشكر برد و آنجا را در  496در سال  )2(.ه عباسي خطبه خواندندخليف

اتسز . بدر الجمالي سپاهي از عرب و غير عرب گردآورد و به مقابله او شتافت . محاصره گرفت

شكست خورد و به دمشق بازگشت بعد از المستنصر در جانشيني او ميان دو پسرش ابو القاسم 

مردم مصر با ابو القاسم كه شش سال داشت بيعت كردند و اورا المستعلي . لاف افتاداحمد و نزار خ

نزار برادر بزرگتر از بيعت خوداري كرد و اسماعيليه ايران او . لقب دادند )هجري487-495(باالله 

  .را به خلافت پذيرفتند و اين امر باعث انشعاب اسماعيليان گرديد
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صليبيان كه از كشورهاي مختلف اروپا جمع شده .شده بود در اين اوقات جنگهاي صليبي آغاز

. مسلمانان در آغاز اهميتي به آن ندادند. بودند،به عنوان جهاد بر قلمرو مسلمانان حمله برد

 491اميرالجيوش مصر مشغول زد و خورد با سلجوقيان و جلوگيري از گسترش آنان بود و در سال 

وقي پس گرفت ولي يك سال بعد گودفرواديوين  آنجا هجري بيت المقدس را از ارتشي هاي سلج

  )3(.را متصرف شد و هفتاد هزار نفر از ساكنين شهر را گشت

كه پنج ساله بود به ) هجري495- 524خلافت(بعد از المستعلي پسرش منصور ملقب به الامر

ه ادامه در دوران وي جنگ با صليبي ها ادامه يافت و رفابت وزراء و سرداران سپا. خلافت نشست

تا  524در فاصله سالهاي .يافت تا اينكه خليفه فاطمي به وسيله ي فدائيان اسماعيلي كشته شد

خلافت (والظافر)هجري524-44خلافت (هجري سه تن از خلفاي فاطمي به نامهاي الحافظ 555

بر مصر فرمانروايي كردند در اين دوره جنگ )هجري 549- 555خلافت (و الفائز ) هجري 49-544

زاع داخلي و اختلاف ميان خلفاء و وزراء ادامه يافت و حتي الحافظ مدتي به وسيله ي وزير خود و ن

  .زنداني شد و خلافت فاطمي در سراشيبي سقوط قرار گرفت

  431شرق نزديك درتاريخ،ص-1

  91- 3،ص3تاريخ ابن خلدون،ج- 2

     95،ص2،تاريخ ابن خلدون ج247تاريخ اسلام ،ص- 3
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بود كه چون خردسال بود الملك الصالح وزير )هجري555-67خلافت (الفائز آخرين خليفه فاطمي

در اين اوقات اتابكان آقسنقري كه از سلجوقيان بودند از موصل به شام . او به اداره امور پرداخت

نفوذ كردند و چون مبشر جنگ با صليبي ها بودند،نيروهاي فراواني زير دست داشتند خانواده 

بدين طريق دولت ضعيف فاطمي . شادي در اين دستگاه بالا آمده بودندكردي به نام پسران 

در دربار فاطمي دو اميرشاور و ضرغام بر سر وزارت .همسايه اي پيدا كرده بود نيرومند و خطرناك

پادشاه .شاور به دولت همسايه متوسل شد و وعده ي خراج سالانه اي داد. با هم رقابت داشتند

آگاه و منتظر چنين روزي بود،سردار خود شيزكوه پسر شادي را با آقسنقري كه از ضعف مصر 

ولي . شاور را به كرسي وزارت نشاندند و به انتظار وعده ي پول برگشتند.لشكري به مصر فرستاد

شاور به وعده .شاور وعده خلافي كرد و شير كوه به مطالبه به مصر آمد و اسكندريه را تصرف كرد

. را به ياري خود در آورد و شير كوه را در اسكندريه محاصره كردند فرنگي هاي صليبي هاي مالي

سپس ميان شاور و فرنگي ها به هم .كار به صلح انجاميد و شيركوه با گرفتن پولي به شام بازگشت

شاور آنها را با پولي متقاعد كرد تا .خورد و كار به جنگ و سوختن شهر مصر قديم كشيد

. از اين فرصت استفاده كرد يا مردم و خليفه به او متوسل شدند ولي پادشاه آقسنقري.بازگشتند

به هر حال شيركوه را دوباره با لشكرگران به مصرفرستاد و خليفه فاطمي با احترام فاتح را 

چند روز بعد كردها شاور را گرفتند و طولي نكشيد كه .پذيرفت و وزارت خود را به او تعويض كرد

سپاهيان خليفه بر .او صلاح الدين يوسف را به جاي او وزارت داد خليفه برادرزاده.شيركوه مرد

صلاح الدين شوريدند و او آنها را نابود كرد و خليفه را درقصر محدود و در حقيقت محبوس كرد و 

حال العاضد  مقارن آن. پس از چندي او را خلع و خليفه عباسي المستضئ باالله را به خلافت گمارد

  )1(.مرد و خاندان خلفاي فاطمي منقرض گرديدهجري  567نيز در سال 
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  هجري567-650مصر در دوره ايوبيان 

هجري در تكريت يكي از شهرهاي مشهور ميان بغداد و موصل  532صلاح الدين بن ايوب به سال 

سپس صلاح الدين با خانواده اش به موصل . كه پدرش نجم الدين ايوب والي آن بود به دنيا آمد 

الدين زنگي فرمانروايي آنجا كه نجم الدين از پيروان مخلص او بود زمينهاي زيادي آمد و از عماد 

  .را به اقطاع گرفت

نجم الدين ايوب و برادرش اسدالدين شير كوه دوتن از سرداران نورالدين زنگي بودند كه هنگامي 

گشودن دمشق  كه نورالدين در صدد تصرف دمشق برآمد او را ياري كردند نجم الدين ايوب بعد از 

از جانب نورالدين والي آنجا شد و شيركوه بر حمص فرمانروايي يافت صلاح الدين زماني در صحنه 

سياست ظاهر شد كه شاور وزير العاضد خليفه فاطمي براي بازگشت دوباره به وزارت به نورالدين 

الدين با وي  پناهنده شد او گروهي را به فرماندهي اسدالدين شيركوه و برادر زاده اش صلاح

هجري به وزارت رسيد اما وزارت او بيش از سه ماه 564شيركوه پس از شاور در سال  )2(.فرستاد

صلاح الدين پس از .نپاييد و پس از او صلاح الدين ايوبي وزير شد و عنوان الملك الناصر يافت

يفه فاطمي رسيدن به وزارت موقعيتي را بسيار دشوار ديد زيرا كه در يك زمان هم وزارت خل

شيعي و هم نيابت نورالدين  محمود زنگي حاكم سني مذهب دمشق را به عهده داشت و ناچار هر 

صلاح الدين به تقويت موقعيت خود در مصر پرداخت و در كسب .دو را در خطبه ثنا مي گفت

 )3(.محبت مردم آن كوشيد تا از پشتيباني آنان بهره مند شود و خود به استقلال بر آن حكم براند

وزارت مصر از : هنگامي كه صلاح الدين به استقبال پدرش نجم الدين ايوب بيرون آمد وي گفت

نجم الدين از قبول وزارت  "آن توست و ما دركار سلطنت و تعبير امور در خدمت تو هستيم

  )4(.صلاح الدين اداره ي بيت المال را بدو سپرد و به خويشاوندان اقطاعهايي داد.خودداري كرد

لاح الدين در كودكي فقط يك آرزو را در در دل خود مي پرورد و آن اين بود كه فقيه و عالم ص

ديني شود و چون بر خلاف ميل خود با عموي خويش در رفتن به مصر همراهي كرد و در آنجا 
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جانشين كردن مذهب تسنن به :آرزوي سه گانه اي را در دل پرورد.دوره ي زندگاني نظامي وي شد

در مصر،در آوردن مصر و سوريه تحت يك حكومت واحد و جلو انداختن جهاد بر ضد  جاي تشيع

هجري با عزل العاضد نائل آمد همراه با مصر برقه و حجاز  562صليبي ها به اولين هدف در سال 

مرگ نورالدين در سه سال بعد فرصتي ايجاد كرد كه دومين آرزوي وي تحقق .هم تصرف در آمد

  )5(.ستين آرزوي سوم وارد مرحله امكان شديافت با دو هدف نخ

هجري در مصر  567علي رغم اينكه صلاح الدين پس از مرگ خليفه فاطمي العاضد در سال 

او دستور داد نام نورالدين را در خطبه . صاحب نفوذ كامل گرديد از رقابت با نورالدين بيمناك بود

و هدايايي برايش فرستاد تا از حكومت او پس از نام خليفه عباسي ذكر كند و به نام او سكه زد 

  . سرپيچي نكرده باشد

  105همان،ص-2                            104-5،ص4تارخ الاسلام،ج-1

  425شرق نزديك در تاريخ،ص-4                               105،ص4تاريخ الاسلام،ج-3

  107،ص4تاريخ الاسلام،ج- 5
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يمن فرستاد و او بر آنجا دست يافت و به نام خليفه عباسي خطبه  صلاح الدين برادرش را به

روزگار صلاح الدين ايوبي رااز زمان به دست گرفتن امور مصر به سه دوره مي توان  )1(.خواند

دوره ي اول دوره ي دفاع، دوره ي دوم . اول در مصر،دوم در شام و سوم در فلسطين:تقسيم كرد

همه كوشش صلاح الدين در اين دوره هاي . ي سوم دوره هجوم بود آمادگي گرد آوري نيرو و دوره

سه گانه،دفاع از اين اراده راستين بود كه صليبي ها را از شام بيرون راند و امپراطوري متحد 

  .ند تر از آن براراسلامي ايجاد كند تا بتواند فرنگيها را به ساحل درياي مديترانه و دو

ر برابر صليبي ها و طرفداران فاطميان و در برابر نورالدين د)هجري569- 564(در دوره ي مصري

از اين رو سياست . حاكم دمشق كه صلاح الدين به نام او بر مصر حكومت ميكرد به دفاع پرداخت

در دوره ي . وي در اين دوره مبارزه با دشمنان داخلي و تقويت قدرت سياسي و نظامي خويش بود

كه از فوت نورالدين آغاز ميشود،صلاح الدين به عنوان ) هجري582- 569(دوم يا دوره ي شامي

مظهر بزرگترين حاكم اسلامي در خاور نزديك شناخته  شده نفوذش در شام و جزيره توسعه 

  .يافت و كوشيد تا نيرئي اسلامي را براي جنگ با صليبي ها گرد آورد

خود را متوجه جنگ صلاح الدين تمام تلاش )هجري589- 582(دوره ي سوم يا دوره ي فلسطيني

همان جنگ هايي كه به صلح رمله انجاميد و قهرمان اسلام چند ماه .مقدس با صليبي ها ساخت

  )2(.پس از آن درگذشت

هنگامي كه جاي پاي صلاح الدين در مصر محكم گرديد،نورالدين حاكم دمشق از بسط نفوذ وي 

هجري 569بود و نورالدين در سال اما بخت با صلاح الدين يار .ترسيد و به فكر بركناريش افتاد

مرد و با آن كه فرصت براي صلاح الدين مناسب بود كه حكومتش را در مشرق سرزمينهاي 

اسلامي توسعه دهد،چنين نكرد و منتظر ماند چرا كه مي ترسيد مردم شام كارش را دشوار سازند 

و نامش را بر سكه نقش مي  از اين رو به ملك الصالح اسماعيل بن نور الدين اظهار احترام مي كرد
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پس از مدتي معلوم شد كه الملك الصالح حاضر نيست .زد و به نام او بر منبرها خطبه مي خواند

  )3(.زير نفوذ وزيران و اميران خويش بماند و نزاع او با صلاح الدين نيز بالا گرفت

رديد و آنجا را به هجري به دعوت يكي از اميران دمشق وارد اين شهر گ 570صلاح الدين در سال 

  .تصرف درآورد

صلاح الدين كوشيد تا با ملك صالح به تفاهم برسد و براي اين منظور به او نامه اي نوشت و 

و بعلبك در مقابل رسميت يافتن حكومت خود بر  حمص ، آمادگي خود را براي خروج از حماء

صلاح الدين  چاره .ورزيد الملك الصالح از قبول اين پيشنهاد خودداري.دمشق و مصر اعلام كرد

الصالح به جنگ پرداخت و بر آنها  با سپاهيان الملك جنگ با او نديد و در نزديكي حماه اي جز

را  مص و حماهبا اين صلح صلاح الدين دمشق و ح.پيروز گرديد و آنها را ناچار به پذيرش صلح كرد

خت و براي مصون ماندن از حمله صلاح الدين در سال بعد به مصر پردا )4(.نيز زير فرمان آورد

وزير خويش بهاء الدين قراقوش را مامور كرد تا دژ بلندي بر جانب . دشمنان به دژ سازي پرداخت 

رار گيرد و در غربي قله كوه مغطم بسازد كه به عنوان مركز حكومت و لشكرگاه مورد استفاده ق

او سپس در سال . دان پناه ببردو طرفدارانش عليه وي در داخل بتواند ب صورت شورش فاطميان

  )5(.حصاري بزرگ گرد فسطاط ، عسكر و خرابه هاي قطايع كشيد 572

  108،ص4همان ،ج - 4                  108تاريخ الاسلام،ص-1

  108-9،ص4همان ،ج -5                      108،ص4همان ،ج-2

  108-9همان،ص-3
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تا آن كه الملك الصالح اسماعيل  انان مي كوشيدصلاح الدين همواره در ايجاد وحدت ميان مسلم

هجري در  577آخرين فرد از اتابكان دمشق كه قلمرو خود را تا حلب گسترش داده بود در سال 

  .گذشت

از اين پس حكومت را در حلب و موصل گسترش داد و فرمانرواي پيروز غرب آسيا گرديد و 

صلاح  )1(.شمال ، جنوب و شرق محصور شدندصليبي ها به وسيله نيروهاي متحد صلاح الدين از 

الدين از هنگامي كه زمام امور مصر را به دست گرفت نهايت كوشش را مي كرد تا صليبي ها را از 

حاكم حصن كرك در سواحل حجاز دست به .هنگامي كه به وي خبر رسيد. شرق بيرون براند 

بي غارت زده و راه حج را بسته و تعدادي از زائران خانه خدا را دستگير كرده و به ايالتهاي صلي

هجري در حطين نزديك طبريه شكست سختي بر آنها وارد سا  579سال درنشين حمله برد و 

صلاح الدين پس از . خت آنگاه به تعقيبشان پرداخت و پس از اندك زماني بر طبريه دست يافت 

دامه داد تا به عكا رسيد و آن را محاصره كرد و گشود سپس اغت از فتح طبريه به حملات خود افر

ي نابلس ، رمله، قيساريه ، ارسوف ،يافا و بيروت به دست وي افتاد و دژي در طرابلس و شهرها

عسقلان به دست وي سقوط كرد بدين ترتيب صلاح الدين نيروهايش را براي فتح بيت المقدس 

صلاح الدين فقط مرد پيكار و قهرمان جنگاور اسلام و سنت نبود كه حمابت علما و  )2(.آماده كرد

 )3(.سدها ساخت و ترعه ها كند وبسيار مدرسه و مسجد بنا كرد. وم دين نيز مي كرد تشويق عل

از  )4(.در قاهره نخستين مدرسه را كه چهار شبستان داشت در مجاورت آرامگاه شافعي بنا كرد

بناي آن و هم باروري  579آثار معماري وي كه هنوز بپاست قلعه جبل به قاهره است كه به سال 

دوتن از علماي بزرگ وزارت وي داشتند يكي قاضي فاضل و ديگر عمادالدين . از كردد قاهره را آغ

كاتب اصفهاني ، بهاالدين شداد كه گزارش زندگي او را به قلم آورده آخرين دبير خاص وي بوده 

  )5(.است
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لين پول مي گويد نهمين افتخار براي صلاح الدين بس كه نظام مسجد مدرسه را در قاهره تاسيس 

رد و وجود اين مسجد مدرسه در قاهره آن شهر را در شمار مراكز علمي مشهور اسلامي ك

  )6(.درآورد

كه  هجري در دمشق فوت كرد و در خارج جامع اوي مدفون شد 589صلاح الدين ايوبي در سال 

  )7(.زيارت مي شود در آنجا مقبره وي هنوز غالباً

  

  همان مرجع- 2                             109تاريخ الاسلام،ص  -1

  325تاريخ ملل و دول اسلامي،ص- 4                                825تاريخ عرب،ص - 3

  طبقات سلاطين الاسلام- 6                                825تاريخ عرب،ص - 5

  447شرق نزديك در تاريخ،ص- 7
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  جانشينان صلاح الدين ايوبي در مصر

امپراطوري خود را پيش از مرگ بين فرزندان خود تقسيم كرد فرزند ارشدش الملك صلاح الدين 

الافضل به عنوان رئيس خانواده ، دمشق و سوريه جنوبي را به ارث برد و پسر ديگرش الملك 

العزيز مصر و پسر سوم الملك الظاهر حلب و سوريه شمالي را مالك شد و الملك العادل برادر 

اما يك سال پس از مرگ صلاح الدين . او را  در بين النهرين دريافت داشت  صلاح الدين متصرفات

ميان فرزندانش اختلاف افتاد و عمشان با برانگيختن آنان عليه يكديگر ، همه را يكي پس از 

  .ديگري از ميان برداشت 

در  .هجري باقي ماندند 659تنها در حلب بود بود كه اعقاب صلاح الدين تا حمله مغول در سال 

تمام متصرفات صلاح الدين را به هم پيوست و اولاد صلاح الدين در  الملك العادل تقريباً 617سال 

العادل نيز در حيات خود متصرفاتش را بين فرزندانش .حلب و يمن فرمان او را گردن نهادند

  )1(.شراف دادتقسيم كردو مصر را به الكامل ، دمشق را به المعظم و بين النهرين را به الفائز و الا

با وجود اين هرج و مرج ، سلسله ايوبي توانست متصرفات خود را عليه صليبيون و همسايگان 

  . خود در آسياي صغير حفظ كند 

هجري  614در اين دوره اروپائيان كمتر در فكر مبارزه به خاطر ارض مقدس بودند و فقط در سال 

و لشكري براي حمله به مصر  باره احيا كردآن فكر را دو پادشاه مجارستان  آس بود كه آندره

هجري قبل از رسيدن صليبي ها به دمياط در گذشته بود  618الملك العادل در سال   .فراهم آورد
ولي صليبي ها نتوانستند  )3(و به روايتي ديگر او بر اثر اندوه از دست دادن دمياط در گذشت  )2(

ال بعد دمياط از دست آنها بيرون رفت و پيمان در بابر حمله خاندان ايوبي مقاومت كنند و س

  )4(.صلحي ميان صليبي ها و الملك الكامل به مدت هفت سال بسته شد
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او در . الكامل پس از بستن اين قرارداد نه سال زيست و مصر در روزگارش پيشرفت زيادي كرد

  .بنا كرد بهبود آبياري كوشيد و حصار قلعه قاهره را كامل كرد و تاسيسات علمي زيادي

هجري فرمانرواي مصر شد  637هجري از دنيا رفت و ملك عادل دوم تا سال  635الكامل در سال 

به  637سپس مماليك الكامل براي خلع عادل دسيسه كردند و الملك الصالح ايوب را در سال . 

جنگ صليبي ششم ) هجري637-647(در دوره فرمانروايي ملك صالح ايوب . سلطنت گماردند

سپس در نزديكي . شد لوئي نهم پادشاه فرانسه به مصر حمله كرد و بر دمياط دست يافت  آغاز

در اول كار پيروزي با لوئي نهم بود و اگر مماليك به فرماندهي . بحر الصغير در المنصوره اردو زد 

پيرس او را به عقب نرانده بودند نزديك بود كه به قصر سلطان وارد شود بيبرس با سپاهش بر ب

  .صليبي ها حمله برد و پيروزي آنها را تبديل به شكست كرد

  325- 26تاريخ دول و ملل اسلامي،ص-1

  226همان مرجع،ص- 2

  113،ص4ج تاريخ الاسلام- 3

  113همان مرجع،ص- 4
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فوت  647هنگامي كه صليبي ها در حال پيشروي به سوي منصوره بودند الملك الصالح در سال 

جانشين . مرگش را پنهان ساخت كه موجب سستي مسلمانان نشودهمسر او شجرة الدر . كرد

الملك الصالح پسرش الملك المعظم تورانشاه بود او توانست فرانسويان را شكست دهد و لوئي 

. نهم ناچار گرديد به طرف دمياط عقب نشبني كند و مسلمانان او را را تا فارسكور تعقيب كردند

ه فرانسوي ها تعهد نكردند كه دمياط را تخليه نمايند آزاد نشد لوئي نهم اسير گرديد و تا زماني ك

هجري بر مصر  650تا  648آخرين فرمانرواي ايوبي مصر الملك الاشرف ثاني بود كه از سال 

در سالهاي پاياني فرمانرواي ايوبيان بر مصر مماليك كه بخش اعظم سپاه الملك .فرمانروايي كرد

قدرت يافتند و با پيروزي كه پيبرس در جنگ با فرانسوي ها به  الصالح ايوب را تشكيل مي دادند

  )1(.دست آورده بود موقعيت آنان تقويت شد و بعدها توانستند اداره امور مصر را به عهده گيرند

  .فرمانروايان مصر در دورة ايوبي

  هجري564  الملك الناصر اول صلاح الدين  1

  ""589  العزيز عماد الدين "  "  2

  " " 595  المنصور ناصرالدين " "  3

  ""596  العادل اول سيف الدين " "  4

  ""615  الكامل اول ناصر الدين " "  5

  " " 625  العادل دوم سيف الدين  " "  6

  ""627  الصالح نجم الدين ايوب " "  7

  ""647  المعظم تورانشاه  ""  8

  "648 -50  الاشرف دوم مظفر الدين " "  9
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  مماليك بحري در مصر

هجري در مصر شجرةالدر همسر وي خبر  647بعد از مرگ الملك الصالح نجم الدين ايوب در سال 

مرگ او را سه ماه نهان داشت تا پسر و جانشين وي تورانشاه از عراق بيايد چون توران نتوانست 

به تحريك شجرةالدر او را كشتند و شجرةالدر  648توجه مماليك را جلب كند مماليك به سال 

اوتنها ملكه مسلماني بود كه بر مصر و شام حكومت راند در .زمام امور را به دست گرفت "شخصا

سكه  ه  او نام خود را ب. اصل برده اي ترك يا ارمني بوده در حرم سراي آخرين خليفه عباسي

ا به فرماندهي سپاه مماليك عزالدين يبك ر. نقش كرد و آن را در خطبه روز جمعه ذكر كرد

الدر كه خود را ملكه مسلمانان معرفي شجره . با ايبك ازدواج كرد داً الدر بعشجره .برگزيدند

با قدرت  كه شش سال داشت فرا خواند و اسماًف موسي ريكي از ايوبيان دمشق را به نام اش.كرد

اي در هيات كه در اصل برده ) 648-55(خود شريك كرد ولي قدرت واقعي به دست ابيك 

قراولان الملك الصالح بود سلسله مملوك را در مصر و سوريه آغاز كرد كه تا فتح تركان عثماني 

از از نظر نژادي مماليك بحري عمدتاً  .شاهان اين سلسله ترك بودند . هري دوام يافت  922در 

سلطنت در ميان . قبايل قبچاق جنوب روسيه بودند كه با مغولان و كردان اختلاط پيدا كرده بودند

شام را از آثار مجاهدين . مماليك با ابنيه تاريخي مصر را آراستند. ارثي بود  مماليك بحري عموماً

مماليك دو  )2(.ا گرفتندر صليبي پاك كردند و جلو پيشرفت اردوهاي مغول اعم از هلاكو و تيمور

ود داشتند و در اين پرآشوب ترين نقاط جهان را در قلمرو خ)922تا648(سده سده و سه ربع

  .مدت امتيازات نژادي خود را حفظ كردند

1 -  

  449شرق نزديك در تاريخ،ص-2
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 الدر ايبك را به قتل رساند و دوران حكومت او نيز دوام نيافت و در توطئه اي كه سرانجام شجره

مماليك در . ايب نخستين شاه مماليك بحري بود . طح ريزي شد شجرةالدر نيز به قتل رسيد 

اصل غلاماني بودند كه صالح ايوبي آنان را خريد و در قلعه هاي جزيره روضه در نيل اقامت داده 

 ايوبيان در انتخاب نگهبانان خاص از غلامان بيگانه ، از. بود و بيشترشان از تركان و مغولان بودند 

به همان نتيجه رسيدند كه آنها رسيده بودند و غلامان ديروز  خلفاي بغداد تقليد كردند و عيناً

آنها به اصل وراثت . مماليك برجي بيست و سه نفر بودند . سرداران ديروز و شاهان فردا شدند

به قدرت مي  د و معمولاً كسي از آنقدرت معتقد نبودند و از منسوبان خود طرفداري نمي كردن

كند بسياري از شاهان  يتوانست سران قوم را با خود ياررسيد كه قدرت بيشتري داشت و مي 

حد متوسط حكومت آنان بيش .  مماليك هنوز جوان بودند كه به دست مخالفان كشته مي شدند

   )1(.از شش سال نبود

ر سيف الدين مصر به پيكار گذرانيد و مق ايبك بيشتر ايام خود را در سوريه ؛ فلسطين و

ران كه نيابت سلطنت را به عهده داشت و هنوز منصور علي پسر در آن دو) هجري591-658(قطز

سلطان ايوبي كرك را دفع كرد زيرا ايوبيان شام خود را وارث ايبك را خلع نكرده بود هجوم 

مدتي از اين وقايع نگذشته بود كه سپاه هلاكو به سرداري كتبغا .قانوني ايوبيان مصر مي شمردند

فطز فرستادگان هلاكو را كه به نزد وي آمدند . به خطر انداخت  به سوريه رسيد و موقعيت مصر را

در . هجري پيكار عين جالوت سرنوشت دو حريف را مشخص كرد  659سر بريد و آنگاه در سال 

اين جنگ بيبرس فرمانده پيشاهنگ سپاه بود و لياقت خود را به عنوان يك سردار نمودار كرد 

ابود شد و ن رسپاه تاتا.ده گرفت و جنگ را به پايان رساندسرداري سپاه را به عه قطز شخصاًولي 

كتبغا و دگر سران قوم كشته شدند و بدين سان مصر از ويراني فراواني كه نصيب كشور همسايه 

بيبرس اميد داشت در قبال خدمات كه . و سوريه به قلمرو مماليك درآمد  شده بود در امان ماند
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اما سلطان وي را نااميد كرد و نتيجه آن شد . به او واگذار شود  )2(كرده بود حلب را به عنوان تيول

هجري بيبرس قطز را كشت و خود جانشين وي  659كه در راه بازگشت از وريه به مصر در سال 

  .گرديد

  849-50تاريخ عرب ،ص -1

ر اثر لياقت يا به ازاي مواجب واگذاري ، درآمد و هزينة ناحية معيني است كه از طرف پادشاه و دولت به اشخاص ب: تيول  -2 

  اقطاع. و حقوق ساليانه اعطا مي شد
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  بيبرس

از همه سلاطين مماليك معروفتر ) هجري659-674(الملك الظاهر ركن الدين بيبرس بندقداري 

عنوان بند قداري از عناوين قديم وي بود بيبرس به صف . وي در اصل غلامي ترك بود .بود

معتبر و بنيانگذار واقعي اوست و نخستين پيروزي خويش را در عين جالوت مماليك اول فردي 

. جنگهاي زيادي كه بر ضد صليبيان داشت مايه گرفت اما به طور كلي شهرت وي از. كسب كرد 

سردارانش متصرفات او را در ناحيه غرب تا ديار بربر و از جنوب تا ديار نوبه كه بعدها جزء 

  )1(.يش بردندمتصرفات هميشگي مصر شد پ

بيبرس تنها يك يك سردار لايق نبود و به تنظيم سپاه و تعمير كشتي ها و قلاع شام اكتفا 

پديد آورد كه ميان قاهره و دمشق بريدي تندرو. بلكه ترعه ها و كند و بندرها را اصلاح كرد .نكرد

وي به كارهاي همگاني توجه داشت مدارس و مساجدي . اين فاصله را به چهار روز مي پيمود

بيبرس اولين كسي بود كه چهار قاضي گماشت تا هر كه به . ساخت كه نام وي را جاويد كرد 

از امتيازات دوران بيبرس پيمانهاي بود كه با  )2(. موجب يكي از چهار مذهب سني قضاوت كند

ينكه به سلطنت رسيد با خان بزرگ مغول به محض ا . دولتهاي مغولان و اروپاي منعقد مي شد

او . دشمني مشترك ايلخانان ايران انگيزه اين كار بود . قبچاق كه به دره ولگا بود پيمان بست 

  )3(.يه فرستاد زيرا امراطوري روم شرقي دشمن مسيحيان لاتين بودفيراني به قسطنطنس
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  خلافت عباسي در مصر

از حوادث مهم دوران بيبرس اين بود كه براي بازماندگان خلفاي عباسي بغداد كه به مصر برده 

بدين وسيله سلطنت هدف وي از اين كار اين بود كه . شده بودند و قدرتي نداشتند يبعت گرفت 

در مصر كه از روزگار فاطميان مخوصاًخويش را عنواني قانوني دهد و هم از تحريكات علويان 

خي از مورخين ناشي از اين ته دوام داشت آسوده شود پيدايش خلفاي عباسي مصر را برپيوس

اند كه فرمانروايان غير ديني ممالك اسلامي براي تثبيت موقعيت خويش  نيازمند به دانسته 

بدين جهت پس از انقراض  .فرمانروائيشان را به صورت شرعي و قانوني بخشندمقامي بودند كه 

هجري  659بيبرس در سال . چنين مقامي برآمدند اين فرمانروايان در صدد ايجاد خلافت در بغداد

آخرين خليفه عباسي بغداد و پسر ظاهر سي وپنجمين خليفه عباسي را كه  عموي المستعصم 

نامش احمد بود و از كشتار بغداد جان سالم به در برده بود را به مصر آورد و به او لقب المستنصر 

خليفه تشريفاتي ولايت مصر، شام، ديار بكر،حجاز و يمن و وادي فرات را به بيبرس واگذار  )4(.داد

خلفاي عباسي مصر دو سده و نيم سلسله اي از عباسيان تحت فرمان و نظارت مماليك مصر . كرد

در قاهره خلافت كردند و سلاطين مملوك به عنوان سلاحي دين از آنان براي جهاد بر ضد  'اسما

عباسيان مصر به همين قانع بودند كه نامشان  )5(.ها و جنگ به مغولان استفاده مي كردند صليبي

  .خليفه نام يكي در مكه به خطبه آمدبه سكه ياد شود و ازآن همه 

  855همان مرجع ،ص -4                         853تاريخ عرب ،ص -1

  المعارف فارسي ذيل مدخل عباسيان مصر دايرة -5                          854همان مرجع، ص -2

  854همان مرجع، ص -3
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مهمترين وظايف اين خلفا كه در واقع مستمري بگيران دربار ماليك بودند نظارت بر اوقاف و 

بعضي از فرمانروايان مسلمان نيز جون سلاطين هند و . شركت در مراسم نصب سلطان جديد بود 

  )1(.از اين خليفه ها مي گرفتندبايزيد اول سلطان عثماني فرمانهاي 

  :خلفاي فاطمي مصر

  " "808  مستعين  10  هجري659  مستنصر  1

   " "816  معتضد دوم  11  " "660  حاكم اول  2

   " "845  مستكفي دو  12  " " 700  مستكفي  3

  ""855  قائم  13  " "740  واثق اول  4

  ""859  مستنجد  14    حاكم دوم  5

  ""884  متوكل دوم  15  " " 753  معتمد اول  6

  ""903  مستمسك  16  " "763  متوكل اول  7

  ""914  متوكل سوم  17  " "779  معتصم  8

  ""922  مستمسك  18  "" ""  متوكل اول    9

  

  قلاوون 

بيبرس هشت سال بيش از مرگ فرزندش بركه خان را به جانشيني خود انتخاب كرد و موافقت 

هجري  676بزرگان مصر را به دست آورده بود و بدين ترتيب بركه خان پس از فوت پدر در سال 

ري يبدون مانع بر تخت سلطنت جلوس كند ولي دوسال بعد مجبور شد كناره گتوانست 

لاوون كه از سرداران كار آزموده دوره بيبرس بود قيموميت پسر ديگر او سپس فردي با نام ق.كند

داشت را به عهده گرفت ولي به زودي به جاي او شروع سوم به سلامش كه بيش از هفت سال را مو

-689(پس از بيبرس برجسته ترين مماليك ملك منصور سيف الدين قلاوون  )2(.به سلطنت كرد 
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لقب ديگر او هزاري . ملك صالح بود به نام صالحي نيز لقب دادندبود كه چون غلام ) هجري678

از ميان مماليك قلاوون تنها كسي بود كه چهار . بود زيرا به بهاي هزار دينار فروخته شده بود 

  .نسل سلطنت در خاندان دوام داشت و صالح آخرين مماليك بحري نبيره وي به شمار مي رفت

ايلخانان كه در آغاز تمايل به تصرفات شامي وي از جانب در دوره ي فرمانروايي قلاوون م

مسيحيت داشتند به خطر افتاد و اروپائيان او را تحريك كردند كه جنگ صليبي ديگري آغاز 

پس از مسلمان شدن مغول ها روابط دوستانه بين قلاوون و مغولها برقرار . كنند ولي موفق نشدند

  قلاوون در قاهره بيمارستاني بنا كرد كه به مسجد و شد و روابط با اروپاي غربي بهبود يافت

بيمارستان وي كه به نام بيمارستان . مدرسه اي كه قبر وي نيز زير گنبد آن شد پيوسته بود  

گفته اند كه هنگامي كه قلاوون . منصوري شهره است از همه بناهاي ديگرش بزرگتر و معروفتر بود

     )3(.كه اگر بهبود يابد بيمارستاني در قاهره بنا كند در بيمارستان دمشق بستري بود نذر كرد

  دايرة المعارف فارسي ذيل كلمه عباسيان مصر -1

  332- 33تاريخ ملل و دول اسلامي ،ص - 2

  857-58تاريخ عرب ،ص - 3
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  جانشينان قلاوون

جانشين او شد مهمتين كار او فتح عكا در ) هجري689-691(س از قلاوون پسرش ملك اشرف 

اين كار به دست ملك . هجي بود كه پس از آن همه ي قلعه هاي فرنگيان سقوط كرد  690سال 

  .ناصر محمد برادر كوچك و هم جانشين اشرف انجام شد

دوران . بود ) هحري709-741(ناصر سه بار پياپي به قدرت رسيد كه آخرين بار آن از سال 

به . دراز تاريخ اسلام به شمار مي رود حكومت وي از همه مماليك درازتر و به صف حكومتهاي 

ناصر در دوره فرمانروايي به كارهاي . دوران ناصر آخرين حمله هاي خطرناك مغولان دفع شد 

هجري آب به  711ميان اسكندر و نيل ترعه اي حفر كرد و در سال . صلح پيش از جنگ شهره بود 

بنا كرد و اين به جز تكيه ها،  قلعه قاهره برد و در نقاط مختلف كشور نزديك به سي مسجد

  )1(.آبگاهها و مدارس بود

حكومت طولاني ناصر و مخارج سنگيني كه داشت بار ماليتها را سنگين كرد و زمينه سقوط اين 

بازرگاني با اروپا و . سلطان تدبيرها انديشيد تا از بدبختي مردم بكاهد . خاندان را فراهم آورد 

وعي را از نو مميزي كردند برخي از ماليتها برداشته شد اما اين اراضي مزر. مشرق را ترويج كرد

بعد از وي جنگهاي داخلي و قحطي و وبا دست به هم . كوششهاي موقت چون داروي مسكن بود 

- 49(مقارن ) هجري530852_مرگ سياه كه به سال . داده و بر بدبختي مردم افزود 

يز راه يافت و هفت سال دوام داشت و آن قدر اروپا را به ويراني كشيد به مصر ن) ميلادي1348

  )2(.مردم كشت كه هيچ وباي ديگري سابقه نداشت
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  سقوط دولت مماليك بحري

بعد از ناصر دوازده تن از دودمان وي به حكومت رسيدند كه همه به مدت چهل و دو سال از سال 

دست اميران بود و به  حكومت به. هجري به سرعت آمدند و رفتند و جز بازيچه نبودند741تا784

تنها . هيچ يك از اينان كار برجسته اي نداشت . دلخواه خود سلطان را معزول يا مقتول مي كردند 

 هجري پايان 764ل سر ناصر است كه بناي آن به سا÷اثر معروف اين دوران مسجد سلطان حسن 

ن مماليك بحري آخرين سلطا. گرفته و زيباترين مسجدي است كه به شكل صليب بنا شده است

كه به كودكي حكومت يافت و نام داشت ) حاجي دوم(صر بود كه صالح حاجي بن شعبان نبيره نا

مدت زمان حكومت وي دو سال بود كه برقوق چركس بنيانگذار مماليك برجي او را از ميان 

  .برداشت

  859-60ص , تاريخ عرب-1

  861ص,همان مرجع-2
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  ي در مصرمماليك برج

برجي كه بعد از مماليك بحري در مصر و شام فرمانروايي كردند از نگهبانان خاص سلطان مماليك 

نژاد چركس داشتند چرا كه يا شراكه گروهي از قبايل مسلمان حنفي مذهب  قلاوون بودند و غالباً

قفقاز شمالي بودند كه در دوران مماليك برجي در مصر و شام قدرت زيادي پيدا كردند و اغلب 

  )1(برجي از شراكه بودند مماليك

برجيان بيشتر از بحري ها مخالف اصل وراثت بودند و به نزد ايشان سلطان كسي بود كه بر اميران 

 همانند خويش رياست داشت و از دسته اميران يك حكومت جنگي به دست آمده بود كه عملاٌ

عه قاهره اقامت مماليك برجي به مناسبت آن كه در برجهاي قل. همه قدرت به دست آن بود 

  )2(.داشتند به اين نام ناميده شدند

ها و چپاولها را كه به دوران مماليك بحري معمول بود را ادامه  برجي توطئه ها و قتلمماليك 

بسياري از اين سلاطين . دادند و در واقع تاريخ ايشان از تاريكترين دورانهي مصر و شام بود 

مي خواره اي بود ) هجري815-24(يد شيخ مؤجباران خونخوار بودند و برخي از آنان نالايق بودند 

درش |زرگان خريده بود و بدترين قبايح از او سر زد و فقط برقوق كه كه برقوق او را از يك با

هجري به سلطنت  826تا 842برسباي نيز از جمله غلامان برقوق بود كه به سال . مسلمان بود 

زشكان خاص را سر بريدند زيرا |رسيد و اصلاٌ عربي نمي دانست يك بار فرمان داد سر دو نفر از 

هجري خواندن و نوشتن نمي  857- 651اينال . طرناك او را مداوا كنندنتوانسته بودند بيماري خ

  غلط نمي توانست بخوانرا بي فاتحه  تغري كه معاصر وي بود حتي سورة دانست و به گفته ابن
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به همه دوران حكومت از امضاء عاجز بود و دبير وي نامش را بر اسناد مي نوشت و او روي آن . 

اميران . اسد نبودند بلكه همه مردان دولت در فساد غوطه ور بودندتنها سلاطين ف.خط مي برد 

  )3(.اول بودنگهبانان بودند هدفشان قدرت و چپ مماليك و غلامانشان كه به صف

 ذيل كلمه چرا كه . المعارف فارسي رة داي -1

 333تاريخ ملل و دول اسلامي ،ص -2

 875تاريخ عرب ،ص -3
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ثباتي اوضاع سياسي كه باعث مي شد كه هيچ سلطاني مدت مديدي سلطنت نكند و تقريباٌ بي 

دولت و درباريان  هيچ يك از سلاطين به مرگ طبيعي نميرد و موجب مي گرديد كه تمام اعضاي

  .نگران جان و مال خود باشند 

  وضعيت اقتصادي

بسيار وسيع بود مي زيستند ولي نمي توانستند آن را به  كه معمولاً) تيوليهايي( طبقه حاكم در

پس از مرگ دارنده . صورت مالكيت خانوادگي در آورند زيرا توارث را در ميان خود قبول نداشتند

وصول ماليات مبالغي را كه متوفي در ازاي دوره تيول بازماندگان او مجبور بودند به دستگاه 

اما در مورد اقتصاد عمومي بايد گفت كه مالياتهاي . را بدهند  استفاده از تيول مي بايست بپردازد

ظالمانه بسياري وجود داشت كه مردم مي بايست به دولت بپردازند و اگر چه اين مالياتها مورد 

انتقاد علماي مذهبي قرار مي گرفت ولي در هر حال اساس مالي دولت اسلام را تشكيل مي 

. از بد بدتر مي ساخت سود جوئي و خودپسندي مماليك بود چيزي كه وضع اقتصادي را) 2.(دادند

برسباي فرمان داد تا از هند ادويه و از آن جمله فلفل كه سخت مطلوب كسان بود نيارند و پيش 

كه قيمت ادويه گران شود مقدار زيادي ذخيره كرده بود و همه را به اتباع خود به قيمت از آن 

در اواخر   .وخت و هم او بود كه صنعت شكر را احتكار كردبسيار گران فروخت و ثروت گزاف اند

واسكو دو گاما  904به سال . دوران مماليك حوادث جهاني نيز به فقر و بدبختي كشور كمك كرد 

دريانورد پرتقالي راه دماغه اميد نيك را كشف كرد و آفريقا را دور زد اين حادثه در تاريخ مصر و 

پس كشتي ها ي پرتقالي و اروپايي پيوسته دردرياي سرخ و  شام اهميت فراوان داشت از آن

علاوه بر اين راه بازرگاني ادويه و ديگر . اقيانوس هند به كشتي مسلمانان هجوم مي بردند 

محصول هند و عربستان از بندرهاي مصر و شام برگشت و براي هميشه يكي از منابع درآمد 

  .عمومي از دست رفت
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ه سلطنت مماليك برجي فتح قبرس و حمله تيمور به شام است كه در از حوادث مهم سياسي دور

  . بخش تاريخ شام در دوره مماليك برجي به آن خواهيم پرداخت

  

  336تاريخ ملل و دول اسلامي ،-1
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  مصر در دوره عثماني ها

خود را  تركان عثماني كه در آسياي صغير مستقر شده بودند به تدريج جاي عمو زادگان سلجوقي

اول سده هشتم هجري دولت عثماني را تشكيل  گرفتند و ايشان را از ميان برداشتند و در سالهاي

- 918(به دوران بايزيد دوم . بود )هجري699-727(مؤسس اين سلسله عثمان . دادند 

كه معاصر قايتباي بود دولت عثماني مماليك مصر را به خطر انداخت رقابتهايي در ) هجري886

ت و تصادفهاي پياپي كه ميان عاملان اشان در حدود آسياي صغير و شام روي مي داد به آن دول

به وجود آورد جم برادر فراري هجري مشكل تازه اي  886قايتباي به سال  .خوبي نمودار بود

وكي با ن جم از مصر به روم رفت سلطان مملو چو را كه دعوي تاج وتخت داشت را پناه داد  بايزيد

محرمانه اي بود  س آورد ولي علت قطع مناسبات، قرار دادپگفتگو شد تا او را به مصر باز پاپ وارد

دشمن سرسخت تركان بسته ) هجري908-21(كه سلطان قانصوه غوري با شاه اسماعيل صفوي 

  . بود

پسر بايزيد دوم در سال ) هجري918-927(ميان شاه اسماعيل صفوي و سلطان سليم اول عثماني 

ر چالدلران در شرق درياي اروميه جنگي رخ داد و سپاه شاه اسماعيل در مقابل هجري د 920

آتش يني چري ها در هم شكست و تركان ، تبريز پايتخت شاه  و عراق و قسمتي از ارمنستان را 

   )1(.تصرف كردند

 884تاريخ عرب ،ص  -1
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  جنگ مرج دابق

به اين دستاويز كه مي خواهد  هجري قانصوه غوري از مماليك برجي مصر و شام 922در سال 

ميان دو حريف وساطت كند به حلب رفت اما در واقع قصدش آن بود كه به هم پيمان ايراني 

خويش كمك كند و براي اين كه سفر خود را مسالمت آميز قلمداد كند خليفه عباسي المتوكل و 

ان خود از مقاصد سلطان اما سلطان سليم كه به وسيله جاسوس. قاضي القضاة مصر را به همراه برد

مماليك خبر يافته بود فريب نخورد و چون قاصد قانصوه به اردوگاه سليم رسيد دستور داد ريش 

در اين . او را بتراشند و اين اهانتي بزرگ بود او را بر استري سوار كرد و با اعلان جنگ فرستاد 

انصوه به دوستي عمال خود در ق. هنگام قانصوه هفتاد و پنج سال داشت اما هنوز نيرومند بود 

  )1(.نداشتتماد عو به ياري بسياري از سران مصر اشمال شام 

قانصوه . به سرزمين مرج دابق به فاصلة يك منزلي شمال حلب روبرو شدند  922در سال  سال در

جناح چپ سپاه خود را به خايريك حاكم خائن حلب سپرد كه به محض شروع پيكار با سپاه خود 

  .رو به فرار نهاد و چيزي نگذشت كه سلطان پير به سكته درگذشت و پيروزي عثماني ها كامل شد

ه تركان بهتر بود زيرا به سلاح هاي آتشين دور زن چون توپ و تفنگ مجهز بودند و تجهيزات سپا

تركان . سپاه مماليك كه بيشترشان از بدويان و شاميان بودند از استعمال اين سلاح عار داشتند 

بردند اما سپاهيان مصري و شامي از نظرية قديمي كه مي  ياز مدتها در پيكار ها باروت به كار م

  )2( .عامل مؤثر جنگ است دست بر نداشته بودندجاعت شخصي گفت ش

 884-85همان مرجع ،ص -1

 885همان مرجع ،ص -2
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  فتح مصر به وسيله سلطان سليم

سلطان سليم پس از فتح شام به جانب مصري راند كه در آنجا طومان باي يكي از غلامان قانصوه 

بيرون قاهره دو سپاه روبرو شدند و طومان باي در مرحله  923در محرم سال . سلطنت مي كرد 

اول پيكار شجاعتي از خود نشان داداما فساد سپاه و كينه توزي سران قوم و كمي پول و بدي 

بعضي از بدوي ها نيز به كمك . مماليك و تفوق توپخانه عثماني ها معركه را يكسره كرد  اسلحه

و سرانجام به شهر دست يافت و آن را به غارت داد از مماليك هر كه را به دست آورد سليم آمدند 

ي طومان با. از دم تيغ گذراند و توپخانه وي از ساحل راست نيل باقيمانده سپاه را زير آتش گرفت

به نزديكي از روساي بدوي گريخت اما سرانجام كشته شد و بر يكي از دروازه هاي قاهره آويخته 

قاهره كه از دوران صلاح الدين . بدين ترتيب طومار قدرت مماليك براي هميشه پيچيده شد.شد 

ينه و مدمكه . مركز اسلام به شمار مي آمد ديگر نه پايتخت امپراطوري بلكه مركز يك ولايت بود 

درآمد و خطيبان مصري به خطبة جمعه از سلطان سليم ياد مي به قلمرو امپراطوري عثماني 

سلطان سليم پس از چند ماه توقف در مصر به قسطنطنيه بازگشت و متوكل سوم خليفه . كردند 

 بعداً خليفه را به تهمت اينكه اموالي را كه به دست داشت حيف و ميل كرده. عباسي را با خود برد 

به زندان انداختند او در زندان بود تا اينكه سلطان سليمان پسر و جانشين سلطان سليم به او 

هجري درگذشت و مرگ وي فصل آخري از تاريخ  950اجازه داد به قاهره بازگردد و در همانجا در 

  )1.(خلافت اسمي عباسيان بود

  قدرت مماليك در دوره عثماني ها و نحوه اداره مصر

فقط يك پاشاي عثماني به نيابت را به  ازمان اداري مصر تغيير اساسي نداددر س سلطان سليم

  نيابت خويش گذاشت و پنج هزار سپاه يني چري را مقيم آنجا كرد و خاير بك مملوك چركي را به 
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 سليم دوازده. وي حاكم ترك حلب بود كه به مماليك خيانت كرد . نيابت سلطنت مصر برگزيد

كه مملكت در دوره حكام مملوك كه بين آنها تقسيم شده بود را نگه داشت در را ) سنجق(ناحيه 

  )2.(آن هنگام و بعد از آن هيچ تغيير عمده اي در طرز اداره پديد نيامد

دوازده ناحيه با ولايت مصر همچنان به دست فرمانروايان مماليك ماند و هر كدام گروهي از 

مان كه از نواحي دور و مخصوصاً قفقاز مي آوردند ماية جنگاوران را ابزار قدرت داشتند و با غلا

نژادي خويش را تقويت مي كردند و مانند روزگار قديم مايات مي گرفتند  مردان را به سربازي مي 

  .بردند و فقط به وسيله باجي كه سالانه مي پرداختند از سلطان عثماني اطاعت مي كردند

رشته امور را از دست داد و چون از زبات و رسوم  طولي نكشيد كه پاشاي عثماني در مصر سر

در مدت حدود سه . مدت حكومت پاشاها هميشه كوتاه بود . محل بي خبر بود كاري از پيش نبرد 

تغييرات پياپي ) 3.(بر مصر فرمانروايي داشتند صد و ده پاشا فرمانروايي كردندسده كه عثماني ها 

كرده بود و آشفتگي در صف سپاه زياد شد از آغاز ، تسلط حكام ترك  را بر سپاه مصر سست 

پاشا كه از . نزاع پاشاها و بك ها از كارهاي عادي شده بود. سده يازدهم فتنه و آشوب زياد شد 

در همان اثنا ه در . نزاع بك ها براي تقويت مقام خود بهره مي كرفت طبعاً آن ها را دامن مي زد 

ي رفت در ولايات موقعيت واليان يا نايب السلطنه ها قسطنطنيه قدرت مركزي به راه سقوط م

   .سستي گرفت و حرمتشان از ديده مردم رفت

  250-54معجم الانساب و الاسراة الحاكمه،ص. ك  -ر -3                           885- 86تاريخ عرب ،ص -1

 605زديك در تاريخ ،ن شرق-2
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ظاهراً در دست پاشاها بود مردم در در اين وضع كه قدرت حقيقي در دست بك ها و 

كشاورزان كه به وسيله پاشا و بك استعمار . سراشيبي بدبختي  ونداري و بيچارگي افتادند 

فساد و ارتشا  .مي شدند با زبوني روبرو بودند و وضع اسفبارشان مانند روزگار مماليك بود

 1029وباي سال . مي كرد  قحط و ناامني و وبا نيز كار را آشفته تر. همه جا رواج داشت و

 كار به جايي رسيد كه در اواخر سدة. هجري دويست و سي دهكده را خالي از سكنه كرد 

دوازدهم هجري جمعيت مصر كه به دوران روميان هشت ميليون بود به يك سوم كاهش 

  )1(.يافت

  شورش علي بك

هجري قدرت مماليك در مصر به اوج رسيد و علي بك پاشاي عثماني را از مصر  1183به سال 

او كه از مماليك چركس بود در مصر چنان قدرتي يافت كه . بيرون راند و دعوي استقلال كرد 

در همين اثنا كه دولت عثماني با روسيه در حال جنگ بود علي بك با . دم از استقلال زد

دامادش . عربستان و شام راند و آن جا را فتح كرد و به قلمرو خود افزودسپاهي به سوي 

هجري پيروزمند به مكه  1184ابوالذهب كه در اين جنگ دستيار وي بود در تابستان سال 

 "را برداشت و يكي از مدعيان را به جاي او گذاشت و او نيز عنوان درآمد و شريف مكه 

علي به نام خود سكه زد و نام او . را به علي بك داد "نه سلطان مصر و حاكم درياي سرخ و ميا

ابوالذهب با سپاهي به شام رفت و بيشتر شهرهاي آنجا از . مي شد در خطبة روز جمعه ذكر 

جمله دمشق را گشود و در اوج پيروزي به فكر خيانت افتاد و محرمانه با پاپ عالي گفتگو 

هجري در عكا به همكار  1186ريخت و در سال ابوالذهب به مصر حمله برد و علي بك گ. كرد

در آنجا به وسله كشتي هاي جنگي رومي كه در بندر . فلسطيني خود شيخ طاهر عمر پناه برد 

  بود سه هزار مرد آلباني و مقداري اسلحه به كمك او رسيد و براي كسب قدرت پيشين جنگ 
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و يا از زهري كه به او دادند  هجري زخمي شد 1187در يكي از پيكارها به سال را آغاز كرد 

ابوالذهب غلام سابق وي لقب پاشا را كه سلطان عثماني به او داده بود و هم لقب . درگذشت

منصب معتبر بعد از شيخ البلد . شيخ البلد را كه به سالار مماليك مي دادند را با هم داشت

ي بك دوامي نيافت اما امير الحاج بود كه بر امور سالانه حج نظارت داشت هرچند حكومت عل

  )2(.ظهور وي ضعف دولت عثماني را نمودار كرد

 904تاريخ عرب، ص  -1

  905تاريخ عرب ص .607شرق نزديك در تاريخ،ص - 2
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  حمله ناپلئون به مصر

نزاع بر سر حكومت مصر تا اوايل سده سيزدهم هجري ميان سران مماليك دوام داشت و در آن 

هجري در  1213وقت يك جنگاور نيرومند يعني ناپلئون بناپارت به مصر هجوم آورد و در تابستان 

 انتشار داد و ادعا كرد كهناپلئون هنگام پيه شدن اعلاميه اي به زبان عربي . اسكندريه پياده شد

هدف وي از حمله به مصر تجديد قدرت پاپ بزرگ و مجازات مماليك است كه به خلاف وي و 

اما هدف واقعي وي اين بود كه مي خواست خط ارتباط . همراهان فرانسوي از مسلماني بدورند

شكست . و تسلط جهاني فرانسه را فراهم كند. امپراطوري انگليس را با مستعمرات شرقي برد

هجري و  1214هجري و شكست محاصرة عكا در  1213رانسه در ابوثير به سال نيروي دريايي ف

هجري او را با شكست مواجه ساخت و ناچار  1215شكست ناپلئون در پيكار اسكندريه به سال 

سپاه فرانسه مصر را رها كرد  درة نيل كه در عرصة سياست جهاني اعتباري نداشت و همة 

مد تركيه و تكيه گاه عمليات براي حفظ شام و در عربستان بود اهميتش از آنجا بود كه منبع درآ

ناگهان به ميدان سياست عمومي كشانيده شد و  دروازة هندوستان و شرق اقصي بشمار آمد 

هجوم ناپلئون توجه اروپا را به خط ارتباط جنگي هندوستان كه چندان مورد توجه نبود جلب كرد 

ختلف پديد آورد و شرق نزديك را در كشاكش سياست و يك رشته عمليات و دسته بندي هاي م

  )1(.اروپايي انداخت

  

  مصر در زمان محمد علي پاشا

در سپاه ترك كه فرانسويان را از مصر بيون راند يك افسر جوان آلباني نژاد مقدوني به نام محمد 

و رسماً  )2(.هجري لقب پاشا به او داد و فرمانرواي مصر شد 1220علي بود كه پاپ عالي به سال 
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وي بنيانگذار خانداني است كه مدتها بر دره نيل حكومت كرد و از ديد  .فرمانبردار باب عالي بود 

از ميان سران مسلمانان كه معاصر وي بوده اند هيچكس . وي را پدر مصر مي توان ناميد . تاريخ نو 

همة . و جنگ بزرگ بود را به نشاط و فعاليت و دور انديشي چون او نمي توان يافت كه در صلح 

اراضي را كه به دست عده اي معين بود مصادره كرد و مالك همة كشور شد و به وسيلة وضع 

انحصارات ، بازرگاني و صنعت را به ست گرفت و اين نخستين اقدام ملي كردن منابع عمومي بود 

جديدي رواج داد  حفر كرد و زراعت را به روش )")ترعه ها" ((او. كه در جهان عرب انجام گرفت 

و پنبه كاري را از سودان به دلتاي نيل آورد و با آن كه فرهنگ نيافته بود به تشويق دانش 

پرداخت و وزارتي خاص فرهنگ پديد آورد و انجمني براي فرهنگ و تربيت بنا كرد و نخستين 

طبيبان  هجري و مدرسة طب را در مصر ايجاد كرد و استادان و 1231مدرسة مهندسي را به سال 

را بيشتر از فرانسه آورد و هيئت هاي نظامي و تربيتي براي تعليم به مصر دعوت كرد و همچنين 

   )3(.گروههايي براي آموزش نظامي و فرهنگي به اروپا فرستاد

هجري شروع 1226نخستين كار جنگي محمد علي پاشا حمله به عربستان وهابي بود كه به سال 

به . هجري طول كشيد فرماندهي سپاه با طوسون پسر محمد علي بود 1233شد و تا سال 

ة زيادي از اعيان كشور كه قاهره مهماني ترتيب داده شد و عدمناسبت حركت سپاه در قلعة 

قلعه به راهي ديگر بودند را  بودند دعوت شدند و همة ممالك را از دروازة ممالك نيز از آن جمله

در همان وقت در  اد مملوك جز چند تن نجات يافتند از دم شمشير گذراند و از چهارصد و هفت

بدين سان مشكل ممالك كه شش سده تمام مصر را همة نقاط ديگر كشتار ممالك انجام گرفت 

  .آشفته داشت از ميان برخاست

  به بعد485تاريخ ملل و دول اسلامي ،ص . ك.ر -2                                    906تاريخ عرب ، ص-1 
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به  صر را به سودان شرقي در سرزمين نوبهو پرچم محمله جنگي دوم به طرف جنوب بود 

هجري برافراشت و جانشينان محمد علي بقية سودان را گشودند و از اين مشكلي به وجود 1235

در حملة سوم سپاه و . آمد كه سالها ميان انگليس و مصر برسر سودان اختلاف نظر وجود داشت 

ه براي استقلال خود مي كوشيدند وارد نيروي دريايي مصر با نيروي باب عالي برضد مردم يونان ك

بود كه اصلاحات ) هجري1223- 1255(در آن هنگام سلطان عثماني محمود دوم .پيكار شد

متصورانه اي كرده يني چري ها را از ميان برداشته بود نيروي دريايي عثماني و مصر به نزديك 

كشتي جز  782ه شد و از ناوار به وسيلة نيروي دريايي انگليس و فرانسه و روس در هم شكست

خليفة عثماني به سلطان مصر وعده داده بود در قبال . بيست و هفت كشتي روي آب نماند

چون به وعدة خود وفا نكرد محمد علي . كمكهاي جنگي ولايت شام را به قلمرو او ملحق كند 

  .هجري براي اشغال شام فرستاد 1246پسر خود را به سال 

هجري با ابراهيم پسر محمد  1233-1231فرماندهي حملات موفقيت آميز ضد وهابيان از سال  

علي بود و همچنين او فرماندهي جنگ بيهوده با يونان را به عهده داشت و اين حملة اخير 

از آن پس سپاه محمد علي ده . مهمترن عمليات جنگي بود كه به دوران محمد علي انجام پذيرفت

يه بود و چيزي نمانده بود كه ضربت نهاي را به امپراطوري عثماني وارد كد و آن را از سال در سور

دخالت دولتهاي اروپاييمحمد علي ه ناچار سپاه خويش را فرا خواند و شام در نتيجة . ميان بردارد 

دولتهاي اروپايي زوال امپراطوري عثماني را ر خلاف مصالح خويش مي دانستند و . را تخليه كرد

 1257به سال . ظهور يك دولت جوان و نيرومند ارتباطات شرقي آنان را به خطر مي انداخت

هجري فرماني از باب عالي صادر شد كه پاشائي مصر را در خاندان محمد علي پاشا موروثي كرد و 

به موجب رمان ديگري حكومت سودان نيز به او واگذار شد بدين سان روياي تأسيس امپراطوري 

  )1(.ايي به شكست انجاميدمصري آسي
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اين . ون در سرزمين مصر از جهات مختلف آغاز دوران تازه اي به شمار مي آيدشدن ناپلئپياده  

ناپلئون همراه خود . حادثه مبدأ دوراني است كه در اثناي آن رابطه با گذشتة كهن انقطاع يافت

اين نخستين . به مصر آورديك چاپخانه عربي را كه از واتيكان به غنيمت گرفته بود با خود 

چاپخانه اي بود كه به درة نيل راه يافت و به دنبال آن چاپخانة معروف بولاق كه هنوز هم چاپخانة 

فاتح فرانسوي از چاپخانة علمي براي چاپ يك نشرية تبليغي . رسمي دولت است پديد آمد 

ابخانه پديد آورد، تا آن به علاوه چيزي مانند يك انجمن علمي و ادبي و يك كت. استفاده كرد 

زمان مردم جهان عرب در بند رسوم كهن و به دور از جهان نو مي زيستند و نمي دانستند دنيا تا 

اين ارتباط ناگهاني با مغرب زمين نخستين ضربه اي بود كه براي بيداري . كجا پيش رفته است

  . مردم مصر از خواب گران مؤثر افتاد

ستين را دريافت و به همت او جنبش تبليغ آغاز شد و از فرانسه محمد علي اهميت اين تماس نخ

گروههاي شاگرد براي و ديگر كشورهاي اروپايي افسراني براي تعليم سپاه فرا خواند و همچنين 

تعليم و تمرين به اروپا فرستاد و در اين كار از روشي كه پيش از او تركان داشته بودند پيروي 

  .كرد
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  جانشينان محمد علي پاشا

هشت ماه قبل مرده بود عباس  هجري در گذشت و چون ابراهيم 1262در سال  محمد علي پاشا

عباس مسلمان متعصبي بود و از آداب . پسر طرسون جانشين وي گرديد )هجري1264- 70(اول 

او همة مستشاران بيگانه را بيرون راند و مدارس فرنگي . و تربيت اروپايي سخت انزجار داشت 

نيز با )جريه1270-79(جانشين او سعيد  و همة مؤسساتي كه رنگ اروپايي داشت  را بست

از او . نسبت به اروپا علاقة مخصوص نشان داد )هجري1279-96(اسماعيل . غربيها مخالف بود 

  )1(.نقل شده است كه گفته بود مصر قسمتي از اروپاست

در دورة اسماعيل كانال سؤئز حفر شد و نيروي مالي و انسان كه در اين راه به مصرف رسيد و 

كانال . باعث ورشكستگي دولت و مجوز دخالت اروپا شد همچنين اسراف كاري فرمانروايان

سوئز قسمتي از شاهراه اساسي ارتباط جهاني شد و خساراتي كه از كشف دماغة اميد نيك 

بيست ميليون ليره خرج داشت كه از حفر كانال يكصد مايل طول داشت . زاده بود جبران كرد 

ر نتيجه اقداماتي كه اسماعيل انجام داد د. فروش سهام در اروپا و مخصوصاً فرانسه فراهم شد

و مقام او را موروثي كرد و اين تقريباً به منزلة شناساي او به دولت عثماني لقب خديو به او داد 

هجري در نتيجة دخالت انگليس و فرانسه بدون جلب رضايت  1296به سال .سلطنت مصر بود

در اين موقع سپاه كه . ولت افتاددولت عثماني خديو اسماعيل خلع شد و قدرت به دست دو د

كشاورزان از مالياتهاي سنگين و . بيشترافسرانش چركس نژاد بودند به شدت ناراضي بودند 

. سربازي و بيكاري كه دولت براي انجام كارهاي عمومي به آنها تحميل مي كرد شكايت داشتند 

تا زاده به نام احمد بالاخره از نارضايتي ها شورشي برخاست كه در رأس آن يك افسر روس

هجري به نزديك تل الكبير خاموش 1299ولي شورش به دست انگلستان در سال. عرابي بود

. اين حادثه به انگلستان فرصت داد كه رسماً مصر را اشغال كند . شد و عرابي را تبعيد كردند
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حماية خود با وجود اين مصر تا كمي بعد از جنگ جهاني اول كه انگليس آنجا را علناً تحت ال

در اين موقع خديو عباس حلمي از كار بركنار شد و حسين . شمرد ظاهراً تابع دولت عثماني بود

هجري جانشين  1335فؤاد كه به سال . و عنوان سلطان يافت  كامل عمويش جاي او را گرفت

هجري كه دوران تحت الحمايگي به پايان رسيد و مصر  1340برادر خويش شد فقط به سال 

انگلستان بدون هيچ . ل يافت و قانون اساسي براي آن تنظيم شد عنوان سلطان گرفت استقلا

پيشواي جنبش ملي يكي از . فداكاري مردم از موقعيت خود در مصر دست برنداشتكوشش و 

پيروان عرابي به نام سعد زغلول بود كه چون عرابي روستا زاده اما تواناتر و داناتر از او بود و از 

هجري از 1337سعد به سال .دان سيد جمال الدين اسد آبادي به شمار مي رفتجمله شاگر

انگلستان اجازه خواست كه با هيأتي به پاريس و لندن سفر كند و در كنفرنس صلح از حقوق 

. مصر دفاع كند ولي اهانت ديد و به مالت تبعيد شد و به صورت يك قهرمان ملي درآمد

هجري به نتيجه رسيد و ميان  1355بود به سال ))فدو((كوشش سعد و حزب او كه به نام 

انگليس و مصر پيماني امضاء شد كه به كه به موجب آن نيروي انگليس همه جا را تخليه كرد و 

در كانال سوئز استقرار يافت و همچنين انگلستان از حق حمايت بيگانگان و دارائيشان صرف 

وجب اين پيمان دو طرف بر ضد دشمنانشان نظر كند و كار را به دولت مصر واگذار كند به م

و همة همكاري مي كردند و حق استفاده از بنادر و فرودگاه ها و وسائل حمل و نقل را داشتند 

  . امتيازات از ميان رفت

هجري و با همكاري يك دسته از افسران آزاد  1371در كودتاي بدون خونريزي كه در سال 

انجام گرفت ژنرال نجيب به عنوان رئيس جمهور مصر انتخاب شد و بازماندة دودماني كه حدود 

هجري  1372يك سال بر مصر فرمانروايي كرده بودند تبعيد شدند و بدين ترتيب در سال 
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هجري ژنرال نجيب كه به اخوان المسلمين گرايش داشت از  1373سال در . سلطنت ملغي شد

  .   كار بركنار شد و جمال عبد الناصر رئيس جمهور مصر شد

  932تاريخ عرب،ص -1
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  وجه تسمية شام

شام بر سرزميني اطلاق شده كه در جنوب غربي آسيا قرار دارد و شامل كشورهاي اردن ، سوريه ، 

در مورد وجه تسمية آن . لبنان ، فلسطين و بخشي از صحراي شمالي عربستان كنوني مي باشد 

برخي گفته اند چون در سمت چپ قبله قرار گرفته يا شهري است كه فرزندان . اختلاف است 

ياقوت . سر دو راهي رسيدند به سمت چپ رفتند به همين سبب شام ناميده شده است  كنعان بر

معناي دست چپ مي باشد اما اينكه شام مي نويسد احتمال مي رود شام مشتق از اليد الشومي به 

را به جهت آنكه در سمت چپ قبله قرار گرفته به اين نام خوانده اند درست نيست زيرا قبله 

وجه ديگر آن است كه چون زمين آن به رنگ سپيد ،سرخ و سياه است  )1(.دراست و چپ نباش

برخي نيز اين شهر را به سام بن نوح . شامات ناميده شدو همچنين از شامه به معناي خال است 

منسوب دانسته و گفته اند اين شهر در اصل سام بوده كه سين آن تبديل به شين شده ولي غالب 

رست دانسته و بر اين باورند كه سام هرگز پاي به آنجا نگذاشته و آن را مورخان اين گفته را ناد

  .باب اطلاق عام بر خاصبه شهر دمشق نيز اطلاق شده استشام از  )2(.نديده است

سوريه نامي است كه از عهد اسكندر بر سرزمين شام اطلاق شده زيرا چون آشوريها بر اين 

گفته : بكري در مورد وجه تسمية سوريه گويد . اميده شدسرزمين فرمانروايي داشتند به اين نام ن

شده سبب نسبت دادن به صور كه مرز شام قديم بوده به اين نام ناميده شده و مخرج صاد و سين 

ديگران گفته اند كه هنگامي كه يونانيها شام را گشودند و آشوريها را ديدند كه ادارة . يكي است 

در زمان ما سوريه همان : مسعودي گويد . جا را آشوريه ناميدنداين سرزمين را برعهده داشتند آن

شام و جزيره است روميها آن بخش از سرزمين شام و عراق را كه  ساكنان آن مسلمانان هستند 

شام در گذشته از مغرب محدود بوده است از مشرق به درياي مديترانه از شمال  .سوريه مي ناميد

ر و و تپة بني اسرائيل و در حد جنوبي آن كه شبه جزيرة به روم و از جنوب به مرزهاي مص
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عربستان را از شام جدا مي سازد عارضة طبيعي وجود ندارد و به لحاظ زمين شناسي نمي توان 

به لحاظ تاريخي نيز اين جدايي ناممكن است زيرا قبايل . شام را از شبه جزيرة عربستان جدا كرد 

متداد آن در بيابان تا شام و فلسطين ،شبه جزيرة سينا و عرب در كرانة باختري رود فرات و ا

اماكن عرب ن كهن يوناني ولاتيني آن را جزء كرانه هاي شرقي نيل ساكن بوده اند و نويسندگا

در سرزمين شام شهرهاي زيادي بوده . و عربستان يا سرزمين هاي عربي ناميده اند  خوانده اند

: ت مهمي داشته است و اكنون ويران شده است ماننداست كه برخي از آنها در گذشته موقعي

قيساريه ، معره ، انطاكيه ، قنسرين ،جرش پترا ، بصري ، صيدا ، صور ، تدمر، بعلبك ، و عسقلان 

برخي از اين شهرها به سبب موقعيت خاص طبيعي باقي مانده است ماند دمشق ، حمص ، حماة ، 

  .طرابلس ، حلب ، بيروت و بيت المقدس

  354، ص  2جم البلدان، ج مع-1

  8،ص  1خطط الشام ،ج  -2
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  تاريخ شام پيش از اسلام

شام از آغاز تاريخ خود مورد توجه كشور گشايان بوده و چندين سده در تصرف دولتهاي خارجي 

بود كه بر  خارجي بوده است عواملي كه موجب اين حملاتت مي شد يكي موقعيت اين سرزمين

سر راه تجارتي و نظامي بين مديترانه و بين النهرين بود و ديگر اين كه دوقارة آسيا و اروپا را به 

همچنينيدايش برخي از نهضت هاي ديني و فرهنگي در اين منطقه و وضع . يكديگر وصل مي كرد 

آن بود در اين متنوع خاك آن را از لحاظ پستي و بلندي كه مشكلي بر سر دو راه وحدت سياسي 

  .مورد اثر داشته است

نخستين قوم سامي كه در ناحية شام ماندگار شدند آموريها بودند كه ظاهراً در نيمة هزارة سوم 

پيش  1700تا  1730پيش از ميلاد به اين سرزمين آمدند و آخرين پادشاه سلسلة آموري از حدود  

قوم سامي مهم . رهنگ فينيقي بودنخستين فرهنگ بومي اين ناحيه ف. از ميلاد سلطنت كرد

كه ) اواخر سدة يازده پيش از ميلاد(ديگري كه در اين سرزمين مستقر شدند آراميها بودند 

عبرانيان فلسطين پايتخت آنان دمشق بود قريب به دو سده آراميهاي شام دشمنان سر سخت 

ر طي دورة حكومت مدت مديدي زبان آرامي زبان عمومي همة ناحية هلال خصيب بود د. بودند 

آشوريها ، بابليها و ايرانيان مساوياً همه يا بخشي )پيش از ميلاد 1500در حدود ( ساميان مصريها 

. در اين اوضاع مردم شام گرفتار كشتار و غارت و چپاول مي شدند. از شام را مطيع خود ساختند 

افت پس از فتوحات اسكندر امران كار شام رونق گرفت و زندگي مردم بهبود يدر دورة امپراطوري 

. و تجربة وي بعد از وفاتش شام جزء قلمرو سلوكيان گرديد) پيش از ميلاد  331- 332(مقدوني 

منطقة فلسطيني داشتند حكومت سلوكيان بر شام به خاطر اختلافاتي كه با بطالسه مصر بر سر 

مصريها عموماً قسمت جنوبي شام را در اختيار داشتند تا آن كه آنتيو سوم . در معرض تهديد بود

سلوكيان مهاجر جنبش هايي تأسيس كردند و براي رواج فرهنگ هلنيتي . را فتح كرد اين قسمت 
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اما اين . نيتي شدندبسياري از شهرهاي شام مراكز فرهنگ هل. تلاش زيادي از خود نشان دادند

فرهنگ در عامة مردم نفوذ نيافت و در قرن اول پيش از ميلاد كه مهاجمات ارمنستان و اشكانيان 

  .به اين سرزمين آغاز شد فرهنگ هلنيتي از اين ديار رخت بربست

ميلادي فتح آن به انجام رسيد  63روميان تحت رهبري يوميوس به فتح شام پرداختند و در سال  

روميان و اشكانيان در شام ادامه داشت و روميها براي تأمين نيروي مورد نياز از شام  اما جنگ

پيدايش مسيحيت در فلسطين و گسترش آن در سراسر منطقة شام و . برده و سرباز مي بردند 

تشكيل دولت تدمر كه علاوه بر شام ، بين النهرين و قسمتي از ارمنستان را نيز در بر گرفت و 

و در ) دايرة المعارف ذيل كلمة سوريه( ميان دولت تدمر ، ايران و روميان رخ داد ،  حوادثي كه

كه از جمله حوادث مهم و قابل توجه مي . به وسيلة روميان منقرض گرديدنهايت دولت تدمر 

پس از تجزية امپراطوري روم شرقي و روم غربي شام جزء قلمرو بيزانس يا روم شرقي . باشد

  .م فتح آن به وسيلة مسلمانان جزء قلمرو اين امپراطوري بودگرديد و تا هنگا

دولت بيزانس پس از غلبه بر شام به اذيت و آزار يهوديان پرداخت به موجب بعضي از روايات در 

سدة اول ميلادي تعدادي از يهوديان فلسطين به عربستان كوچ كردند و در يثرب و اطراف آن 

  .ساكن شدند

ولت بيزانس مسيحيت را به عنوان آئيني رسمي پذيرفت و امپراطور خود در سدة چهارم ميلادي د

را حامي مسيحيان مي دانست و گاهي مستقيماً و يا به وسيلة حبشي ها كه مسيحي مذهب بودند 

  . علاوه بر تبليغ مسيحيت در امور داخلي شبه جزيرة عربستان نيز دخالت مي كرد

ا بودند در سفرهاي تابستاني به شام رفت و آمد داشتند اعراب كه واسطة تجارت ميان آسيا و اووپ

شخصاً پيش از بعثت يك يا دو سفر تجارتي به شام داشتند همين ) ص(و حتي حضرت محمد 

  .رفت و آمدها موجب گسترش مسيحيت در عربشتان شد



  
  
 

[Type text] Page ١٠۴ 
 

ي و علاوه بر آنكه در شام مسيحيت رواج يافته بود و دين رسم) ص(همزمان با دورة بعثت پيامبر 

قدرت حاكمه بود در شبه جزيرة عربستان نيز در حال گسترش بود علاوه بر آنكه مسيحيت در 

ميان لخمي ها ، غساني ها و مردم يمن رو به گسترش بود و در جنوب عربستان نجران يكي از 

در نجد ميان قبايل تميم ، كنده ، طي، كلب و در عراق ميان . مراكز تبليغي فعال مسيحيت بود 

يل ثغلب و اياد و بكر و حتي در مدينه نيز عده اي به اين دين گرايش يافته بودند و مردم مكه قبا

كه مسيحيت را نپذيرفتند به اين خاطر بود كه اگر آنان مسيحيت را مي پذيرفتند ناگزير در برخي 

و چون مردم مكه در صدد بودند بي طرفي خود را ميان . از جنبه ها تبعة بيزانس مي شدند

  )1.(مپراطوري هاي بيزانس و ساساني حفظ كنند از پذيرش مسيحيت خود داري كردندا

را به سميت شناخت و حتي پيش از آن كه در سال هفتم يا گرچه اسلام از آغاز اديان توحيدي 

نهم هجري در قرآن صراحتاً جايگاه اهل كتاب در جامعة اسلامي مشخص شود به موجب سنت 

يهوديان تا زماني كه دست به دسيسه و توطئه نزده بودند مي توانستند با پيامبر مسيحيان و 

قرآن آيات متعددي در مورد اهل كتاب نازل شده است  رد. ت در كنار مسلمانان زنگي كنندمسالم

پيامبر نيز گوياي  سيرة. اسلام است  و ائين يهودي و مسيحي به عنوان اديان توحيدي مورد تأييد

اب در انجام مراسم ديني خود آزادي عمل داشته اند هجرت مسلمانان به آن است كه اهل كت

حبشه كه فرمانروائي مسيحي داشت و دفاعي كه از مسلمانان در برابر درخواست قريش به عمل 

آمد و پذيرائي چندين ساله از آنان نمونه اي از روابط خوب و صميمي مسلمانان و مسيحيان در 

نجران ، پيامبر و آزادي عملي كه در انجام وظايف ديني سيحيان قرار داد م. صدر اسلام بود

  .داشتند نمونة عملي ديگري از اين روابط است

  17برخورد اسلام و مسيحيت ، ص -1 
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  ))نخستين برخورد مسلمانان با مسيحيان در شام ((الجندل  ومهد

غ نمايد و اهداف و كه مي بايست پيام اسلام را به همة جهانيان ابلا) ص(رسالت حضرت محمد 

مطامع امپراطوري بيزانس را كه در شكل مدافع مسيحيت در صحنة سياست ظاهر شده بود 

قريش كه واسطة تجارت ميان مردم شام و مصر بودند . موجب برخورد اسلام و مسيحيت گرديد

ود را سالها در مقابل اسلام ايستادگي كردند تا شايد بتوانند با رعايت بي طرفي منافع مادي خ

سال دوران بعثت ، مبارزه با  23سال از 21پيامبر در طي بدين لحاظ توجه اصلي . حفظ نمايند

وجه خود را به جبهة كفر و شرك داخلي بود و كمتر فرصتي دست مي داد كه جزء اعزام مبلغ 

  .كشورهاي همجوار عربستان معطوف دارند

پس از يك رشته جنگهايي كه در طي سالهاي اول تا چهارم هجري بين مسلمانان و قريش رخ داد 

قريش به اين نتيجه رسيد كه مسلمانان در مدينه به قدرتي در حال گسترش تبديل شده اند و . 

همة امكانات خود توانسته بود ضربه اي محدود به مسلمانان وارئ كند ولي اگر چه قريش با بسيج 

تنهايي توان ايستادگي در مقابل مسلمانان را نداشتند و بدين منظوردر صدد برآمدند با  به

تحريكات از خارج شبه جزيرة عربستان و يافتن هم پيماناني در آنجا فشار بر مسلمانان را افزايش 

  .دهند

ند كه غزوة گرچه در مورد انگيزة غزوة دومه الجندل اختلاف نظر وجود دارد اما برخي برا ين باور 

    )1(.دومه الجندل حركت تعرضي از جانب مسلمانان براي ترساندن قيصر روم بوده است

 299، ص  1مغازي ، ج -1
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برخي نيز بر اين باورند كه غزوة ياد شده حركت حساب شدهاي بود كه با همكاري قريش و 

ة محمد حميد االله نقشه به گفت. مسيحيان شام براي ضربه زدن به مسلمانان برنامه ريزي شده بود

به نحوي طرح شده بود كه در شرايطي كه مسلمانان براي مقابله با توطئه اي كه در دومه الجندل 

به وجود آمده بود عازم آنجا شده بودند و مدينه بدون دفاع ماند قريش و متحدان آنها قرار بود كه 

خبر به مدينه رسيد كه گروهي در به هر حال چون . مركز دولت اسلام را مورد حمله قرار دهند 

دومه الجندل كه با دمشق پنج روز و با مدينه سيزده يا پانزده روز فاصله داشت جمع شده اند و 

آهنگ نزديك شدن به مدينه را دارند پيامبر با حدود هزار نفر از مسلمانان با شتاب از بيراهه و 

با خبر شده مردم كه از حركت مسلمانان  .شبانه براي مقابله با آنان عازم دومه الجندل شدند

بودند پراكنده شدند و بدون درگيري مسلمانان به مدينه بازگشتند و بخشي از اموال آنان را به 

  )1(.غنيمت گرفتند 

توطئة دشمن پي برده بودند از ميان راه  8برخي از روايات حاكي از آن است كه پيامبر كه به

هراكليوس در سرزمين بلقا فرود به گفتة مسعودي به مسلمانان خبر رسيد كه . مدينه برگشتند 

مسلمانان در صدد برآمدند تا وضعيت دشمن را به پيامبر گزارش دهند و درخواست . آمده است 

ها راجمع كرد و گفت ما هرگز با دشمن به اتكاي عدد زياد با اسب عبداالله بن رواحه آننند كمك ك

و سلاح زياد جنگ نكرده ايم بلكه با عبادت دين كه خدا ما را با آن گرامي داشته است جنگ كرد 

  .ه ايم

هيان مسلمانان پيش رفتند تا در مرزهاي بلقا در يكي از آباديهاي آن به نام مشارف با سپا 

هيراكليوس از روم و عرب روبرو شدند و چون دشمن نزديك شد مسلمانان خود را به قرية موته 

جعفر بن ابي طالب و عبداالله بن رواحه به زيد بن حارثه ، . ر آنجا آغاز شدرساندند و جنگ د

با تغيير بعد از آن مسلمانان خالد بن وليد را به فرماندهي برگزيدند و او توانست . رسيدند شهادت 
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وچون مردان قرية  )1(.به سرعت عقب نشيني كندش لشكر تعداد زيادي از دشمنان را بكشد و يآرا

به استقبال آنان بيرون آمدند ولي مردم مدينه آنان را به ) ص(موته نزديك مدينه رسيدند پيامبر 

  )2(.گريختن از جهاد متهم كردند

و بيزانس و متحدان عرب آنها روي داد كه  در سال هشتم هجري درگيري ديگري ميان مسلمانان

ذات السلاسل آبگاهي بود پشت وادي . در تاريخ لز آن به نام سرية ذات السلاسل ياد مي شود 

در مورد علت جنگ گفته شده است قبيلة . ده روز راه بوده است  القري كه فاصلة آن تا مدينه

قصد ) بلي(و قبيلة   )3(. ان مي جنگيدند فضاعه كه متحد روميان بود در جنگ موته در كنار رومي

پيامبر عمرو عاص را كه مادرش از قبيلة بلي بود به عنوان فرماندة تعيين . تعرض به مدينه را دارد 

عمروعاص كه از زيادي تعداد دشمن با خبر . كرد تا عرب را براي جنگيدن با شاميان تشويق كند 

در ابتدا . ن حمله برد شد درخواست كمك كرد و به سرزمين هاي قبايل بلي و عنزه و بلقي

 )4(.مشركان فراري شدند و در نهايت جنگي كه ميان طرفين روي داد به شكست مشركان انجاميد 

در برخي از منابع شيعه نقل شده است كه دونفر از مهاجران براي سركوب قبايلي كه در صدد 

) ع(ت علي حمله به مدينه بودند اعزام شدند و چون نتيجة قطعي حاصل نشد سرانجام حضر

رهسپار وادي الرسل شد و با كشتن تعدادي از دشمنان و فرار بقية آنان غنايمي نصيب مسلمانان 

  )5(.شد

 582، ص2مغازي ، ج -1

 537تاريخ پيامبر اسلام ،ص  -2

 244التنبيه و الاشراف ،ص  -3

 588، ص2مغازي ، ج -4

 542- 3تاريخ پيامبر اسلام ،ص  - 5
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پادشاه روم اطاعت مي كرد  الجندل از هراكليوس ندي فرمانرواي دومهكعبدالملك اكيدر بن 

ة دومه الجندل آغاز جنگهاي پيامبر با روميان و مسيحيان شام بود و مقدمة يك رشته غزو

  )1(. جنگهايي بود كه در نهايت به گشوده شدن شام به دست مسلمانان انجاميد

فرصتي به وجود آورد كه فراغت پيامبر از جبهة داخلي عربستان تنظيم پيمان صلح حديبيه و 

در اواخر سال ششم يا اوايل سال هفتم هجري زمامداري عربستان و ممالك همجوار ) ص(پيامبر 

آن جا را به اسلام دعوت كند يكي از نامه ها را براي امپراطوري روم بود و اولين ارتباط بين دو 

  .حيت بودمسي دين اسلام و

برخي از . او در مقابل اسلام اختلاف نظر وجود دارد در مورد پاسخ امپراطوري روم و موضعگيري

روايات حاكي از آن است كه شخص امپراطور تمايلي به اسلام داشت ولي ياران و درباريان او 

مخالف اسلام بودند و اين وضع نشانگر آن بود كه بزودي برخورد ميان مسلمانان و روم شرقي 

  .روي خواهد داد
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  سرية موته

حارث بن عمر ازدي را با نامه اي نزد پادشاه بصري فرستاد و )ص(م هجري پيامبر در سال هشت

چون حارث به سرزمين موته رسيد شرحبيل بن عمرو غساني راه بر او گرفت و اورا به شهادت 

رساند چون خبر به پيامبر رسيد مردم را به جهاد فرا خواند رسول خدا با سه هزار مرد جنگي  در 

رسول خدا پرچم را به دست زيد بن حارثه داد و به آنان فرمود تا همانجايي كه . جرف اردو زد 

حارث به شهادت رسيده بود پيش روند و مردم را به اسلام دعوت كنند و اگر از قبول اسلام 

در اين سريه پيامبر سه فرمانده تعيين كرد و فرمود اگر هر سه . خودداري كردند با آنان بجنگند 

پيامبر در مورد نحوة رفتار با زنان و كودكان و . مانان براي خود اميري برگزينند كشته شدند مسل

  .افراد فرتوت توصيه هايي كردند

مسلمانان در وادي القري فرود آمدند و چند روزي آنجا ماندند سپس به حركت خود ادامه دادند تا 

  )2(.به معان كه از سرزمين شام است فرود آمدند

 التنبيه و الاشراف -1

  579،ص 2مغازي ،ج  -2
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  غزوة تبوك

خبر يافت كه )ص(پيامبر . تبوك در دوازده روز فاصله از مدينه و در سرزمين شام واقع شده است 

دولت روم سپاه سپاه فراواني فراهم آورد و مقرري يك سالة آنان را پرداخته و همكاري قبايل لخم 

را به لقا فرستاده است و شخص امپراطور در  ، جزام ، عامله و غسان را نيز جلب كرده و نيروها

فصل تابستان و گرمي هوا و همچنين دوري راه و نگراني از سپاه انبوه روم و  )1(.حفص اقامت دارد 

پيامبر افرادي را به سوي قبايل . توطئة منافقان بسيج نيرو ها را با مشكل روبرو كرده بود 

  )2(.فرستادند تا آنان را به جهاد دعوت كنند

را ذر مدينه جانشين خود قرار داد و در ماه رجب سال نهم با سي هزار ) ع(علي ) ص(پيامبر 

بيست روز در آنجا ماندند و معلوم شد گزارش نبطي ها در مورد  مسلمان به تبوك وارد شدند

  )3(.روميان نادرست بوده است

دولت اسلام را به رسميت شناختند و به  در اين سفر هر چند جنگي رخ نداد ولي حاكمان ايله،

از تبوك خالد بن وليد را با جمعي از مسلمانان بر سر اكيدر ) ص(مسلمانان جزيه پرداختند پيامبر 

بن عبدالملك كندي فرمانرواي دومه الجندل فرستاد و چون اكيدر اسير شد او را نزد پيامبر 

   )4(.آوردند و متعهد شد كه جزيه بپردازد

  754، ص  2ي ، ج مغاز-1

  624تاريخ پيامبر اسلام ، ص، -2

  129التنبيه و الاشراف ، ص -3

  783،ص  3مغازي ، ج  -4
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  اوضاع سياسي و اجتماعي شام در آستانة فتوحات اسلامي

ايتاليا،  ينوستدر سدة سوم ميلادي ژ.مرو روم بود سرزمين شام حدود هشصد سال جزء فل

ولي در . آفريقاريا، و بخشي از اسپانيا توانست وحدت ملي را در سراسر قلمرو خود حاكم سازد 

جبهة شرقي و در برخورد با ايران نتوانست موفقيتي كسب كند و جنگهاي چندين ساله كه ميان 

) 590 - 628( در عهد خسرو دوم . ايران و بيزانس ادامه  داشت باعث ضعف هر دو دولت گرديد 

. كردند ولي هراكليوس اين نواحي را پس گرفتميلادي ايرانيها بيت المقدس و مصر را تسخير 

وصول مالياتهاي سنگين براي مخارج جنگ و ادارة امپراطوري و تدارك نيروي انساني براي 

جنگهاي طولاني كه بخشي از آن را سرزمين شام مي بايست تأمين كند نارضايتي مردم را در پي 

در اواخر سدة ششم ميلادي از ميان رفت و  ت وحدتي كه ژوستين به وجود آورده بودداش

هراكليوس در اوايل سدة هفتم در صدد برآمد با استفاده از احساسات مذهبي كه جاي احساسات 

او با تلفيق نظرية شوراي چالدون كه حضرت . ملي را گرفته بود دوباره ايالات روم را متحد سازد 

راي دو طبيعت جداگانه كه در يك ذات واحد جمع شده اند مي دانست و اين نظريه عيسي را دا

مذهب يعقوبي با منوفيزيت كه بر اين باور بود كه در وجود . كزي بيزانس بود مورد تأييد دولت مر

حضرت عيسي يك شخصيت بيشتر نمي تواند وجود داشته باشد و اين مذهب به مدت دوسده در 

مذهب جديدي به نام مونوتيسزم كه تركيبي از دو مذهب بو به وجود . فته بود مصر و شام رواج يا

 در حقيقت احساساتي را. آورد و بين دو گروه سازش برقرار كند و مردم را وادار به قبول آن كند 

اي شديد بود كه مي توان شواهدي قوي به دست آورد كه كه هراكليوس برانگيخت به اندازه 

ه اكثريت قشري از سكنة امپراطوري روم كه در زمان هراكليوس فتح شد از حاكي از اين است ك

طرفداران و دوستان اعراب بودند اين اكثريت به هراكليوس به عنوان اهل بدعت مي نگريستند و 

مونوتيسزس خود دست به شدت عمل و ار آن بيم داشتند كه ممكن است وي براي تحميل نظرية 
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د كه آنان با آمادگي و حتي علاقة كامل مايل بودند فرمانرواي ديگري به اين جهت بو. مجزات بزند

را كه تعهد آزادي ديني را بنمايد بپذيرند و حاضر بودند در مقابل كسي كه معترض عقايد ديني 

پيروزي مسلمانان بر دولت ساساني ، بي توجهي روميان )1(.آنان نشود گذشتهايي نيز داشته باشند

 قطع كمك هاي بيزانس به قبايل عربي كه در جنوب بحر الميت بر راه به استحكامات مرزي ،

تند پس از پيروزي بيزانس بر مسلمانان در سرية موته وابستگي نژادي مدينه به غزه اقامت داش

ساكنان شام و فلسطين با جنگجويان مسلمان و اختلاف نژادي با روميان از جمله عواملي بود كه 

ام و بيزانس دخالت داشت و ساكنان اين منطقه را به دولت بيزانس در دگرگوني روابط مردم ش

  )2(.بدبين مي ساخت

  40-41، ص 2تاريخ گسترش اسلام ، ج -1

  183تاريخ عرب ، ص -2
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  اهميت فتح شام براي مسلمانان

به لحاظ ديني چون اين سرزمين . فتح شام از جنبه هاي مختلف براي مسلمانان اهميت داشت

در تصرف بيزانس بود كه خود را حامي مسيحيان مي دانست و همانطور كه قبلاً اشاره شد مقارن 

فتح شام به منزلة . بعثت پيامبر مسيحيت در داخل شبه جزيرة عربستان رو به گسترش بود

ليغات آنان بود بخصوص كه بيت المقدس كه يكي از مراكز فعال تبليغي مسيحيت و مقابله با تب

گذشته از آن وجود مسجد الاقصي كه . مورد احترام مسيحيان بود در اين منطقه قرار داشت 

خاصي قائلند اهميت فتح شام را دو اولين قبلة مسلمانان بود و مسلمانان  براي آن احترام 

  .چندان مي كرد

رزميني با چنان اهميت سوق الجيشي و شكست يكي از بزرگترين دولتهاي آن روزگار تصرف س

كه سالها در برابر حمله هاي ايرانيان ايستادگي كرده بود بر اهميت و اعتبار اسلام در جهان مي 

  .افزود و گوياي آن بود كه هيچ يك از قدرتها توان مقابله با اسلام را ندارند

به موقعيت خاص جغرافيايي شام مي توانست به عنوان يك پايگاه براي  از جنبة نظامي با توجه

همانطور كه بعدها مي بينيم شام پايگاهي شد كه . حمله به ساير مناطق مورد استفاده قرار گيرد

از آنجا حمله به ارمنستان ، شمال عراق ، گرجستان ، و آذربايجان آغاز گشت و چون نزديكترين 

أ حمله هاي مسلمانان به آسياي صغير و اروپا شد كه تا سده هاي متوالي راه به اروپا بود مبد

دسترسي مسلمانان به درياي . ادامه داشت و در نهايت فتح مركز بيزانس را درپي داشت

  .مديترانه و تأسيس نيروي دريايي در كرانة آن دريا بر قدرت نظامي مسلمانان مي افزود

از جنبة اقتصادي نيز فتح شام موجب مي شد كه مسلمانان كه قدرت اقتصادي قريش را در هم 

گذشته از آن وجود . شكسته بودند بتوانند تجارت شرق و غرب را در اختيار داشته باشند
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زمينهاي حاصلخيز در جنوب شرقي و شرق درياي مديترانه مشكلات اقتصادي مسلمانان را 

  .كاهش مي داد

  موكجنگ ير

اوبكر پس از فرستادن سپاه اسامه به سمت شام و غلبه بر مدعيان پيامبزي و كساني كه از 

پرداخت زكات امتناع ورزيدند دست به يك رشته عمليات نظامي در عراق و شام زد و چون 

  .پيروزي در عراق به سهولت صورت گرفت در صدد تسخير شام برآمد

سياست ابوبكر آن بود كه مردم عرب را به چنگهاي  نشانة حسن: حسن ابراهيم حسن مي گويد

خارجي سرگرم كرد كه اين كار به وسيلة انتشار اسلام بود و عرب ها را كه به جنگجوئي خو 

اگر توجه عربها به جنگهاي خارجي محققاً . گرفته بودند براي پيشرفت دين حق به كار مي برد

تنة داخلي مي شد و اساس دولت اسلامي را معطوف نمي شد ستيزه جوئي آنها ماية اختلاف و ف

  )1(.استوار نشده بود واژگون مي كردكه هنوز كاملاً 

مورد نظر مسلمانان بود ولي دوبار حماه به شام موفقيتي براي ) ص(تسخير شام از دوران پيامبر 

مسلمانان هجري  12مسلمانان نداشت اين بار در مدينه تداركات دقيقي ديده شد ابوبكر در سال 

را از نواحي عربستان براي جنگ با روميان دعوت كرد و سپاهي در مدينه فراهم آورد وآن را به 

فرماندهي يك دسته از آنها با عمرو بن عاص بود كه راهي فلسطين . چهار دسته تقسيم كرد 

بن يك دسته را به فرماندهي ابو عبيد به حمص فرستاد  دستة سوم را به فرماندهي يزيد . شد

ه به درة لردن ابي سفيان راهي دمشق كرد و دستة چهارم را به فرماندهي شرحيل بن حسن

  .فرستاد
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نخستين درگيري مسلمانان با روم شرقي نبرد عربه بود و آباديهاي ديگري كه ميان حجاز و عربه 

چون عمروعاص به نخستين بلاد فلسطيني رسيد به ابوبكر نامه  )2(.بود به به صلح گشوده شد

نوشت و او را از زيادي تعداد دشمنامن و تداركات ايشان و وسعت سرزمين و زبدگي جنگي آنان 

رهسپار شام ابوبكر به خالد بن وليد كه در عراق بود نامه نوشت و به او فرمان داد كه . خبر داد

ان به سوي شام حركت كرد و پس از گشودن چند شهر به بصري خالد با جمعي از مسلمان. شود

شرحبيل بن حسنه و جمعي از مسلمانان شهر را در . رسيد كه شهري محكم و مركز تجارت بود

محاصره داشتند ولي به گشودن آن قادر نبودند زيرا روميان با شجاعت از بصري دفاع مي 

  .كردند

شوده شد زيرا فرماندار شهر به طور پنهاني مسلمان وقتي خالد به آنجا رسيد شهر به آساني گ

تا اين زمان مسلمانان در دسته هاي پراكنده . شد و راه ورود به شهر رابه مسلمانان نشان داد

برخي نيز گفته اند . خالد نيروهاي پراكنده را جمع كرد و فرمانرواي آنها شد . جنگ مي كردند 

جنگ در . سپاه روميان چندين بار در برابر مسلمانان بود  )3(.ابوبكر او را امير اميران قرار داد

چون هراكليوس از كشتار سپاهش در . محل يرموك رخ داد كه به پيروزي مسلمانان انجاميد 

يرموك به دست مسلمانان آگاه شد از بيت المقدس به حمص رفت تا نيروهاي خود را براي جنگ 

پيكي از مدينه خبر مرگ ابوبكر و خليفه شدن  با مسلمانان آماده سازد در حين جنگ يرموك

. فرمان فرماندهي ابوعبيده جراح و عزل خالد را از فرماندهي كل براي مسلمانان آورد وعمر 

  .هجري ذكر كرده اند 15و 12تاريخ جنگ يرموك را به اختلاف سالهاي 

  242،ص1تاريخ سياسي اسلام ، ج -1

  159فتوح البلدان،ص-2

  158همان ، ص -3



  
  
 

[Type text] Page ١١۶ 
 

  ح دمشقفت

 "در آنجا خبر يافت كه دشمنان فحل. الصفر رسيد از يرموك حركت كرد تا به مرج هابو عبيد

ابو عبيده مردد بود كه . گرد آمده اند و براي مردم دمشق نيز از حمص كمك رسيده است 

نوشت و به توصية عمر او نامه اي به عمر . دمشق را محاصره كند يا به روميان در فحل حمله برد

قرار شد اول دمشق را بگشايد و بخشي از سپاه را به مقابلة دشمن در فحل فرستاد و چون 

روميان از آمدنشان با خبر شدند اطراف فحل را حصار انداختند و مسلمانان را براي عبور از آن 

  .به زحمت افتادند

. شد  مردم شام آمادة دفاع از دمشق مي شدند كه سپاه مسلمانان در اطراف شهر نمودار

ابوعبيده سپاهياني فرستاد كه ميان حمص و دمشق فرود آمدند و لشكريان ديگر را روانه ساخت 

ابو عبيده با خالد روانه كشتند و شهر  )1(. كه در ميان كه در ميان دمشق و فلسطين چادر زدند

  .دمشق را محاصره كردند

روميان بستند و چون محاصره محاصرة دمشق هفتاد روز ادامه داشت و راه آذوقه و كمك را به 

نقل است كه در ايام محاصره براي فرماندار دمشق كودكي .به درازا كشيد از در صلح درآمدند

و از نگهداري دروازه ها غفلت متولد شده بود و مردم شهر به جشن و شادماني مشغول بودند 

هر بالا رفتند و دروازه را شكردند تعدادي از مسلمانان كه همراه خالد بودند با ريسمان از باروي 

به روي مسلمانان گشودند همان وقت مردم دروازه هاي ديگر را گشودند و مسلمانان را به عنوان 

ولي صلح به شهر راه داده بودند و خالد از دروازه اي كه مقابل سپاه وي بود به جنگ وارد شد 

به هم رسيدند و ناحية خالد مسلمانان از دروازه هاي ديگر به صلح داخل شدند و در وسط شهر 

. هجري نوشته اند  13فتح دمشق را در اوايل يا اواخر سال . را نيز مشمول صلح قرار دادند

ابوعبيده پس از فتح دمشق يزيد به ابي سفيان را به جانشيني خود بر دمشق گماشت يزيد و 
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اين شهرها كوچ  برادرش معاويه شهرهاي صيدا ، عرقه ، جبيل را گشودند و بسياري از مردم

  )2(.كردند

پس از فتح دمشق مسلمانان به سوي فحل حركت كردند و چون در منطقة اردن بود شرحبيل 

را كه ابي الاعور بود سپاه فحل  ةوقتي به آنجا رسيدند فرماند. فرماندهي سپاه را به عهده گرفت 

ان سه سوي بيكرده و ب مردم فحل آنجا را خالي. به سوي طبريه فرستاد تا آنجا را محاصره كند

روميان شكست خوردند و . مسلمانان و روميان در اطراف فحل جنگ سختي كردند. رفته بودند

شمار روميان هشتاد . زمينهاي باتلاقي تعقيب كردند كه غالبشان تلف شدندمسلمانان آنها را تا 

  )3(.هزار بود كه اندكي از آنها جان به در بردند

ه اكنون شريعه المناذر، ناميده مي شود و در جنوب درياچة طبريه به رود اردن مي ريزد قسمتي رودي در سوريه ك: فحل "

  .از آن مرز ميان اردن و سوريه است

  1324،ص  3كامل، ج -1

  1327، ص  3همان ، ج -2

  1324-27،  3و كامل ، ج  257-9، ص 1تاريخ سياسي اسلام ، ج  -3
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  قنسرينفتح حمص ، بعلبك و 

مردم شهر امان . ابو عبيده از دمشق رهسپار حمص گشت و در ميان راه بعلبك راه محاصره كرد

سپس ابوعبيده و خالد حمص را . خواستند و او مردم بعلبك را امان داد و پيمان صلح بسته شد 

انجام سر. مسلمانان و روميان به سختي ايستادگي كنند و به آنان وعده كمك داد. محاصره كردند 

مردم حمص از محاصره به تنگ آمده بودند و از جانب هراكليوس نيز كمكي دريافت نداشتند با 

  .همان شرايط دمشق تسليم شدند

روميان با او به نبرد پرداختند و تلفات . ابوعبيده بن جراح خالد بن وليد را به قنسرين فرستاد 

بر پاية صلح مردم حمص با و سرانجام خالد شهر را محاصره كرد . سنگيني به روميان وارد شد

شرحبيل و عمروعاص به سوي بيسان  )1(.مردم قنسرين صلح شد و استحكامات شهر ويران گرديد

وقتي مردم طبريه از سرنوشت  .رفتند و آنجا را محاصره كردند و مردمش را به تسليم وادار كردند

فتح آن سرزمين را به عمر خبر مردم فحل و بيسان خبردار شدند با مسلمانان صلح كردند و 

يكي از فرماندهان رومي به نام ارطبون كه در فلسطين بود سپاهي فراوان در بيت المقدس . دادند

عمروعاص براي مقابله با سپاه . و غزه و رمله فراهم آورده بود اما بيشتر سپاه وي در اجنادين بود 

در اجنادين ميان . اما موفق نشد  ارطبون حركت كرد و قصد داشت سپاه وي را در هم بشكند

مسلمانان و روميان جنگي سخت در گرفت كه كمتر از جنگ يرموك نبود و عاقبت سپاه روم كه 

در نتيجه اين جنگ ها . تعداد آن هشتاد هزار بود فراري شد و باقيماندة آن به سپاه ايليا پناه برد 

  .شهر ديگر بدون جنگ گشوده شدفانابلس ، عسقلان ، غزه، رمله ، عكا ؛بيروت و چند يا

  1404،ص 4كامل ، ج-1
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  فتح بيت المقدس

عمرو بن عاص كسي را نزد ارطبون كه در بيت المقدس بود فرستاد كه شهر را بدون جنگ تخليه 

منجنيق هايي كه روميان از . و دو طرف وارد جنگ شدند .ارطبون از اين كار امتناع ورزيد . كند

سرماي زمستان نيز آنها را . تلفات بسيار سنگيني را به عربها وارد آوردشهر تصرف كرده بودند 

مسلمانان براي گشودن اين شهر سخت پافشاري مي كردند زيرا صرف . سخت دچار مشكل كرد 

  .نظر از ملاحضات سياسي و لشكري از نظر مذهبي نيز به گشودن بيت المقدس علاقه داشتند

مردم شهر از . لمقدس فرستاد و آنها را دعوت به تسليم كرد ابو عبيده نامه اي به مردم بيت ا

تسلط مسلمانان بر نواحي شام خبر داشتند و مي دانستند از هيچ جايي كمكي به آنها نخواهد 

رسيد و ناچار بايد تسليم شوند ولي بيم داشتند كه اگر تسليم شوند مسلمانان شرايط صلح ديگر 

از اين رو مي خواستند . و كليساي بزرگ شهر را از آنها بگيرند  شهرها را دربارة آنها رعايت نكنند

پيشواي مردم شهر به مسلمانان اعلام . براي اطمينان از انجام شرايط صلح را با شخص عمر ببندند

 )1(. كرد كه حاضر به تسليم هستند به شرط آن كه عمر شخصاً براي امضاء پيمان صلح حاضر شود

و او را راضي شد به سوي جابيه سفر كند و براي مردم بيت المقدس ابو عبيده نامه اي نوشت 

  : كه بخشي از آن جنين است. پيماني نوشت 

 به آنان از لحاظ جان و مال و كليسا و صليب هايشان و افراد سالم و دردمندشان امان مي دهد - 1

  .و براي ديگر مردمي كه در آنند

و آن را ويران نخواهد ساخت و چيزي از آن و كسي در كليساي آنان سكونت نخواهد كرد  - 2

  .حدود آن و اموال ايشان كاسته نخواهد شد
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كنند و به هيچ كس از ايشان زياني نخواهد رسيد و بر  يآنان را مجبور به ترك دين و آئين نم - 3

  )2(.مردم ايليا است كه همچنان جزيه بپردازند كه اهل ديگر شهرها مي پردازند

  .هجري و با پذيرش شرايط مسيحيان از طرف مسلمانان انجام شد 16در سال فتح بيت المقدس 

  1414، ص4رجوع شود به الكامل ابن اثير ، ج –در اين مورد روايت ديگري نقل شده است  -1

  360وثائق ، ص -2
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  شام تا پايان خلفاي راشدين

اغلب سرزمين شام در دورة خلافت عمر گشوده شد و چون امپراطور روم توان ايستادگي در برابر 

هجري روميان به  17در سال . مسلمانان را نداشت از شام چشم پوشيد و به قسطنطنيه رفت 

ابو عبيده از عمر درخواست كمك كرد عمر خود . تحريك مردم جزيره به حمص حمله بردند 

مردم جزيره كه خبر  )1(. هاي كمكي عراق براي كمك به ابو عبيده به جابيه رفتشخصاً با نيرو

ورود مسلمانان را شنيدند از روميان جدا شدند و جنگ ميان روميان و مسلمانان روي داد كه به 

در حمص ابو عبده كه خالد بن : كارگزاران عمر بر شام اين افراد بودند . پيروزي مسلمانان انجاميد 

بر دمشق يزيد بن ابي سفيان ، بر اردن معاويه و بر . ت فرمان وي والي قنسرين بودولي تح

  )2(. فلسطين علقمه بن مجزر و بر سواحل عبداالله بن قيس

  )3(.هجري عمر خالد بن وليد را به سبب بذل و بخششي كه كرده بود از كار بركنار كرد 17در سال 

. شد كه به نام طاعون عمواسي معروف استهجري در شام بيماري طاعون شايع  18در سال 

عمر براي سامان . ابوعبيده جراح معاذ بن جبيل و يزيد بن ابو سفيان بر اثر طاعون در گذشتند 

  .دادن به امور شام و تقسيم ميراث مسلمانان به شام سفر كرد

ان خلافت او در زم. حكومت شام بعد از درگذشت يزيد بن ابي سفيان به دست برادرش معاويه بود

عثمان در درياي مديترانه ، نيروي دريايي به وجود آورد و به كمك آن با روم شرقي مبارزه مي 

  .كرد و در آسياي صغير تا عموريه پيش رفت و در درياي مديترانه قبرس و رودي را تصرف كرد

ي را به پس لز كشته شدن عثمان ، معاويه كه سالها با تبليغات گسترده و بذل مال حزب نيرومند

در مورد ) ع(وجود آورده بود مردم شام را هوادار خود كرده بود در مقابل تصميم حضرت علب 

عزل معاويه از استانداري شم ايستادگي كرد و پرچم عصيان برافراشت و چون در جنگ صفين به 
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و بيعت مسلمانان با امام ) ع(نتيجة دلخواه خود دست نيافته بود پس از شهادت حضرت علي 

به عنوان خليفة مسلمين مجدداً دست به توطئه زد و مقدمات جنگ را فراهم كرد تا ) ع(سن ح

 .علاوه برشام برساير قلمرو اسلامي نيز غلبه كرد) ع(اينكه سرانجام بعداز صلح امام حسن 

  1452،  4الكامل ابن اثير ، ج  -1

  1457همان ، ص-2

 1457-9همان ،ص -3

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

[Type text] Page ١٢٣ 
 

  دورة امويان شام در -1

  

  شام در دورة سفيانيان)1-1(

هجري بر دمشق فرمانروائي مي كرد بعد از جنگ صفين و اعلام رأي دو داور  18معاويه كه از سال 

هجري پس از صلح با امام  40مسلمانان معاويه به عنوان خليفه پذيرفته شد تا اينكه در سال 

  .دس با او بيعت شدمعاويه عنوان خليفه يافت و در بيت المق) ع(حسن 

آمدهائي را در برداشت كه تعغير مركز خلافت . معاويه مركز خلافت را از كوفه به شام منتقل كرد

گرچه برخي سابقة رقابت ميان شام و عراق . اثر آن تا پايان دورة امويان در تاريخ اسلام باقي ماند 

يكديگر در حال جنگ بودند و خواه نا خواه را به قبل از ورود اسلام ،يعني زماني كه ايران و روم با 

  .پاي دولتهاي لخمي و غساني به حمايت از هريك از متحدان به جنگ كشيده مي شد مي رسانند

يكي از انگيزه هاي اصلي مردم عراق كه از قيامهاي علوي عليه بني اميه حمايت مي كردند انتقال  

  .اضر نبودند سلطة شام را بپذيرندمركز حكومت از عراق به شام بود زيرا مردم عراق ح

خلافت عثمان نيروي دريايي مجهزي براي جنگ با روميان مهيا كرد و شش سال معاويه در دوران 

. بعد از گشودن جزيرة قبرس ناوگاني به منظور تسخير قسطنطنيه روانة جنگ با روميان كرد

ويه به مقابلة او شتافت اما كنستانين دوم فرزند هراكليوس براي جلوگيري از پيشروي سپاه معا

معاويه با وجود چنين فتح درخشاني به هدف خود نرسيد زيرا او كا از راه زميني . شكست خورد 

آماده مي شد ) ع(پيش مي آمد نتوانست از قيصريه جلوتر برود و چون براي جنگ با حضرت علي 

  .از جنگ با روم چشم پوشي كرد
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بود براي حمله به قلمرو بيزانس، او پس از صلح امام حسن  در دوران خلافت معاويه شام پايگاهي

نبوه روانة  ا هجري خبريافت كه امپراطوري بيزانس با سپاهي 41و بازگشت به شام در سال ) ع(

معاويه كه آمادگي چنين جنگي را نداشت مأموري را نزد امپراطور . جنگ با معاويه شده است 

معاويه نخستين خليفه اي بود كه پيمان   . دينار صلح كرد بيزانس فرستاد و با پرداخت صد هزار 

  )1(.هجري با  روميان بست42صلحي رادر آغاز سال 

شام حكمفرما كرد مجال معاويه از آن پس كه بر احزاب معاويه پيروز شد و آرايش را در داخل 

ه براي معاوي. يافت تا كوشش خود را بر ضد دشمن بزرگ اسلام يعني روم شرقي متمركز ازد

  ساختن نيروي دريايي از يك دارالصناعه كه پس از فتح شام در عكا ساخته شده بود كمك  گرفت

دريانوردان . ان عباسي همچنان بودبعدها امويان كشتي هاي شام را به صور انتقال دادند و تا دور

  ) 2(.اين نيرو از روميان شام بودند كه به كار دريا پيماني مهارت داشتند

حجاز در دريانوردي ماهر بودند و يكي از اصول سياست عمر آن بود كه فاصلة ميان او و عربهاي 

  .سردارانش آب نباشد

معاويه هر سال در جنگهاي تايستاني در آسياي صغير به پيشروي خود ادامه مي داد و اهيان وي 

هر سال تعدادي هنگامي كه جنگهاي تابستاني آغاز شد و ) 3(..دوبار به دروازة قسطنطنيه رسيدند

امپراطوري روم درخواست صلح كرد و حاضر .از نيروهاي رومي به اسارت مسلمانان در مي آمدند 

مسلمانان ) 4(.شد دوبرابر آنچه معاويه براي صلح پرداخته بود به او برگرداند ولي معاويه نپذيرفت 

ت هفت سال از آنجا در جزيرة ارواد در نزديكي طرطوس يا جنوب درياي مرمره پياده شدند و مد

پايتخت روم را مورد حمله و تهديد قرار دادند اما به واسطة استحكامات اين شهر و پايداري 

شديد روميها كاري از پيش نبردند و معاويه ناچار اين جنگ را بي نتيجه رها كرد و با دولت روم 
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م كه هنوز بيشترشان معاويه در استواري قدرت خويش و بسط فتوح اسلام بر بوميان شا  )5(.كرد

به دين مسيح بودند و بر عربهاي آن ديار كه بيشترشان كه از يمن بودند تكيه داشت و بر 

مردم عراق عموماً صحرانشيناني بودند كه به طمع  )6(.مسلمانان نو آمده از حجاز اعتمادي نداشت

سوريه را طي  فتح و غنيمت به آن سامان آمده و در آنجا سكني گزيدند در صورتي كه اعراب

قرون متمادي در اين كشور سكونت اختيار كرده بودند و تحت ام كليسا و امپراطوري روم به 

فرمانمبرداري و اطاعت از دولت خو گرفته بودند ، معاويه را كه در دمشق اقامت داشت وارث 

قديم مي آرامي ها قبول اطاعت كردند چون اعراب را از  )7(.قانوني امراي غساني مي پنداشتند 

اين دسته از اعراب نيز برخلاف اعراب عراق در . شناختند و با آنان حسن رابطه داشتند 

اردوگاههاي جديد التأسيس سكونت نكردند بلكه در ميان اهالي مسيحي شهرهاي بزرگ قامت 

. گزيدند و حتي در محل و مراكز مشترك به نشر دين و اشاعة تعاليم مذاهب خود مي پرداختند 

دي برخوردار ابن منصور مسيحي در دربار معاويه مستشار عالي بود و از احترام زي سرجون

درميان مسلمانان اين منصب پس از فرماندهي سپاه  از همة منصبهاي ديگر مهمتر  )8.(بود

  .نوة بزرگ منصور ، سرجون مشهور به دمشقي در ايام جواني نديم يزيد بود.بود

  251تاريخ عرب ، ص 2                          111، ص 1و خطط الشام ، ج 144-45،ص  2تاريخ يعقوبي ، ج -1

  144- 45، ص 2تاريخ يعقوبي ، ج  - 4                                                                  105دول و ملل اسلامي ، صتاريخ -3

  253تاريخ عرب ، ص  -6                                                                 106تاريخ دول و ملل اسلامي ، ص - 5

  105همان ، ص -8                                                                103تاريخ دول و ملل اسلامي ، ص -7
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بود و اين ابن آثال طبيب معاويه نيز مسيحي بود و معاويه امور مالي ولايت حمص را به او سپرده 

عيسوي ها . مقامي بود كه پيش از آن به دوران اسلام هيچ يك از مسيحيان اشغال نكرده بودند 

به شكرانة خوش رفتاري معاويه به وي و خاندانش وفاداري زيادي ابراز داشتند به طوري كه در 

  .تواريخ و سنن مسيحي و اسپانيولي هنوز آثار و شواهد آن باقي است

مر در نتيجة پيروزي از اصول و قواعد اداري يوناني و روم كه حاصل تجربة چندين معاويه مانند ع

جنگهاي داخلي متزلزل شده بئد سده بود توانست حيثيت و اعتبار دولت اسلام را كه در نتيجة 

او مقرري هاي بزرگ را كه براي بيت المال تعهدي سنگين بود و باعث خودسري و . تثبيت كند

معاويه در مسجد مقصورهاي ساخت كه محل . نندگان آنها مي شد قطع كردناراحتي دريافت ك

تأسيس ديوان بريد و ديوان خاتم از ابتكارهاي . عبادت خليفه را از تودة مردم جدا مي ساخت 

هجري در صدد برآمد منبر پيامبر را به شام منتقل كند ولي برخي  50معاويه در سال . معاويه بود 

   .ز اين كار منصرف كردنداز مسلمانان او را ا

هجري درگذشت و پس از او پسرش  60ستال امارت و خلافت دمشق در سال  42معاويه پس از 

رقابت ميان بغداد و دمشق كه از نخستين روزهاي فرمانروايي بني اميه . يزيد به فرمانروايي رسيد

يم كوفه كه يزيد را گذشته از شيعيان مق. هجري آغاز شده بود همچنان ادامه يافت 41در سال 

 ي اميه مخالف بودند حاضر به پذيرشغاصب خلافت مي دانستند ، تعدادي از مردم كوفه كه با بن

  .دعوت كردند كه به كوفه بيايند) ع(از امام حسين  پس از مرگ معاويه. سلطة شام نبودند 

رفت ، عراق كه به دستر يزيد و به دست سپاهيان شام انجام گ) ع(پس از شهادت امام حسين 

كانون مخالفت با شام گشت  گذشته از واقعة حره كه سپاهيان شام ساكنان مدينه را كشتار و 

غارت كردند قيام توابين و مختار در عراق حمايت همه جانبة مردم عراق از قيام ابن زبير دشمني 

ايل مشهور و بني اميه و مردم كوفه را شديدتر مي كرد حمايت يزيد از عربهاي بني كلب كه ازقب
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معتبر عربستان جنوبي و در شام مقيم بودند و از خويشاوندان مادري او بودند رقابت ميان عرب را 

  .افزايش داد و حوادثي را به وجود آورد كه تأثير آن در تاريخ اسلام تا سده هاي بعد مشهود بود

خت و چون به جنگ يزيد به جاي رسيدگي به كار دولت و مملكت به خوش گذراني و عياشي پردا 

تاريخ مسيحي از مهرباني هاي بي نظير وي . با بيزانس تمايل نداشت از تعقيب آنان دست كشيد 

  )1(.بسيار ياد كرده است

عربهاي قيس . در دورة فرمانروايي چند ماهة معاوية دوم بود كه رقابتهاي قبايل عرب علني شد  

اطرافيان معاوية . كه عرب شمالي بودند و در شمال شام ، بين النهرين و عراق سكني گزيده بودند 

ت اول او  نسبت به قبيلة كلب كه از قبايل عربستان جنوبي بودند توجه و عنايت زيادي داش

پس از آن كه عراق عبداالله بن زبير را به عنوان خليفه پذيرفت قبيلة قيس به . ناراضي بودند 

رياست زفرين حارث شورش كرد و حاكم قنسرين را كه از كلبي ها بود اخراج كرد حاكم حمص 

دوم عبداالله بن زبير را به خلافت شناخت و ضحاك بن قيس نيز در دمشق نيز پس از مرگ معاويه 

به زودي در ساير ولايات از مصر ، حجاز ، عراق و خراسان كار بر ابن زبير . نام زبير خطبه خواندبه 

و  )2(.قرار يافت و فقط در ناحية اردن حسان بن بحدل كلبي دايي يزيد با قوم خود ايستادگي كرد

  .قصدش آن بود كه خالد فرزند يزيد را كه كودكي بود به خلافت بردارد 

  109وملل اسلامي ، صتاريخ دول  -1

  197،ص  2تاريخ يعقوبي ، ج  -2
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  شام در دورة خلافت ) 1-2(

مروان رئيس خاندان بني  )1(ابن زبير بني اميه از جمله مروان و عبدالملك را از مدينه اخراج كرد و

بدواً حاضر به رسميت شناختن خلافت ابن زبير اميه كه پس از مرگ معاويه به دمشق آمده بود و 

چون در مصر ، شام ، عراق و حجاز به نام ابن . بود با اصرار عبيداالله ابن زياد در جابيه حاضر شد 

زبير خطبه خوانده مي شد سران بني اميه در جابيه كه محلي ميان دمشق و طبريه بود براي 

سرانجام توافق شد كه امر . روح بن زنباع از مروان حمايت مي كرد . مشورت اجتماع كردند 

لافت به مروان كه پير كاركشته اي بود واگذار شود مشروط به اينكه پس از وي خلافت با خالد خ

و امارت دمشق با عمرو بن سعيد بن عاص و امارت حمص با خالد  )2(.بن يزيد و عمروبن عاص باشد

با  65به روايتي ديگر در محرم سال  64بني اميه در ذيقعدة سال  )3(.بن يزيد بن معاويه باشد 

پيش از جنگ مرج  راهط ، )4(. مروان بيعت كردند و او در صدد برآمد كه دمشق را فتح كند

و زئر بن حارث بر قنسرين فرمانروايي داشت و ناتل . ضحاك بن نعمان بن بشير عامل حمص بود 

ضحاك از فرمانروايان حمص ، . زبير بودند  اطاعت از ابن فلسطين بود و همه بربن قيس امير 

و همة نيروهاي طرفدار او در مرج راهط كه دشتي در قنسرين و فلسطين درخواست كمك كرد 

ضحاك بيعت ابن زبير را علني كرد و بني اميه را  )5.(شمال دمشق است نزد ضحاك فراهم آمدند

  )6(. بيعت كردنداز خلافت خلع كرد و بيشتر مردم دمشق با و 

  همان  -2                                   198، ص  2تاريخ يعقوبي ، ج -1

  2162- 62همان ، ص -4                              2165، ص  7تاريخ طبري ، ج  -3

  198-99، ص 2و تاريخ يعقوبي ج 2164تاريخ طبري ، ص - 6                                            2162-62همان ، ص - 5

  

  



  
  
 

[Type text] Page ١٢٩ 
 

ضحاك بيعت ابن زبير را علني كرد و بني اميه را از خلافت خلع كرد و بيشتر مردم دمشق با وي 

و  جنگ سختي در گرفت و ضحاك بن قيس و جمعي از همراهانش كشته شدند )1(.بيعت كردند

مروان وارد دمشق شد  چون خبر پيروزي مران به والياني كه از  )2(.باقيماندة سپاهش گريختند

بدين سان مروان پسر عم عثمان كه . جانب ابن زبير گماشته شده بودند رسيد ا شهر خارج شدند

  .به دوران خلافت وي دبير دولت بود مؤسس تيرة مرواني شد

ب استقرار قدرت بني اميه گرديد  و از سوي ديگر موجب جنگ مرج راهط گرچه از يك سويي سب

افزيش عداوت و كينة قبايل قيس و كلب شد و چنان جنگهاي خونيني ايجاد كرد كه هستي 

هجري در  65سياسي اموي ها را سخت به مخاطره انداخت و نيروهاي ضحاك بن قيس در سال 

  )3.(مرج راهط براي امويان صفين ديگري بود

بل از همه با مروان بيعت كردند و مروان نخستين كسي بود كه خلافت را با شمشير و مردم اردن ق

بعد از جنگ مرج راهط مروان به دمشق بازگشت و  )4( .بدون رضايت گروهي از مردم به چنگ آورد

مروان ، عمرو بن . خبر يافت كه ابن زبير برادرش مصعب را براي جنگ با فلسطين فرستاده است 

 )5(.ص را به مقابلة او فرستاد و در جنگي كه ميان طرفين رخ داد مصعب شكست خوردسعيد بن عا

 65مروان پيش از آن كه بتواند شام را كاملاً آرام كند مرد و بعد از او پسرش عبدالملك در سال 

بعد از مرگ مروان نزديك بود تعصب قبيله اي شيرازة حكومت را . هجري به خلافت نشست 

از اين مي توان رو عبدالملك را بنيانگذار دوم اموي به . انروايي امويان خاتمه دهد بگسلد و به فرم

  . شمار آورد

  3170-71همان، ص  -2                                3163  - 64، ص 7تاريخ طبري ، ج  -1

  90، ص2الذهب ، ج مروج  -4                                                    249تاريخ عرب ، ص -3

    2169، ص 7تاريخ طبري ، ج - 5
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عبدالملك .مردي مقتدر و صاحب رأي بود و دولت اموي را از ضعف رهانيد و آن را استوار كردزيرا

بن مروان در آغاز فرمانروايي باشورشهايي مواجه شد نافل بن قيس از جانب ابن زبير وارد 

دولت بيزانس  در اين زمان. فلسطين حركت كردفلسطين شد، مصعب بن زبير از مدينه به سوي 

عبدالملك  )1(.نيز در صدد حمله به شام بود دمشق آشوب زده بود و زندانيان شورش كرده بودند 

  .با فرستادن هدايا و پرداخت خراج سنگين با امپراطوري روم صلح كرد

درگيري در . نجا بود عبدالملك به فلسطين رفت كه نافل بن قيس با سپاه ابن زبير آ پس از آن 

بعد از اين واقعه مصعب به مدينه . اخشادين رخ داد و نافل بن قيس و غالب يارانش كشته شدند

   )2(.بازگشت

حارث كلابي به قرقيسا و ديار رحبه رفت عمرو بن هنگامي كه عبدالملك براي جنگ با زفرين 

كه عمرو در دمشق مردم را به به مروان خبر رسيد . سعيد بن عاص را در دمشق جانشين خود كرد

  )3.(بيعت خود خوانده است و بيت المال را به تصرف در آورده است

مروان به شتاب به دمشق بازگشت عمرو در شهر متحصن شد و سرانجام دو طرف توافق كردند  

سپس . كه ولايتعهدي عبدالملك به عمرو داده شود و ميان دو طرف پيمان صلحي بسته شد 

فكر كشتن عمرو افتاد و با اين نتيجه رسيد كه فرمانروايي او جز با اين كار عملي  عبدالملك به

   )4(.رادرش عتبه را به عراق تبعيد كردهجري عمرو را كشت و ب 70مروان در سال . نخواهد شد

دان جهت بود كه هر گاه به حج از حج بود  و آن بمردم شام باز داشتن  عبدالملكيكي از اقدامات 

را از رفتن   ديد كه مردم عبدالملك چنان .خود دعوت مي كردسوي را به مردم ابن زبير مي رفت 

به مكه منع كند او با جعل حديث در مورد مسجد بيت المقدس بر بالاي صخره اي كه در معبد 

چون مي خواست به آسمان بالا برود پاي خويش  )ص(بيت المقدس بود و بر حسب روايت ، پيامبر 
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اشت ، قبه اي را بنا نهاد و پرده هاي ديبا بر آن آويخت و خدمتگزاران بر آن گماشت و را بر آن گذ

   )5(.به مردم گفت كه به جاي كعبه پيرامون آن طواف كنند

تا  75در دورة خلافت عبدالملك بن مروان جنگ ميان بيزانس و امويان ادامه يافت و طي سالهاي 

دو طرف وارد شد ولي پيروزي قطعي براي هيچ يك هجري چند جنگ رخ داد كه خساراتي به  82

  .از دو طرف حاصل نشد

  همان - 2                           101، ص2مروج الذهب ، ج -1

  218-19،ص 2تاريخ يعقوبي ، ج  -4                                             105همان ، ص -3

                                         234، ص 2همان ، ج -5  
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  جرجمي ها در شامشورش 

پس از گشودن شام حبيب بن مسلمه قهري كه والي . جرجومه شهري در ميان بياس و بوقا بود 

انطاكيه بود به جنگ جرجمي ها رفت و ميان طرفين پيمان صلحي بسته شد و مقرر گرديد در 

لگام از پرداخت جزيه معاف قبال همكاري جرجمي ها با مسلمانان و كمك به آنها در كوهستان 

ديگري كه در روستاها ي اطراف زندگي مي كردند هم به اين پيمان ملحق شدند و از  باشند افراد

جراجمه گاهي با واليان مسلمانان همكاري داشتند و گاهي . آنان به نام رواديف ياد شده است 

روميان را ياري مي كردند بعد از مرگ مروان و در روزهايي كه عبدالملك در صدد بود به جنگ با 

حمص . برود گروهي از سواران رومي به كوهستان لگام رفتند و از آنجا روانة لبنان شدند ابن زبير 

عبدالملك كه در آن . از مردم جرجومه و نبطيان و بردگان فراري مسلمانان به ايشان پيوستند

سهيم عبدالملك . شرايط نمي توانست با آنها مقابله كند ناچار با چرداخت مالي با آنها صلح كرد 

كه از فرستاد و او با نيرنگ به وي نزديك شد و چنان وانمود كرد مهاجر را نزد فرماندة رومي  بن

سهيم توانست با كمك نيرويي كه عبدالملك در اختيار او گذاشت فرمانده رومي . هواداران اوست 

  .ازدو همراهانش را بكشد و جراجمه را پراكنده س

  

  دورة اموي شام از دورة خلافت وليد تا پايان) 3- 1(

دورة ده سالة . هجري به خلافت نشست  86بعد از مرگ عبدالملك ، پسرش وليد در سال 

او به . ، دورة فتح و گشايش بود و قلمرو دولت اموي از شرق و غرب توسعه يافتمانروايي وي فر

مساجد توجه خاصي داشت و دستور داد مساجد جامع شهر را گسترش دهند و با آنكه دمشق 

  . بود قبل از وليد ساكنان مسلمان آن به مسجد محقري قناعت كرده بودند پايتخت
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هجري دستور داد بناي مسجد دمشق را كه به نام جامع وليد يا جامع  88يا  87وليد در سال  

وليد به بيچارگان و بينوايان توجه  )1(.دمشق معروف است آغاز كند و مال بسيلري صرف آن كرد 

ت بود و براي تخفيف رنج بيماران مي كوشيد و به محرمان عطيه مي داد و داشت و مراقب كار رعي

در دوران  )2(.به كساني كه از پا افتاده بودند خادمي مي داد و براي نابينايان عصا كشي معين كرد

وليد لشكريان را به .وليد موسي بن بصير اندلس را گشود و با خود غنايم بسيار به دمشق آورد

فرستاد و گرچه موفق به فتح قسطنطنيه نشد ولي نتوانست طواسه در آسياي صغير سرزمين روم 

. به خلافت نشست 99تا  96بعد از وليد برادرش سليمان بن عبدالملك از سال  )3(.را تسخير كند

در زمان او حمله به روم و محاصرة قسطنطنيه ادامه يافت اما به نتيجه نرسيد سليمان رمله را در 

كه تا برخي از آثار قصر سليمان  )4(.خلافت خود قرار داد و به عيش و نوش پرداخت فلسطين مقر

جنگ جهاني اول به جا بود و منارة پيد مسجد وي كه بعد از مسجد اموي دمشق و گنبد صخره در 

در زمان سليمان نيز حمله به سرزمين  )5(.سوريه را بنا كرد بيت المقدس سومين بناي مقدس 

او مدت يك سال قسطنطنيه را در محاصره داشت ولي بدون نتيجه مجبور به . يافتبيزانس ادامه 

هشام در رصافه كه . از روزگار سليمان ديگر دمشق پايتخت خلفاي اموي نبود   )6(.مراجعت شد

عمر بن عبدالعزيز در صدد بود تزئينات مسجد  )7(.يك شهر رومي نزديك رقه بود اقامت داشت

ي كند و گفت مردم با ديدن آنها از حضور قلب در نماز باز مي مانند و چون جامع دمشق را گردآور

 )8(. به وي گفته شد كه آن تزئينات وسيله ايست براي زبوني دشمن ، او از اين كار منصرف شد

عمر دستور داد از ادامة جنگها دست بردارند و نيروهاي ي كه در قسطنطنيه را در محاصره 

- 105(ه خلافت رسيد پس از عمر بن عبدالعزيز ، يزيد بن عبدالملك ب. دداشتند به شام بازگشتن

را كه در دورة ) ع(او همة واليان عمر بن عبدالعزيز را عزل كرد و سب حضرت علي ) هجري 101

خلافت عمربن عبدالعزيز ممنوع شده بود را دوباره بر منابر معمول كرد كه تاپايان دورة امويان 

كه دوران ضعف و ) هجري 125- 105(بن عبالملك  شامسالة ه 20خلافت در دورة . ادامه داشت
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دعوت عباسيان رو به . جنگهاي داخلي در عراق و خراسان ادامه داشت . امويان بود انحطاط 

هجري  125در سال  گسترش بود در اواخر دورة هشام ، يزيد به خراسان آمد و قيام زيد بن علي

  در كوفه رخ داد 

پسر عمويش يزيد بن وليد بن ) وليد دوم( در دورة فرمانروايي وليد بن يزيد بن عبدالملك  

كه مردي متظاهر به صلح بود عده اي از بني اميه را با خود موافق ساخت و ) يزيد سوم(عبدالملك 

هجري دمشق را تصرف كرد  126قبايل قنسرين و قحطاني را جلب كرد و به داعية خلافت در سال 

در اين حادثه نكتة قابل ملاحضه آن بود كه اتحادي كه در خانوادة اموي وجود داشت و يكي از . 

  .اسباب كاميابي آنان گسيخته شد و اين آغازي بود براي سقوط امويان 

سرانجام مروان . خلافت يزيد سوم پنج ماه بيشتر طول نكشيد و سپس ابراهيم دو ماه خليفه شد 

اعراب قيس و ربيعه را كه نقش بيشتري در حوادث سياسي داشتند و با حمار كه در جزيره بود 

كلبي ها شام و خلفاي دست نشاندة آنان مخالفت داشتند به دور خود جمع كرد و روانة دمشق 

سليمان بن هشام . وقتي سپاه مروان وارد دمشق شد ابراهيم بن وليد گريخت و پنهان شد. شد 

  .د و ميان سپاهيانش تقسيم كردآنچه در بيت المال بود غارت كر

  160، ص 2و مروج الذهب ، ج  238، ص 2تاريخ يعقوبي ، ج  -1

  189تاريخ اسلام ، ص  -3                                 115تاريخ دول و ملل اسلامي ،ص -2

  125 -26ملل اسلامي ،  تاريخ دول و -5                                                   283تاريخ عرب ، ص - 4 

  271-2، ص 2تاريخ يعقوبي ، ج  -7                                                        83تاريخ عرب ، ص -6

  125- 26، ص خطط الشام  -8
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هجري از مردم خود بيعت گرفت و سپس به حران كه مكن قيسيان از  127مروان در صفر سال 

.  ياران او بودند رفت و آنجا را مركز حكومت خود قرار داد و خزانةدمشق را به آنجا منتقل كرد

مردم حمص با او مخالفت . دورة خلافت مروان دوران فتنه و جنگ بود و كارس سامان نگرفت 

سليمان بن هشام در شهر . مروان چند ين بار با آنان جنگ كرد . از اطاعتش خارج شدند كردند و 

حمص ادعاي خلافت كرد ولي سرانجام به كوفه گريخت و با سقوط حمص شام به تصرف مروان 

مردم مصر نيز مروان را از خلافت خلع كردند وي براي سركوبي شورشها در مصر سپاهي . درآمد 

مروان براي مقابله با مخالفان آرايش سپاه را . رد و آنان را به اطاعت خود درآوردرا روانة آنجا ك

او به جاي صف آرايي سپاه كه از صدر اسلام در جنگها به كار گرفته مي شد و معمولاً تغير داد 

نيروها كه در صف هاي طولاني مدت قرار مي گرفتند به انضباط كامل نياز داشتند تغير داد و 

نظامي را به واحدهاي كوچك تقسيم كرد و فرماندهي آنان را به جنگجوياني داد كه نيروهاي 

  . حرفة سربازي داشتند

بعد از جنگ زاب و شكست مروان از عباسيان او عقب نشيني كرد و به حران رفت و چون عبداالله 

داماد ه مروان از آنجا به دمشق رفت والي دمشق وليد بن معاوي. بن علي او را تعقيب مي كرد 

  .مروان بود عبداالله دمشق را به تصرف درآورد و وليد را كشت 

  تاريخ شام از آغاز خلافت عباسي تا اواسط سدة سوم هجري- 2

  شام تا آغاز خلافت هارون) 2-1(

بعد از گشوده شدن كوفه به دست سپاهان عباسي ، مروان براي مقابله با آنان به سمت شرق آمد 

به نبرد پرداختند در اين  هجري در ولايت موصل در ساحل132سال  و دوگروه درجمادي الآخر

مروان و همراهانش از حران به . نبرد مروان شكست خورد و گروه زيادي از سپاه وي كشته شدند 
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مروان  .حمص رفتند و چون عبداالله بن علي كه از جانب سفاح والي شام شده بود وارد حمص شد 

در دمشق پنجاه هزار نيروي طرفدار امويان وجود . فلسطين رفت از حمص به دمشق و از آنجا به 

سپاه عبداالله بن علي كه حدود يك سوم نيروهاي اموي بودن به هر شهري وارد مي شد . داشتند

سفاح نيروي كمكي براي .مردم آن به نشانة اطاعت از عباسيان داوطلبانه لباس سياه مي پوشيدند

 132سرانجام شهر دمشق در رمضان سال در محاصره بود عبداالله فرستاد و دمشق چند روز 

  )1(.هجري يعني شش ماه بعد از بيعت با سفاح گشوده شد

عبداالله بن علي بعد از گشودن دمشق سه ساعت و به روايتي سه روز سپاه عباسي را در كشتار 

خلفاي  قبر. مردم آزاد گذاشت و جمعي از مسلمانان و مسيحيان و يهوديان دمشق كشته شدند 

اموي كه در دمشق و جاهاي ديگر بود غير از قبر عمربن عبدالعزيز كه در دير سمعان بود ، 

عبداالله بن علي خطبة مشهور خود را در جامع . شكافته شد و استخوانهاي آنان را سوزاندند 

ق مروان پانزده روز در دمش )2(.دمشق ايراد كرد و دشمني بني اميه و ستم هاي آنان را برشمرد

عبداالله بن علي . و تسليم شدند مردم اردن سياه پوشيدند . ماند و سپس رهسپار فلسطين شد 

در اين هنگام نامة سفاح كه به او . به تعقيب مروان از رود ابي فطرس گذشت و در فلسطين ماند

نوشته بود صالح بن علي را مأمور دستگيري مروان كند به دستش رسيد صالح بن علي وارد صعيد 

سرانجام در جنگي كه در بو مير . صر مصر شد مروان در مسير خود در همه جا را به آتش كشيد م

  ) 3(.مروان كشته شد 132مصر روي داد در ذي الحجه در سال 

  144، 1و خطط الشام ،  3288،ص  7و كامل ، ج 338-39، ص 2تاريخ يعقوبي ، ج-1

  144- 45،ص  1و خطط الشام ، ج339 – 40، ص 2تاريخ يعقوبي ، ج -2

  328-9، ص  7}و الكامل ابن اثير  309التنبيه و الاشراف ، ص-3
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حبشي ها با آنان . مروان دو پسرش عبداالله وعبيداالله به حبشه گريختند بعد از كشته شدن 

در زمان خلافت مهدي محمد . جنگيدند عبداالله در اين جنگ كشته شد ول ي برادرش زنده ماند 

  )1(.فلسطين او را دستگير و به بغداد فرستاد ابن اشعث والي 

مردم شام به سبب كينه اي كه از مروان داشتند در كمال بي اعتنايي شاهد شكست بني اميه 

بعد از كشته شدن مروان ، بني . بودند در صورتي كه همه چيز خود را مديون اين خاندا ن بودند 

عبداالله بن علي در كنار رود ابي فطرس در ميان . اميه از بيم جان خود در ولايات پراكنده شدند 

برادرش داود بن علي نيز در  )2(.فلسطين و اردن حدود هشتاد نفر از سرداران بني اميه را كشت 

عباسيان در حجاز و عراق بني اميه را  )3(.حجاز حدود همين تعداد را به صورتهاي گوناگون كشت

يكي از كساني كه . د و تعداد كمي از آنان نجات يافتند دنبال كردند و جمع زيادي از آنان را كشتن

سلسلة اميان را نجان يافت عبدالرحمن بن معاويه بن هشام بود كه به اندلس فرار كرد و در آنجا 

علاوه بر كشتار بني اميه ، انتقال مركز خلافت از شام به عراق ، استقرار عباسيان . پايه گذاري كرد

افتن ايرانيان بر اعراب ،و مصادرة اموال بني اميه موجب نارضايتي در سرزمين شام و برتري ي

مردم شام گرديد انحطاط و زوال قدرت بني اميه علاوه بر آن كه اسلام را از نفوذ شاميها خارج 

حكمروائي انحصاري عرب را بر سرزمينهاي اسلامي خاتمه داد و ملل جديد اسلام غير عرب . نمود 

شام كه سالها . محسوب مي شدند با اعراب تساوي حقوق حاصل كردندكه مسلمانان درجة دوم 

مركز خلافت امويان بود به سادگي تسليم عباسيان نشد و كشتار بني اميه به وسيلة عباسيان 

  .سبب تحريك اعراب مخصوصاً قبيلة كلب گرديد

  329،ص 7الكامل ابن اثير ، ج 1

  311الاشراف ص و التنبيه و  337-38،ص  2تاريخ يعقوبي ، ج  -2

   311التنبيه و الاشراف ، ص -3
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انگيزة . شورش عرب بعد از شكست مروان ، شورش حبيب بن مره مري در حوران بود  نخستين

قيسي ها و ديگر عربهاي . شورش او كه از سرداران مروان بود ترس بر خود و همراهانش بود

عبداالله بن علي روانة جنگ با او شد و بارها با و نبرد . وابسته به آنان به حبيب بن مره بيعت كردند

حبيب بن . كرده است  ن به عبداالله بن علي گزارش شد كه ابوالورد در قنسرين شورشكرد و چو

به گفتة . از ديگر شورشهاي مردم شام ، شورش ابوالورد بود )1(.مره را خواند و با وي صلح كرد 

بعد از شكست مروان و . طبري ابوالورد از قبيلة كلب  يكي از سرداران مروان در قنسرين بود 

سپس عليه عباسيان شورش كرد و مردم قنسرين . االله بن علي به آنجا با وي بيعت كرد ورود عبد

ابوالورد از مردم حمص و تدمر . به او گرويدند و لباس سفيد به نشان حمايت از امويان پوشيدند

دعوت كرد كه به او بپيوندند و گروه زيادي به سالاري ابو محمد عبداالله بن يزيد بن معاويه به 

مردم قنسرين ابو محمد را سالار خويش كردند و به نمام او دعوت كردند و گفتند . ين آمدندقنسر

ابو محمد در مرج اخرم اردو زد او .  وي همان سفياني است كه از وي ياد مي كرده اند كه 

عبداالله بن علي برادرش عبدالصمد . كارگردان سپاه قنسرين و فرماندة كارهاي رزمي ابوالورد بود

عبدالصمد و يارانش شكست خوردند و نزد برادرش . با هزار جنگاور بر سر ابوالورد فرستاد را 

عبداالله و يارانش به سختي . بار ديگر جنگ در مرج اخرم به فرماندهي عبداالله در گرفت . بازگشت

رو به كريز . در اين شورش ابوالورد و يارانش شكست خوردند . در اين پيكار ايستادگي كردند

آنها لباس سياه به تن كردند و با او بيعت . عبداالله بن علي مردم قنسرين را امان داد . ادند نه

    )2(.كردند

  329، ص7الكامل ، ج-1

  4645 -7ص ،  11تاريخ طبري ، ج-2
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زياد بن عبداالله . ابو محمد سفياني گريزان و پنهان به حجاز رفت و تا روزگار منصور زنده ماند

زياد دو پسر  . منصور از مخفيگاه او آگاه شد و جمعي را براي دستگيري او فرستاد حارثي كارگزار 

منصور پسران . سپس ابومحمد را همراه دو پسرش به دربار منصور فرستاد . ابو محمد را اسير كرد 

طرفداران ابو محمد مرگ وي را باور نكردند و در انتظار ماندند كه دوباره   )1(.ابو محمد را امان داد 

و شكوه گذشته بازگرداند و بعد از آن كه اين اميد به يأس مبدل ظهور كند  وشام را به رونق 

بازماندگان و مريدان بني اميه كردهاي يزيدي حوالي موصل هستند . گشت وي را دجال ناميدند

را با يك نوع مذهب عرفاني قوام نمودند و در منطقه اي در سنجار تا شمال كه آمال سياسي خود 

با هاشم بن  126بعد از مرگ سفاح و بيعت منصور مردم دمشق به سال ) 2(.قفقاز متفرق مي باشند

صالح بن علي والي فلسطين ب سپاهي براي مقابله با هاشم . يزيد بن خالد بن يزيد بيعت كردند

  . ا را آرام كردوارد شام شد و آنج

عربها و . در آغاز خلافت منصور عبداالله بن علي عموي وي كه از شام بود ادعاي خلافت كرد

صالح بن علي والي مصر كه به فرمان ابو جعفر . خراسانيها ي مقيم شام با عبداالله بيعت كردند

. او بجنگد  منصور بود چون شنيد كه عبداالله منصور را از خلافت خلع كرده و در صدد است با

صالح در لجون بخشي از نيروهاي عبداالله را . همراه سپاه خراسان به مقابله با عبداالله پرداخت

شكست داد و گروهي را كشت و حكم بن صنعان جذامي سردار سپاه شام به وسيلة يكي از 

علت مخالفت عبداالله بن علي با  )3(.سرداران مصري كشته شد و سرش را براي صالح فرستاد 

  منصور آن بود كه عبداالله مدعي بود كه سفاح در موقع جنگ با مروان گفته است هر كس به جنگ

  3296- 7،ص  7و الكامل ،ج  4647، ص  11تاريخ طبري ، ج -1 

  145تاريخ دول و ملل اسلامي ، ص  -2

  253، ص2خطط الشام ، ج-3
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بر صحت گفته اي وي گواهي  جمعي از فرماندهان عبداالله. او برود بعد از من خليفه خواهد بود 

عبداالله روانة عراق شد و موسي ) 1(.در محلي به نام دلوك در نزديكي حلب با او بيعت كردند. دادند 

بن كعب را كه از جانب منصور والي شهر حران بود ، جهل روز محاصره كرد و سپس به وي امان 

خبر عبداالله بن علي  به منصور رسيد چون . داد به شرط آنكه شهر حران را به عبداالله واگذار كند 

منصور در اين سفر گروهي از سرداران نخبة عرب . ابو مسلم خراساني را به جنگ وي فرستاد 

  .مانند حسن و حميد پسران قحطبه طائي را همراه ابو مسلم كرد

كه حميد باخبر شد . به گفتة يعقوبي بيشتر كارهاي عبداالله بن علي به دست حميد بن قحطبه بود

رفت و آن برعبداالله بن علي او چاره جوئي كرد تا نزد ابو مسلم . عبداالله در نظر دارد وي را بكشد 

   )2(.به او خيانت كنند گران آمد و ترسيد  كه بار ديگر فرماندهان خراسان كه همراه وي بودند

اني در حادثة ديگري كه كار عبداالله بن علي را آشفته كرد اين بود حدود هفده هزار خراس

عبداالله بن علي نصيبين را .سپاهش بودند و او از اين بيم داشت كه كه به ابو مسلم ملحق شوند 

منعرض او نشد به وي . ابو مسلم از مقابل او گذشت . اردوگاه خويش كرد و به حفر خندق پرداخت 

ابو . مي رومنامه نوشت كه من به جنگ تو نيامده ام بلكه مرا ولايت شام داده اند و به آن سو 

آنها كه بر ديار و . مسلم آن گروه از سپاه عبداالله را را كه اهل شام بودند را همراه خود ساخت 

   ) 3(. كسان خود اشتياق داشتند دل به باز گشت دادند

  95،ص  2تاريخ الاسلام السياسي ، ج -1

  352،ص 2يعقوبي ، ج -2

  465-66، ص 5الكامل في التاريخ ، ج -3
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مدت پنج يا شش ماه نبرد كردند سپاه شام سواره نظام بيشتر و تجهلزات كاملتر ي دو گروه 

سپاه عبداالله بن علي  136داشتند ولي ابو مسلم حمله اي به كار برد و در جمادي الاول سال 

عبداالله با تني چند از خواص خود پيش . ابو مسلم دستور داد به تعقيب آنها نروند. فراري شدند

    )1(.لي عموي منصور كه والي بصره بود رفت و در آنجا نهان مي زيست سليمان بن ع

هجري  138به سال . شت جنگ ميان عباسيان و امپراطوري بيزانس در زمان منصور ادامه دا

صالح در مرج دابق پيش رفت . منصور به صالح بن علي دستور داد به جنگ روميان برود 

در اين جنگ پيروزي از آن صالح . نفر به مقابله او شتافت  كنستانتين امپراطور روم با صدها هزار

را ) كليكليه( هجري اسراي مسلمان و روم مبادله شدند و منصور ناليقلا  139به سال  )2(. بود

تجديد بنا كرد و مردم اين شهر كه به ديار ديگر كوچ كرده بودند و جمعي از اهالي جزيره را در 

  ) 3(. آنجا سكني داد 

موسي . فس زكيه در حجاز قيام كرد ولاتي را براي شهرها ي مكه ، يمن و شام تعيين كرد چون ن 

در دورة  )4(. بن عبداالله را نفس زكيه والي شام كرد ولي مردم او را نپذيرفتند و او به مدينه ازگشت

نصر بن محمد . در شام شورش كرد  161خلافت مهدي عبداالله بن مروان بن محمد اموي به سال 

بن اشعث نيروهاي وي را در هم شكست  و او را نزد مهدي فرستاد  او مدتي در زندان بود تا 

        )5(. سرانجام مهدي او را از زندان آزاد كرد

  96، ص 2، جو تاريخ سياسي اسلام  354، ص  2تاريخ يعقوبي ، ج  -1

  236، ص  1النجوم الزاهره ،ج -2

  488، ص 5الكامل في التاريخ ، ج -3

  542همان ، ص -4

  54- 55همان، ص  - 5
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ا ت 126نزاعي كه بيش از يك سده ميان مسلمانان و امپراطوري بيزانس ادامه داشت و در سال 

هجري تقريباً متوقف شده بود به دوران مهدي از سر گرفته شد ولي دوام و نتايج آن  161سال 

جب شد كه ز خلافت به بغداد مومشكلات داخلي عباسيان و انتقال مرك. براي مسلمانان كمتر بود

كه حدود شرقي امپراطوري روم را به آنسوي مرزهاي آسياي صغير و ارمنستان جلو برود و خط 

با رامنستان تكيه داشت در نتيجه پيشروي قواي نظامي روم  كه بر رشته قلاع و شام مرزي اسلام

روميان را از سرگرفت و  كه پيكار ضد مهدي نخستين خليفه عباسي بود. شرقي ناچار عقب رفت 

شهامه بن وليد به جانب روميان لشكر  161به سال  )1(. حمله مؤثر بر ضد روميان را آغاز كرد 

هشتاد هزار تن از سپاه روميان به فرماندهي ميخائيل به درة . كشيد و در مرج دابق فرود آمد

كه در دژ مرعش بود  عيسي بن علي. مرعش رسيد و در آنجا به كشتار و غارت كردن پرداخت 

   )2(.پايدارسي كرد و روميان به جيحان برگشتند

او . هجري مهياي جنگ با روميان شد 162كشتار مسلمانان بر مهدي گران آمد و در سال  

مهدي به سمت شام  .سرداران را لشكرگاه خود كرد و از خراسان و ساير ايالات سپاه گرد آورد 

مهدي در . و وارد شهر حلب شد و در آنجا به كشتار زندانيان پرداخت رفت و از فرات گذشت 

هارون با چند تن از سرداران بر كنار دژ . حلب ماند و فرزند خود هارون را روانة جيحان كرد 

مهدي در بازگشت از اين سفر به زيارت . روز محاصره دژ گشوده شد 28سمالو فرود آمد و پس از 

هجري  165به سال  )3(. يم بن صالح را از فرمانروائي فلسطين بركنار كردبيت المقدس رفت و ابراه

او تا خليج قسطنطنيه پيش رفت امپراطوري . مهدي هارون را براي جنگ روانة سرزمين روم كرد 

در اين جنگ پيروزي از آن هارون . روم شاهزاده خانم ايرنه نائب السلطنه كنستانتين ششم بود

شرايط صلح را پذيرفت كه سه سال ميان دو طرف جنگي نباشد و دولت روم امپراطوري روم . بود 

ن جا همين جنگ بود كه هارون را بلند آوازه كرد تا آ. زار دينار به مهدي بپردازد هسالانه هفتاد 
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وليعهد . كه از جانب پدر لقب رشيد يافت و از پس موسي هادي برادر بزرگ او و هم وليعهد بود 

  )4(.دوم شد

  378اريخ عرب ، صت -1

  55، ص 6الكامل في التاريخ ، ج  -2

  60-61همان ، ص-3

  66،ص6الكامل في التاريخ ،ج -4
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  شام در دورة خلافت هارون و امين) 2- 2(

هجري هارون ايالت ثغور را از ايالت جزيره و قنسرين جدا كرد و براي مرز ها  170به سال 

 )1(.تجديد بنا شد نيزناميد به دستور هارون طرسوس  "عواصم"ن جا را و آ مرزباناني تعيين كرد

شام و عراق را به امين  175هجري هجري هارون امين را وليعهد خود كرد و در سال  172به سال 

به گفتة ابن اثير . هجري ميان قبايل يمني  و عدناني در شام جنگي رخ داد  176به سال  )2(.داد 

وايت ديگر نزاع شخصي به ر. در شام قيام كرد لهدام را كشت و او رئيس قبيله مصر در شام ابو ا

جنگ ميان اعراب شمالي و . و فردي از قبيلة لخم با جذام ماية اين درگيري شد  ميان بني قيس

صمد لهارون عبدا. جنوبي كه دو سال تمام در دمشق ادامه داشت تلفات زيادي به جاي گذاشت 

ابراهيم . و ابراهيم بن صالح بن علي را به جاي او فرمانرواي شام كرد والي شام را از كار بركنار كرد

وي نيز از . او پسر خود اسحاق را به نيابت از خود در دمشق گذاشت . به يمني ها متمايل بود 

يماني ها حمايت مي كرد و بدين سبب گروهي از قيسي ها را بازداشت كرد و گروهي را تازيانه زد 

در جنگي كه ميان دو طرف روي داد ابو . حادثه موجب درگيري بيشتر شد اين. و ريش تراشيد

اسحاق نتوانست شام چون . هدام رئيس قبيلة مضر بر دمشق استيلا يافت و زندانيان را آزاد كردلا

هارون لشكري به فرماندهي سندي به دمشق فرستاد و سندي كه نتوانست با جنگ . م كند را آرا

ن رفت و الهدام به حوراابو . بد با وي صلح كرد و به مردم دمشق امان دادبر ابو الهدام غلبه يا

درگيري ميان  والي جديد دمشق مجدداًبا ورود موسي بن عيسي . سندي در دمشق اقامت گزيد

طبري گويد هارون  )3(.آرامش در شام برقرار شد 177دو طرف ادامه يافت تا اينكه در رمضان سال 

هجري مجدداً  180به سال )4(.موسي بن يحيي بن خالد را والي شام كرد و او فتنه را خواباند

هارون ، جعفر يحيي برمكي را والي . اختلافات قبيله اي در شام آتش جنگ را شعله ور ساخت 
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 يي بلقا گماشت وجعفر آرامش را به شام بازگرداند و صالح بن سليمان را به فرمانروا  .شام كرد

   )5(.عيسي بن عكي را در شام جانشين خود قرار داد همچنين

مردم حمص با امين مخالفت كردند و بر ضد حاكم خود اسحاق بن سليمان شورش  194به سال  

امين او را از كار بركنار كرد و عبداالله بن سعيد حرثي را والي حمص . اسحاق به سليمه رفت. كردند

عبدالملك بن صالح . در دوران خلافت امين شام ناآرام بود  )6(خواباندن فتنه كردكرد كه موفق به 

به دستور امين آزاد شد و ولايت  193بن علي كه به دستور هارون الرشيد در زندان بود به سال 

عبدالملك به رقه رفت و بزرگان شم را به خود دعوت كرد و سران . شام و جزيره با او واگذار شد

يكي از سپاهيان خراسان كه در لشكر شام بود مركب خود را كه ربوده شده . او آمدند شام نزد 

اين حادثه موجب جنگ ميان شامي ها و . بود نزد يكي از سپاهيان شام ديد و آن را به زورگرفت

خراسانيها در محل . خراسانيها شد فرماندهي ايرانيها با حسين بن علي بن عيسي بن ماهان بود 

. نصر بن شبت عقيلي و جمعي از اعراب در مقابل خراسانيها ايستادگي كردند. ع شدند رافقه جم

عبدالملك بن صالح كه بيمار بود در صدد برآمد آرامش را برقرار كند اما به سخن او گوش ندادند 

و در جنگي كه ميان دو طرف روي داد بسياري از اعراب كشته شدند  در همين هنگام عبدالملك .

    )7(.در رقه درگذشت بن صالح

 5283،ص 12تاريخ طبري ، ج-2                               108، ص6الكامل في التاريخ ، ج-1

 5252-5، ص12تاريخ طبري ،  -4                       127-32ص 6الكامل في التاريخ ، ج -3

 184-86،ص6الكانل في التاريخ ،ج-6                                              5279-72همان ، ص - 5

 257-9،ص6الكامل في التاريخ ،ج-7

  .عاصمه به معني پايتخت است جمع: عواصم
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  شام در دورة خلافت مأمون)3- 2(

شدن اين كشته . شام در دورة نخستين سالهاي خلافت مأمون مانند كوفه ، بصره و مصر ناآرام بود

انتقال مركز خلافت از بغداد به مرو ، غلبه يافتن ايرانيان . اعراب مناطق ياد شده را به خشم آورد

نارضايتي اعراب را بيشتر ) ع(بر خلافت عباسي ،  بركناري اعراب از قدرت ، ولايتعهدي امام رضا 

شام اعراب قيام  بعد از كشته شدن امين در شهراي حلب ، حمص و قنسرين وساير شهرهاي. كرد 

او كه از . شبت عقيلي در پيرامون حلب شرش كرد هجري نصر بن سيار بن  198به سال  )1(.كردند

حاميان امين بود و با وي بيعت كرده بود بعد از كشته شدن امين شورش كرد و بر دمياط غلبه كرد 

م جزيره و حران از چون نصر نيرومند شد قبايل عرب به او پيوستند سپس از فرات گذشت و مرد .

علويان خواستند از شورش نصر بهره برداري كنند و به كمك وي خلافت را به . او حمايت كردند

علويان انتقال دهند اما او نپذيرفت و گفت خلافت از خاندان عباسي است و من با ايشان از اين رو 

ه بغداد آمد امارت چون مأمون ب. جنگ مي كنم كه چرا مردم عجم را بر عرب برتري داده اند

خراسان را به عبداالله بن طاهر داد و او را مأمور جنگ مصر كرد و شفارش كرد كه با وي با ملايمت 

كه نزد مأمون برود  شرط  بدان  حاضر شد كه تسليم شود نصر. عبداالله با نصر جنگيد . كندرفتار 

 .محاصره به جان كشدر مخالفت مي فشرد تا كارش در و چون مأمون نپذيرفت نصر همچنان د

مدت جنگ و محاصره نصر  . هجري تسليم او شد 209عبداالله بن طاهر امانش داد و نصر در سال 

) 2(.  پنج سال ادامه داشت و چون  نصر تسليم شد عبداالله دستور داد قلعه كيوم را ويران كنند

ثابت بن نصر بن مالك  پيش از آن. مأمون نصر بن حمزه بن مالك خزاعي را به ايالت ثغور فرستاد 

مأمون  )3(. از جانب هارون والي آنجا بود و چون بيم نافرماني او مي رفت نصر بجاي او گماشته شد 

پسر خود عباس را والي جزيره ويالت ثغور و عواصم كرد و ولايت  مصر و شام را به  213به سال 

مأمون در . سرزمين روم آغاز شدمون به حمله به در اواخر دوره خلافت مأ )4(.برادرش معتصم داد

اكيه رفت و بعد از عبور از مصيصه و طرسوس وارد قلمرو روم به انطهجري از راه موصل 215سال 
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مأمون دژهاي قره و ماجده را گشود و سرداران . پسرش عباس نيز از راه مليطه وارد شد . شد 

مأمون در . ذ يا سنان را گشودندخود را براي گشودن ساير دژ ها روانه كرد كه دو دژ سندس و سنا

. مأمون مجدداً روانه سرزمين روم شد 216به سال  )5(. برگشت از سرزمين روم وارد دمشق شد 

علت اين جنگ به روايتي كشته شدن هزار و ششصد تن از ساكنان طرسوس و مصيصه به وسيلة 

مأمون از . تصرف درآورد مأمون شهر هرقله را گشود و برادرش معتصم سي دژ را به. روميان بود 

مأمون به سال  )6(.اين سفر به دمشق رفت و براي سركوب كردن فتنه عبدوس فهري به مصر رفت

حيد امتحان كرد و نوشت كه مردم دمشق هجري به دمشق رفت و مردم را دربارة عدل و تو 218

ق است امتناع ورزد فتن اينكه قرآن مخلوگرا در مورد مخلوق بودن قرآن امتحان نمود و هر كه از 

      )7(.كافر شمرد 

  2- 261ص .  2ج. تاريخ يعقوبي . ك . ر -1

  462. همان  -2

  288-90و .   297.  6ج. الكامل في التاريخ -3

   474ص.  2ج. تاريخ يعقوبي  -4

  409ص .  6ج. الكامل في التاريخ  - 5

  417-18ص . همان -6

 491ص .  2ج. تاريخ يعقوبي  -7
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  از دورة معتصم تا ميانة سدة سوم هجريشام ) 4- 2(

هجري تئوفيل امپراطوري بيزانس به سرزمين مسلمانان وارد شد و زبطره و شهرهاي  213در سال 

علت اين حملات اين بود كه چون افشين بابك را محاصره كرد بابك . ديگر را مورد حمله قرار داد 

ي جنگ فرستاده و شرايط براي حمله به تئوفيل نامه نوشت كه معتصم همة سپاه خود را برا

تئوفيل با صد هزار سپاه وارد سرزمين اسلام شد و دژهاي زبطره  ، مليطه ، و ساير . مناسب است 

قرار داد و بسياري از مسلمانان را كشت و زنان و كودكان را به دژ هاي مسلمانان را مورد حمله 

نيروهاي سرحدي شام و جزيره به . يد اسيري گرفت و گوش و بيني بسياري از مسلمانان را بر

چون خبر حملة تئوفيل به معتصم رسيد و شب وقتي روميان زني هاشمي را به . مقابله او شتافت 

معتصم كه از فتنة بابك آسوده شده بود . اسيري مي بردند فرياد زده بود اي معتصم به فرياد برس

س را شكست داد و دژه ها را پس گرفت و با سپاهي فروان تا آنقره پيش رفت و امپراطوري بيزان

 224و به روايتي  222معتصم به سال . در صدد برآمد عموريه را كه زادگاه تئوفيل بود ويران كند 

در اين سفر سرداران بزرگي مانند افشين ، اشناس ، سغاي بزرگ ، . هجري از سامرا بيرون رفت 

د و هر يك به فرماندهي بخشي از نيروهاي عجيف بن عنب و محمد بن ابراهيم همراه معتصم بودن

معتصم . را به عهده داشتند. او را كه به اختلاف روايت پانصد هزار و دويست هزار نوشته اند 

شهر . تعداد كشتگان را سي هزار نوشته اند. عموريه را محاصره كرد و مردم شهر را كشت 

از اين پيروزي بزرگ به بغداد  معتصم بعد. عموريه غارت شد و چهار روز در آتش مي سوخت 

به كار گرفتن تركها در ارتش و قدرت يافتن سرداران ترك و حذف نام عربها از ديوان ،  )1(.بازگشت

  هجري ابو حرب مبرقع يماني با همكاري اعراب در 227آنها را آزرده خاطر كرد و در سال 

فلسطين شورش كرد او به يكي از كوههاي اردن پناه برد و در آنجا ساكن شد و جون روزها براي 

مبرقع به موعظه و امر به معروف و نهي از منكر . انجام كاري فرود مي آمد نقاب بر چهره مي كشيد
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 گروهي از كشاورزان دعوت او را پذيرفتند خود. پرداخت و معايب و گناهان خليفه بر ميشمرد

مبرقع در ميان اعراب جنوبي گسترش يافت و چون  دعوت. مبرقع را به بني اميه منتسب مي كرد

معتصم كه بيمار بود . ابن بيهر كه از بزرگان عرب جنوبي بود به او گرويد و حاميانش فزوني يافتند

رجاء بن ايوب حفاري را با سپاهي به جنگ مبرقع فرستاد . و همان بيماري موجب مرگش شد 

جاء  كه پيروان او را انبوه يافت در مقابل وي اردو زد و چون كشاورزان كه در اردوي مبرقع بودند ر

بعد ) 2(به دنبال كار خويش رفتند سردار معتصم او را شكست داد و سير كرد و با خود به سامرا برد 

به رجاء بن ق واث. و والي شهر را محاصره كردند  از مرگ معتصم قيسي ها در دمشق شورش كردند

ايوب دستور داد فتنة دمشق را آرام كند  رجاء با آنها جنگيد و تعدادي كشته شدند و بقيه 

واثق اشناس سردار ترك را والي جزيره و شام و مصر و  )3(. و دمشق با آرامش بازگشت گريختند

فت واثق در زمان خلا )4(.مغرب قرار داد و تدبير كارها را به دست احمد بن خصيب منشي وي بود

واثق به احمد بن سعيد . هجر اسراي مسلمان و روم در نزديكي طرسوس مبادله شدند 231به سال 

بن مسلم كه والي غور بود و خاقان خادم كه همراه او بود دستور داد كه اسراي مسلمان را اول 

واهد شد امتحان كنند و ههر كه بر اين باور بود كه قرآن مخلوق است و خدا در قيامت ديده نخ

   )5(.و كسي بر اين باور نيست كه در دست رومبان اسير باشدآزاد شود 

  480-88ص.  6ج .الكامل في التاريخ -1

  522- 23. همان  -2

  528ص . همان   -3

  508ص.  2ج. تاريخ بعقوبي  -4

  24ص 7ج. الكامل في التاريخ  - 5

  



  
  
 

[Type text] Page ١۵٠ 
 

موسي بن ابراهيم رافعي  هجري در دورة خلافت متوكل مردم حمص بر والي خود 240به سال 

شهر را كشته بود شورشيان موسي  علت اين شورش آن بود كه او يكي از رؤساي. شورش كردند 

او . متوكل محمد بن عبدويه را والي حمص كرد . بن ابراهيم والي خرا ج را از شهر بيرون راندند 

يحيان نيز شركت نيز با بدرفتاري كرد و دوباره مردم شهر شورش كردند در اين شورش مس

محمد بن عبدويه سران شورشي را دستگير و اعدام كرد و چند تن را نزد متوكل . داشتند 

ج كرد و كليساهاي آنها كه در جوار مساجد بود  ضميمة مساجد فرستادو مسيحيان را از شهر اخرا

فساد و  "سطوت "گفته شده است كه او از . وارد دمشق شد  242متوكل به سال   )1(. يدردگ

. تركان دلگير بود قصد داشت پايتخت را از عراق به شام ببرد و عرب را تكيه گاه دولت خود كند 

او دستور داد دفاتر و ادارات را به دمشق منتقل شود و خود او نيز حدود دو ماه در آنجا ماند ولي 

  )2(. چون هواي آنجا را نپسنديد و وبا نيز در دمشق شايع شد به سامرا باز گشت

  76و  72ص .  7ج. و الكامل في التاريخ   519- 20ص .  2ج. تاريخ يعقوبي  -1

  فرهنگ فارسي دكتر محمد معين:  ابهت و وقار -3به قهر گرفتن  - 2حمله كردن ، هجوم بردن : سطوت 
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  تاريخ شام از ميانة سدة سوم تا تشكيل دولت ايوبي - 3

  

  هجري 254 -292شام در دورة طولوني ها ) 3-1(

سرزمين شام در دورة طولوني ها ميان حكمرانان طولوني و سرداران عباسي دست به دست مي 

. هجري معتمد خليفة عباسي مرزهاي شام را به ابن طولون واگذار كرد  263در سال . شد 

بن طولون  امخالفت ابو احمد موفق برادر معتمد كه  همة كارهاي خلافت را عهده دار بود با احمد

اما چيزي نگذشت كه شام آشفته شد و ناچار . بن طولون بگيرد  اب شد كه مرزهاي شام را ازموج

بن طولون كه ادر اين اثناء ماجور والي شام مرد و . بن طولون دادند  ا بار ديگر حكومت آنجا را به

موفق را به جنگ صاحب الزنج سرگرم ديد فرصت را براي اشغال آن ولايت مناسب ديد و با 

هجري در شام خطبه به نام او 264هي آهنگ شام كرد و شهرهاي بزرگ را بگرفت و در سال سپا

ابو احمد موفق با همكاري والي ) هجري270- 82(ويه بر مصر در دورة فرمانروايي خمار )1(.گفتند 

هجري به جنگ آنها 272يه شخصاً به سال خمارو. موصل و والي ارمنستان دمشق را متصرف شد 

هجري دمشق را  از آنها پس گرفت ، سرانجام ميان موفق ، معتمد و خمارويه  273ل رفت ودر سا

  . سال خاص خمارويه و اعقاب او باشد  30صلح شد كه ولايتداري مصر و شام براي مدت 

  شورش قرامطه در شام 

زكرويه يكي از مبلغان قرمطي پسران خود را به ناحيه شام و سوريه فرستاد تا در ميان قبايل به 

هجري  289دعوت بپردازند شاخة بني عليص از قبيلة كلب دعوت او را پذيرفتند و در اواخر سال 

لاد او لقب شيخ بر خود نهاد و خود را از او. در ناحية سماوه با يحيي بن زكرويه بيعت كردند 

اسماعيل بن جعفر صادق معرفي كرد و گفت ناقة من مأمور است و هر كس پشت سر او حركت 

خروج صاحب . كند پيروز خواهد شد به همين جهت به صاحب الناقه و صاحب جهل معروف شد
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را هجري بود او در بلاد شام دست به قتل و غارت زد و فرستادة خليفه معتمد  289الناقه در سال 

ق را محاصره كرد محاصرة دمشق هفت ماه طول كشيد تا آنكه صاحب الناقه در كشت و دمش

بعد از يحيي زكرويه قرمطيان با برادرش حسين بيعت كردند و او به . حين محاصره كشته شد

معروف شد و خود را امير ) صاحب الخال(لشامه مناسبت خالي كه بر صورت داشت صاحب ا

حمص ، حماه ، معزه النعمان و بعلبك را گرفت و كشتار بسيار  او شهرهاي. المؤمنين مهدي ناميد 

هجري جنگ  291هجري شكست داد در محرم  290كرد و ابوالافر فرستادة مكتفي را در سال 

سختي ميان محمد بن سليمان فرماندة سپاه اعزامي خليفه و پيروان صاحب الشامه  روي داد كه 

و در همان سال وي كشته شد و مصر و شام به تصرف منجر به شكست و فرار صاحب الشامه شد 

  .خلفاي عباسي در آمد

  688- 9ص .  2خ . تاريخ سياسي اسلام   -1
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  هجري 323-358شام در دورة اخشيديها ) 2- 3(

پس از انقراض طولوني ها مدت كوتاهي نفوذ عباسيان بر مصر و شام مستقر بود و از آن پس 

آن دولت اخشيدي بود كه در فسطاط تشكيل شد . پيدا شد دولتي ديگر از تركان فرغانه در آنجا 

محمد بن طغج ملازمت ابن بسطام والي شام اختيار كرد و از آنجا سواحل ) هجري  358-324(

 328به سال . هجري والي عمان ، طبريه و كوهستان شراه شد  306يمود و به سال شرقي را پ

هجري كه محمد بن راتق از جانب خليفة عباسي والي مصر شد اخشيد طغيان كرد و نام خليفة 

در عريش ميان ابن راتق و . عباسي را از خطبه برداشت و به نام خليفة فاطمي خطبه خواند 

در عين حال پيمان . كست ابن راتق انجاميد و او سوي رمله فراري شد اخشيد جنگي شد كه به ش

دو سال بعد . صلحي به نفع ابن راتق تنظيم شد كه همة ولايت شام تا رمله از آن ابن راتق باشد 

در اواخر دورة اخشيدي ها . شام بدون جنگ  ضميمة قلمرو اخشيد شدكه ابن راتق مرد ولايت 

ند و شهرها را چپاول كردند و يك كاروان مصري را كه به مكه مي قرمطيان در شام آشوب كرد

اخشيدي هاي مصر رقيبان نيرومندي داشتند كه . رفت و بيست هزار شتر داشت را غارت كردند 

حمدانيها كه در شمال شام دولتي تشكيل داده بودند حلب . حمدانيان شيعي مذهب شمال بودند 

شام كه شكوه قديم امويان را هرگز فراموش نكرده . گرفتند  و حمص را از نايب اخشيديان در شام

  .بود پيوسته كانون ملتهب شورش و مركز مخالفت با دولت عباسيان بود 

  حمدانيان

حمدانيان از اعراب قبيلة تغلب بودند كه از مدتها  پيش از تشكيل دولت در الجزيره مستقر شده 

حمداني ها از اواخر سدة سوم . والي قبلة تغلب بوده اند بودند برخي بر اين باور بودند كه آنها از م

هجري تا  323هجري  كما بيش بر موصل و الجزيره و شاخه اي از آنها از سال  369هجري تا سال 

اين سلسله . اواخر سدة چهارم هجري بر حلب و قسمتهاي شمالي شام فرمانروايي داشتند 
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هجري كه معتضد خليفة  281ين بود ودر سال منسوب است به حمدان بن حمدون كه صاحب مارد

حمدان . عباسي به آنجا لشكر كشيد ، گريخت و پسر خود حسين بن حمدان را در آنجا گذاشت 

ن خوارج الجزيره در شورش آنان عليه دستگاه هاي آخر سدة سوم هجري از هم پيمادر سال

ايل عرب ساكن در حاشية قبشيعه كه مذهب اكثريت  بعدها حمدانيان به مذهب . خلافت بود 

حسين . بعداً مناسبات حمدان و پسرانش با خليفة عباسي حسنه شد. صحراي شام بود گرويدند

بن حمدان در دربار عباسي به مقام سرداري رسيد و در جنگ با قرمطيان صحراي شام از 

هجري به  292خويشتن رشادت ولياقت نشان داد و پسر ديگر حمدان ابو الهيجا عبداالله در سال 

حكمراني موصل منصوب شد و پس از وي پسرش حسن با عنوان ناصر الدوله به حكومت نشست 

و با استقلال به فرمانروايي پرداخت و قدرت خود را از ديار ربيعه مركز اصلي حمدانيان بود به 

و هجري ستارة اقبال با ناصر الدوله  اوج گرفت 320در سال . جانب مغرب به داخل شام بسط داد

ي را سامان داد  اما در وضع مالياتها ستم كرد و قيمت ها يپس از قتل ابن راتق عنوان امير الامرا 

جنگ . بيشتر از يك درصد عربها قدرت نداشتند و ناچار به موصل بازگشتند  حمدانيان. را بالا برد

ربيعه و رحبه را در ميان آل بويه و حمدانيها سالها ادامه داشت و عاقبت معزالدله به موصل و ديار 

پس از ) 1.(مرد 358هجري به ابو تغلب ملقب به المقتدر سپرد ناصر الدوله در سال  253سال 

مرگ ناصرالدوله دولت حمداني موصل به زحمت افتاد زيرا پسران حمدان به مخالفت يكديگر 

هجري عراق  267ابوتغلبق با عضدالدوله كه در آن هنگام در اوج قدرت بود و به سال . برخاستند 

عضدالدوله به جنگ ابو تغلب رفت و او را شكست . را از عضدالدوله گرفته بود به جنگ پرداخت 

بعد از ابئ . خ مثبتي دريافت نكردابو تغلب به اميد گرفتن كمك نزد فاطميان گريخت ولي پاس. داد

تند تا اينكه سلسلة تغلب برادرانش ابو طاهر و ابو عبداالله مدت كوتاهي موصل را در  تصرف  داش

   )2. (ديگري از امراي عرب يعني بني عقيل آن شهر را متصرف شدند
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  هجري 222- 299حمدانيها در حلب 

  سيف الدوله

ابوالحسن علي برادر ناصر الدوله به سبب نقشي كه در كشته شدن ابن راتق داشت از جانب 

حمص و شهرهاي ديگر را از  سيف الدوله حلب و. مقتدر خليفة عباسي سيف الدوله ملقب گرديد

استقرار حمدانيان در شام مقارن بود با احياي دولت بيزانس تحت حكومت  .اخشيديان گرفته بود

و بيشتر دوران حكومت سيف الدوله به دفاع از سرزمينهاي خود در مقابل () حكمرانان مقتتدر 

گويند سيف الدوله چهل بار بر قلمرو روميان هجوم برد كه گاهي شكست  )3(.بيزانسي ها گذشت 

يك . بسياري از جنگهاي حمدانيان با روم شرقي در قلمرو مسلمانان بود. خورد و گاهي پيروز شد

سيف . و كشتارها و غارتها كرد بار نيز سيف الدوله به زبطره ، عرقه ، مليطه و اطراف آن هجوم برد 

كه عمدة قواي كنستانتين در آنجا بود حمله بد و همه را تار و مار كرد و  الدوله به مرعش

 )4(.كنستانتين را اسير گرفت و اين حادثه سخت بزرگ بود و شاعران در وصف آن سخنها گفتند

. سيف الدله مي خواست در سر حد روم قلعه اي بزرگ بسازد كه روميان اين كار را  نپسنديدند 

در اين جنگ پيروزي با . هي دمتكيوس به مقابله سيف الدوله فرستادند سپاهي بزگ به فرماند

سيف الدوله بود  دمتكيوس فراري شد و مسلمانان داماد و نوة او را به اسيري گرفتند و جمعي از 

   )5(. روميان را كشتند

  678- 79.  2ج. تاريخ سياسي اسلام  -2                                    86ص.  سلسله هاي اسلامي -1
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قرعويه كه غلام سيف . جانشين او شد  256وله در سالپس از مرگ سيف الدوله پسرش سعدالد

. الدوله بود بر سعدالدوله شوريد و حلب را گرفت و او را به شهر راه  نداد و شش سال همچنان بود

هجري سعدالدوله بكجور را از ولايت حمص برداشت و او نامه به العزيز با الله خليفة  265به سال 

ه ولايتداري دمشق را به او بسپارد و سپاهي در اختيار وي فاطمي مصر نوشت و از او خواست ك

هجري  273بكجوربه سال . قرار دهد كه حلب را از حمدانيان بگيرد و شوكت حمدانيان را بشكند 

وزير خليفة فاطمي تيره شد و از سعدالدوله دمشق را گرفت اما روابط او به يعقوب بن كلس 

بكجور كه روابطش با فاطميان  )1( . خواست تا ولايتداري حمص را به او باز دهد و او نيز پذيرفت

سعدالدوله . مصر و سعدالدوله تيره بود ناچار شد به بهاء الدوله بويهي پناه برد اما سودي نبرد 

بدين گونه امير حمداني با سردار . ي كمك خواست براي شكست بكجور از امپراطوري  روم شرق

از . خويش به نزاع برخاست و جنگ داخلي ماية غضب او شد و از دشمن خويش كمك خواست 

. اين اختلاف  سعدالدوله و بكجور خسارت ديدند و سود آن نصيب روميان و فاطميان شد 

پس از سعدالدوله پسرش  .هجري سعدالدوله مرد 281سرانجام بكجور شكست خورد و در سال 

از لؤلؤ خادم همان ديد كه پدرش از بكجور ديده بود كه لؤلؤ در قدرت طمع بست و  سعيد الدوله

عيد الدوله را كشت  و به نام دو فرزند او ابوالدين و ابو المعالي امارت حمدانيان را به دست گرفت 

فرستاد و به خليفه فاطمي تسليم و چيزي نگذشت  كه هر دو را با بقية اميران حمداني به مصر 

هجري لؤلؤ كه پير و فرسوده  294كرد و امارت حمدانيان را به فرزند خود منصور سپردو در سال 

هجري مرد و پس از وي منصور اطاعت فاطميان كرد و نام خليفة فاطمي را  299شده بود به سال 

    )2(.ميان در آورددر خطبه ذكر كرد و همه سرزمين شام تا حلب  را به قلمرو فاط

  485- 86 .همان  ص   -2                            484ص . تاريخ سياسي اسلام -1
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حمدانيان به عنوان حاميان ادبيات عرب بخصوص به خاطر تشويق و حمايت سيف الدوله از متنبي 

بي شاعر ، از مشاهير دربار وي متن. سيف الدوله خودش هم شعر مي گفت . شاعر ، شهرت داشتند

ابو الفرج اصفهاني كتاب معروف خود اغاني را به وي . رابي و ابو فراس حمداني را مي توان نام برد 

  .تقديم كرد

  شام در دورة فاطميان) 3- 3(

هجري ، جوهر سردار فاطمي در صدد برآمد نفوذ  358پس از فتح مصر به وسلة فاطميان در سال 

فاطميان را بر شام ، فلسطين و حجاز بسط دهد زيرا از دوران طولوني ها اين ولاتها پيوسته تابع 

وقتي جعفر به . جوهر ، جعفر بن فلاح را كه سردار ي لايق و شجاع بود مأمور شام كرد. مصر بود 

حسن شكست خورد و . طغج والي رمله و دمشق روبرو شد رمله رسيد به سپاه حسن بن عبيداالله 

جعفر شهر طبريه را گشود و وارد دمشق شد و بازارها را . هجري مرد 371اسير گرديد و و در سال 

آتش زد و مردم شهر را كه در پيش بر منبرها لعن فاطميان مي گفتند را آزار داد و خطبه را به نام 

لافت العزيز خليفة فاطمي خطر قرمطيان و تركان شامبزرگ  در دوران خ )1(.خليفة فاطمي گفت

شد و چون جوهر در نبردشان كاري از پيش نبرد خليفة فاطمي شخصاً برون شد و فتنة بزرگ را 

در دورة خلافت الحاكم دولت حمداني حلب  )2(. از پيش برداشت و نيروي دشمن را شكست داد 

خطبه خواند ه شد و همة سرزمين شام تا حلب به قلمرو سقوط كرد و به نام خليفة فاطمي در آنجا 

تسلط فاطميان بر شام متزلزل و ناپايدار بود قسمت شمالي شام بن . نفوذ فاطميان درآمد 

در دوران فرمانروائي الحاكم . قرمطيان ، تركها ، سلجوقيان و بيزانسها مورد منازعه قرار گرفت 

مردم حلب بر  414اين سرزمين كردند و در سال  دربدوي هاي صحراي سوريه شروع به تجاوز 

كه فرمانروائي آنان تا سال  حاكم فاطمي شهر شورش كردند و آل مرداس بر حلب غلبه يافتند

الظاهر خليفة فاطمي اجازه داد كليساي قيامت كه در زمان الحاكم ويران . هجري ادامه يافت  449



  
  
 

[Type text] Page ١۵٨ 
 

فت فاطمي المستنصر نفوذ فاطميان بر شام و در دورة اول خلا ) 2(شده بود از نو بنياد شود 

فلسطين مستقر بود و نام خليفة فاطمي در خطبه به منبر گفته مي شد ولي به تدريج نفوذ 

مردم دمشق به تحريك جرجرائي وزير شورش كردند ولي مستنصر بر . فاطميان سسي گرفت 

مورد تهديد قرار گرفته بود دولت فاطميان كه از جانب سرداران ترك شام  )3(.آنها غلبه يافت

سلجوقيان كه بر عراق و خراسان مستولي گرديده . نتوانست در مقابل سلجوقيان مقاومت كند 

هجري اتسز يكي از امراي ملكشاه سلجوقي رمله را گشود و  462بودند در صدد برآمدند در سال 

ارت كرد و سرانجام سپس بيت المقدس  را فتح كرد آنگاه به سوي دمشق آمد و اطراف آن را غ

موفق شد دمشق را به تصرف درآورد و در آنجا به نام المقتدي خليفة عباسي خطبه خوانده 

 491جنگ ميان فاطميان و سلجوقيان در سالهاي پاياني سدة پنجم ادامه داشت و در سال .شد

ة هجري فاطميان بيت المقدس را از ارتقيهاي سلجوقي پس گرفتند ولي يك سال بعد با حمل

فاطميان و صليبي ها در در زمان الامر جنگ ميان . صليبي ها كودفر و ادبوين را متصرف شد

شهر . گاهي فاطميان پيروز مي شدند و گاهي شكست مي خوردند . منطقة شام ادامه داشت

     )4(. هجري به تصرف صليبي ها درآمد 502طرابلس كه تابع فاطميان بود در سال 
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  )380-489(بني عقيل )4- 3(

عربستان كه بعد از قبول اسلام عشيره بنو عقيل عسيرة بزرگي بودند از قبيلة بني كلب از قبايل 

در ابتداي خلافت عباسي . هاي آن به طرف شام ، عراق ، آفريقاي شمالي و اندلس كوچ كردند 

عراق از قبيلة بني عقيل پر بود و شعبه هاي از بني عقيل در بطائح و صحاري اطراف عراق سكونت 

عباده از بني عقيل كه در ناحية ما بين عشيرة بني . گزيدند و قرنها كارشان غارت قافله ها بود

كوفه و بصره و واسط سكونت داشتند موفق شدند كه خود را به امارت نيز برسانند و شعبة امراي 

در سدة چهارم هجري بني عقيل ساكنين شام و عراق خراج . عقيلي موصل گويا از ايشان باشد

از ميان رفت رؤساي عقيلي هم علم گذار سلسلة مقتدر حمداني بودند ولي همين كه اين سلسله 

امراي عقيلي دامنة متصرفات ) هجري453-478(در زمان مسلم بن قريش . استقلال بر افراشتند 

موصل از حوالي بغداد تا حدود حلب كشيده شد ولي بعد از مرگ او دولت عقيلي رو به ضعف رفت 

  .ال شام تا فرمانروائي داشتندبني عقيل در سالهاي پاياني سدة چهارم و پنجم بر بخشي از شم. 

  

  )هجري414-472(آل مرداس در حلب ) 5- 3(

بني مرداس از اعراب شمالي بودند كه در اوايل سدة پنجم هجري از حله در عراق به حلب كوچ 

بن مرداس بر صالح . هجري كه مردم حلب بر حكمران فاطمي خود شوريدند 414در سال . كردند 

هجري كه در جنگ با فاطميان كشته شد بر آنجا فرمانروائي  420سال جلب فرمانروائي يافت و تا 

                                                         )1(.كرد
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مهاجرت آل مرداس جزئي از جنبش اعراب بدوي كه اكثرشان شيعه مذهب بودند به سوي 

ممكن است اوضاع . ي سدة چارم و اوايل سدة پنجم هجري بودحواشي مسكون عراق و شام در ط

. و احوال ناشي از قيامهاي قرمطيان در صحراي شام انگيزة چنين جنبشي را فراهم آورده  باشد

مستقر شدند ، مجبور گشتند كه از يك طرف در صالح و پسرانش نصر و ثمال همين كه در حلب 

اعه  شمال شام محسوب مي شدند و از طرف ديگر در برابر برابر فاطميان كه فرمانروايان واجب الط

مدت چهار سال حلب به دست انوشتكين . قدرت از نو برخاستة بيزانسيها به دفاع  برخيزند 

هجري ثمال براي بار دوم بر اثر  449در سال . حكمران فاطمي دمشق افتاد) هجري 429 -33(

ب به او وارد مي آمد حلب را از دست داد و آن را فشاري كه ازجانب افراد لجام گسيخته قبيلة كلا

پيشرفت سلجوقيان به سمت مغرب و پيدا شدن تركمانهاي . با عكا ، بيروت و جبيل معاوضه كرد 

نفوذ فاطميان در آنجا آل مرداس را با موقعيت بيابانگرد غارتگرنظامي در شمال شام و زوال 

مصلحت در آن ديد كه بيعت خويش از ) هجري  452 -66(محمود بن نصر . جديدي روبرو ساخت 

. به تبعيت از خلفاي عباسي با سلطان آلب ارسلان سلجوقي از در تسليم درآيد. فاطميان برگيرد 

بعداً قدرت بني مرداس در نتيجه مناقشات و منازعات ميان سابق و وثاب آتش جنگ داخلي شعله 

ر شام براي خويشتن يك دولت سلجوقي به در اين هنگام تقش سلجوقي بر آن بود كه د. ور شد 

هجري شهر را به تصرف مسلم  472وجود آورد و فشار وي بر حلب سبب شد كه سابق در سال 

                                                                                                                                                                                                                                                                               )1(.بن قريش عقيلي بدهد

  97- 8سلسله هاي اسلامي ص  -1
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  )هجري486-511(سلاجقة شام  )6- 3(

سلجوقيان درسدة پنجم هجري از اواسط آسيا آمدند و ولايتهاي عربي خلافت عباسي را زيرپا 

گرفتند و در خراسان ، فارس، عراق ، ارمنستان و آسياي صغير دولتها بنياد كردند و سرانجام به 

سلجوقيان شام يكي از تيره . هجري به بغداد سلطنت يافتند و خلافت تابع ايشان شد 474سال 

اين خاندان بودند اما يك رئيس نداشتند و هريك از شهرهابي نسبتاً مهم سوريه يك  هاي

پس از بني منقذ به شيزر حكومت داشتند و روميان شهرهاي . فرمانرواي عرب يا سلجوقي داشت

نخستين دسته هاي سلجوقي كمي .ساحلي و ناحية شمالي را پياپي مي گرفتند و از كف مي دادند

در اين سال آلب ارسلان امير عرب حلب را مطيع . هجري به شام نمودار شدند  462پيش از سال 

خود كرد و اتسز كه از سرداران وي بود بيت المقدس را گرفت و فلسطين را از چنگ فاطميان 

پنج سال . سلجوقيان خودشان را مكلف مي داشتند كه فاطميان مصر را از ميان بردارند . درآورد

هجري بار ديگر بيت المقدس به تصرف فاطميان  492تيلا يافت ولي به سال بعد اتسز بر دمشق اس

فاطميان كه نيروي دريايي نيرومندي داشتند بر همة شهرهاي ساحلي از جمله عسقلان ، . درآمد

تتش پسر آلب  ارسلان بنيانگذار واقعي دولت  . عكا ، صور تا جبيل در شمال تسلط يافتند 

هجري علاوه از متصرفات خراسان نفوذ خويش  487ي در بهار سال سلجوقيان شام بشمار است و

را بر حلب و رها و موصل  استقرار داد و چون سال بعد در ميدان پيكار از پا در آمد متصرفات 

داشتند  ن و دقاق ا ود در نتيجة خلافي كه پسران او رضوشامي وي كه به زحمت به چنگ آورده ب

ارانش كه همه در انديشة مصالح خويش بودند ميان پسران و هم به سبب كينه توزيهاي سرد

دقاق در آنجا حكومت داشت و 507تا  489تقسيم شد رضوان حلب را پايتخت كرد و از سال 

هجري آغاز  490دمشق را پايتخت كرد و دشمني اين دو برادر كه بهخ سال ) هجري 498-489(

   )804-5ص . تاريخ عرب .(شد محور حوادث دوران آنها بود 
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  .سلاجقة شام توسط اتابكان بوري منقرض كردند

  فرمانروايان سلاجقه شام

  هجري 487  بن آلب ارسلان تقش  1

  ""489  )در حلب(رضوان   2

  "" ""  )در دمشق(دقاق  3

  ""507  آلب ارسلان اخرس  4

  511تا508  سلطان شاه  5

   

  )هجري497-549(اتابكان دمشق يا آل بوري  )7- 3( 

. اين غلامان خريداري مي شدند. فرماندهي سپاه در روزگار سلاجقه به دست غلامان ترك بود 

اسلام را مي پذيرفتند و در دربار خليفه يا سلطان تربيت خالص اسلامي مي يافتند و از اين رو 

اي اين غلامان عموماً از بلاد قبچاق در شمال دري. روابط محكمي با امراي سلجوقي پيدا مي كردند

سياه آورده مي شدند و وظايف چندي به آنان سپرده مي شد و وقتي اين غلامان براي دولت 

خدمات شاياني مي كردند با لياقت خاصي از خود نشلان مي دادند و دوستي و وفاداري خود را 

دست مي يافتند و يا حكومت منطقهاي از ثابت مي كردند به بزرگترين مناصب سپاه و دربار  

قلقشندي از سلطان عمادالدين روايت كرده است  )1(.اور سلجوقي با آنان سپرده مي شددولت پهن

كه اتابك در اصل اطابك و به معناي پدر امير است اولين كسي كه اين لقب را گرفت نظام الملك 

هجر به او  465هنگامي كه ملكشاه ادارة امور مملكت را در سال . وزير سلطان لكشاه سلجوقي بد 

و نيز گفته شده است اتابك به معناي پدر . ه او القابي از جمله اتابك به معني امير پير داد سپرد ب
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سلاجقه تربيت فرزندانشان را به تركان مقرب خود  )2(.امير يعني امير كهنسال و مربي امير است 

را هنگامي كه سلطان يكي از فرزندانش . كه در زير چتر حمايتشان بزرگ شده بودند مي سپردند

تعيين ميكرد مربي ترك را نيز همراهش مي به حكومت شهري از شهرها يا ولايتي از ولايتها 

اين افتخار به بزرگان رجال . فرستاد تا در كار حكومت او را كمك كند و پندهاي لازم را به او بدهد

فوذ اين غلامان ترك به سرعت در ولايت خود صاحب ن. دولت و فرماندهان سپاه بخشيده مي شد 

وي به ضعف دولت اصلي مي شدند بروز جنگ بعد از مرگ ملكشاه ميان فرزندان و نزديكان 

اتابكان از اين فرصت استفاده كردند و بر ولايات زير فرمان خود مسلط . سلجوقي كمك كرد 

شدند و براي توسعه آن با يكديگر به رقابت پرداختند طفتكين از جمله رؤساي لشكري سلجوقي 

مقام اتابكي بعضي از شاهزادگان اين خاندان رسيد و مدتي نيز خود زمام امور را به  بود كه به

به اتابكي  488او يكي از مماليكي است كه سلطان تقش او را آزاد كرد پس از سال . دست گرفت

طفتكين بعد از مرگ دقاق حكومت او را تصرف كرد و پسرش دقاق در دمشق گماشته شد و 

  . بوري گرديد مؤسس سلسلة اتابكان

  هجري 497  طفتكين  1

   " " 522  تاج الملوك بوري   2

  " " 526  شمس الملوك اسماعيل  3

  " " 529  شهاب الدين محمود  4

  " " 532  جمال الدين محمد  5

 "534- 49  مجير الدين آبق  6

"  
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  )هجري541-579(اتابكان شام  )8- 3( 

تا 478ماد الدين زنگي  پسر آقسنقر حاجب يكي از غلامان ترك ملكشاه بود كه ار سال عاتابك 

هجري در حلب به نيابت از تتش فرمانروائي داشت و آخر كار بر او قيام نمود و اسير شد  487

هجري به حكومت عراق و بغداد منصوب گرديد و در همين سال  521عماد الدين زنگي در سال 

و سال بعد حلب و ساير بلاد شام هم الجزيره و حران نيز ضميمة حكومت او شد موصل و سنجار و 

شتهار عمدة عماد الدين زنگي به جهاد اوست در مقابل صليبيون عيسوي  ا. بر آنها افزوده گشت 

 541عمادالدين زنگي در سال . و او در واقع پيشقدم سلطان صلاح الدين ايوبي بشمار مي رود

ارشدش متصرفات پدر را ميان خود تقسيم  مرگ عماد الدين زنگي دو فرزند از بعد. هجري مرد 

سيف الدين عاري ، فرزند . زيرا نگهداري آن به علت وجود دشمنان بيشمار مشكل بود . كردند 

د و موصل و بين النهرين را تا خابور به خود اختصاص داد و به اتابك ملقب ش عمادالدين بزرگتر

الدين نور. حلب را مركز حكومت خود ساختد ديگر سوريه را انتخاب كرد و الدين محمود فرزننور

اگر چه از قرنها بيش پادشاهان مسلمان كشور خود را منحصراً  . صفات و ملكات پدر را دارا بود 

ولي نور الدين براي نخستين بار خود را در برابر خداوند . براي منافع شخصي اداره مي كردند 

نجا كه هيچ احتياجي نداشت تمام ماليات فراواني را كه وي ار آ. ع خود دانستمسئول سعادت اتبا

در نتيجة ادارة عاقلانة مملكت به دست مي آورد و تقريباً تحميلي بر اتباع او نبود نه فقط براي 

تحكيم موقعيت خود در ميان دشمنان به كار نمي برد بلكه صرف امور مدني  ايجاد مساجد و بر پا 

ايا جهت درويشان و پناهگاهها براي مسافران و همچنين بيمارستانها و مدارس مي كرد داشتن تك

در دمشق  مؤسسه اي به نام دار الحديث كه قديمي ترين مدرسه براي تعليم اين علم به شمار . 

در اين بيمارستان . مي رود به وجود آورد و بيمارستاني كه نورستان ناميده شد تأسيس كرد 

. نورالدين در مدرسه اي كه به نام اومشهور است دفن گرديد . پزشكي به وجود آورد مدرسة عالي 
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. پس از درگذشت نورالدين زنگي پسرش ملك اسماعيل كه يازده سال داشت جانشين پدر شد 

او را به صلاح الدين ايوبي در مصر نيز به اطاعت او درآمد و به نام وي سكه زد و ابن المقدم تربيت 

برخي از اميران دمشق پيشنهاد كردند كه . و به تدبير و تمشيت امور دولت پرداخت  عهده گرفت

گفتند اگر  گروهي ديگر كه از صلاح الدين بيم داشتند. در كارها با صلاح الدين هم مشورت شود 

صلاح الدين به بهانة مشورت به دمشق آيد به شهر مسلط خواهد شد با اين پيشنهاد مخالفت 

ام همين موضوع ماية كدورت ميان صلاح الدين ايوبي و ايران دربار اسماعيل شد و سرانج. كردند

  .صلاح الدين آنها را تهديد كرد

  جنگهاي صليبي و تصرف بيت المقدس )9- 3(

عليه گرجيان عيسوي مذهب قفقاز  ان در غرب اسلامي موجب شد كه آنانيقوجقلمرو سلسعة تو

و جلوي نفوذ فاطميان شام و الجزيره را بگيرند و سلسلعه هاي . دست به حمله و تهاجم بزنند 

كوچكي كه تمايلات شيعي داشتند ، چون بني عقيل را از ميان بردارتد و حكمرانان ترك قابل 

دروازه  463زگرد در سال در آسياي صغير شكست بيزانس در ملا. اعتماد در شام منصوب كنند

هاي آسياي صغير را روي تاجمات و يورشهاي تركان گشود و اين مهاجمان بنيان و اساس 

  .اين موارد باعث نگراني مسيحيت مي شد. مختلف ترك را در آن دذيار گذاشتند دولتهاي

  علل جنگهاي صليبي)3-10(

جنگهاي تروا و هم جنگهاي  جنگهاي صليبي در واقع ميانة كشاكش دراز شرق و غرب بوده كه

. ايران كهن مقدمة عرصه جوئي دولتهاي استعمارگر اروپاي غربي فصل آخر آن بشمار مي آيد

علت تصادم شرق و غرب اصلة جغرافياي نيست بلكه رقابت اديان و اختلاف نژاد و زبان است و به 

ياي مسلمان بود طور قطع مي توان گفت جنگهاي صليبي عكس العمل اروپاي مسيحي بر ضد آس
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هجري نه تنها در شام و آسياي صغير بلكه در اسپانيا و سيسيل وضع هجومي  12كه از سال 

از جمله انگيزه هاي ديگر جنگ آزمايي و علاقة مهاجرت قبايل تيتون را كه از وقتي به . داشت

قيامت كه به  ويراني كليساي. عرصة تاريخ آمدند نقشة اروپا را دگرگون كردند نيز بايد ياد كرد 

هجري به دست حاكم خليفة فاطمي انجام گرفت و زيارتگاه هزاران اروپايي بود و آن  400سال 

سختي ها كه زائران مسيحي هنگام عبور از آسياي صغير مي ديدند اين همه انگيزه و مقدمات 

روم امپراطوري 487صلي مي توان شمرد و ولي علت مستقيم جنگ ان بود كه به سال جنگهاي 

آسيايي او را تا كنار دراي شرقي از پاپ اروبان دوم اتمداد كرد زيرا سلجوقيان مسلمان متصرفات 

فرصتي شايد پاپ استمداد امپراطوري را . مرمره گرفته بودند و قسطنطنيه را به خطر انداختند 

بود به  از كليساي روم جدا شده ميلادي 1054/ جري 446شمرد تا كليساي يوناني را كه به سال 

  )1(.اتحاد باز آرد

  تصرف نيقنيه ، رها ، انطاكيه)11- 3(

در حملة اوا ، ليبيان مي باست از محل اجتماع خود كه قسطنطنيه بود حركت كرده آسياي صغير 

بود و جنگي ) هجري485- 501(اين منطقه به تصرف قليج ارسلان سلطان سلجوقي . را بشكافد 

هجري  491در سال . د نخستين پيكار آنان با مسلمانان بود كه مسيحيان با سپاه وي در انداختن

مسيحيان پس از يك ماه محاصرة نيقنيه را كه پايتخت سليمان قتلمش بنيان گذار دولت 

مسيحيان رها را گرفتند و در اين سرزمين مسيحي  492در سال . سلجوقي روم بود گرفتند 

    در همين اثنا نيروي  .تيني بنياد گرفت نخستين مستعمرة لاتيني به پا شد و اولين حكومت لا

  806تاريخ عرب ، ص-1
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فرمانرواي شهر يك امير سلجوقي به نام ياغي سبا بود و از پس محاصره اي سخت و طولاني 

 492پايتخت سوريه شمالي در نتيجة خيانت يكي از ارمنيان كه نگهبان يكي از برجها بود در سال 

   )1(.هجري تسليم شد

  تصرف بيت المقدس)12- 3(

صليبي ها در راه جنوب رمله را خالي يافتند و اين نخستين شهر متصرفي مسيحيان در فلسطين 

. صليبي جلو دروازهاي بيت المقدس بودند هزار  40000هجري نزديك به  492در سال . بود 

ه تصرف شهر بيت المقدس بعد از يك ماه محاصره ب. پادگان مصري شهر يك هزار نفر بود 

صليبيان درآمد و به قتل و غارت پرداختند پس از يك ماه صليبيان به حدود مصر و نزديك 

عسقلان پيروزي مهم ديگري داشتند و بدين سان جايشان در قدس استوار شد و كودفري به 

هجري بالدوين برادر وي  494عنوان حامي قبر مقدس انتخاب شد بعد از مرگ كودفري در سال 

از ) هجري 494- 512(به دوران وي .ذاري كردگدس تاجقه جاي بيت المبدر بيت الحم رها آمد و 

بعد از مرگ پسر عمويش . به ساحل درياي احمر تا بيروت قلمرو حكومت بيت المقدس بودعقبه 

به قلمرو خود افزود كه بيشتر از و چند شهر ديگر ) هجري5260512(بالدوين دوم بجايش نشست 

    )2(.نه بود اما در جهت مشرق نفوذ وي از ماوراي اردن جلوتر نرفتشهرهاي ساحل مديترا

  شام در دورة ايوبي ها -4

 نيدنورالصلاح الدين ايوبي پس از استقرار در مصر و حذف نام خليفة فاطمي از خطبه از جانب 

 . هجري نور الدين مرد  569زنگي حاكم دمشق احساس خطر مي كرد تا اينكه در سال 

  807-10ص . تاريخ عرب -1

  810-12ص. همان مرجع  -2
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هرچند بعد از مرگ نور الدين فرصت مناسبي براي وي پيش آمده بود كه قلمرو خود را در سمت 

مشرق گسترش دهد ولي چون از مردم شام بيم داشت اقدامي نكرد و نسبت به الملك الصالح 

رقابت ميان سرداران در دمشق . سكه زد اسماعيل بن نورالدين اظهار اطاعت كرد و به نام او 

موجب شد كه يكي از آنان از صلاح الدين درخواست كند كه شهر را اشغال نمايد ولي در نهايت 

جنگي ميان صلاح الذدين و الملك الصالح روي داد كه منجر به پيروزي صلاح الدين گرديد در 

در حلب و موصل گسترش داد و صلاح الدين  حكومتش را . هجري الملك الصالح مرد 577سال 

هجري خليفة بغداد به تقاضاي صلاح الدين ولايت  571در سال  )1(.فرمانرواي غرب آسيا گرديد 

مصر ، مغرب ، نوبه ، عربستان غربي ، فلسطين و سوريه وسطي را به او داد در واقع خليفه ولايتي 

به اين ترتيب صلاح . اي او اقناع كردنداشت كه به صلاح الدين بدهد اما غرور خود را با قبول تقاض

پس از ده سال صلاح  "سلطان يگانه روزگار شد ابوالفداء  "الدين به تعبير مورخ خويشاوند او

ه شمال شام در همين اثنا ب )2(.عراق را تابع خويش كرد الدين موصل را به اطاعت آورد و اميران

ام به قتل او كردند كه پيش از اين نيز اسماعيليان به تحريك دشمنان مسلمان صلاح الدين اقد

 )3(.هجري الامر خليفة فاطمي را كشته بودند 525براي كشتن نورالدين او اقدام كردند و به سال 

صلاح الدين قلعة مصياد پناهگاه رشيدالدين سنان را كه سالار اسماعيليان بود و عنوان ببر 

. ز آن پس به صدد آدم كشي نباشند كوهستان داشت محاصره كرد اما چون تعهد كردند كه ا

  )4(.محاصره را برداشت 

  ٨١٩ص . تاريخ عرب  -٢                        ١٠٩ص.  ۴ج. تاريخ سياسي اسلام  -1   
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  نبرد حطين) 1- 4(

وقتي صلاح الدين از جانب اسماعيليان آسوده خاطر شد همت خويش را صرف حملة فرنگيان كرد 

از آن پس پيكار حطين . ز بود طبريه را بگرفت پس از محاصره اي كه سي رو 583و در سال 

پيكار به روز جمعه آغاز گرديد كه براي صلاح الدين روزي . مجاور طبريه بود كه دو روز دوام يافت 

به جز آنها . هزار نفر بودند20000مة ايشان كه خجسته  براي مسيحيان روزي بسيار شوم بود و ه

كه دولورز ينيان جزء اين اسيران . مسلمانان افتادند  كه از گرما و تشنگي نابود شدند به چنگ

صلاح الدين پادشاه اسير را به نيكي پذيرفت و احترام كرد ولي با همكار او رزينالد كه شرايط . بود

رفتاري بدي داشت و از همة صليبي ها  و صلح را محترم نمي شمرد و آرامش را به هم زده بود

وقتي قلعة كرك به دست او . عربي را از همه بهتر حرف مي زد مشهورتر و ستمكارتر بود و زبان 

بود غالباً بر كاروانها كه از حدود قلعه مي گذشت حمله مي برد اموالشان را چپاول مي كرد حتي 

كار به جائي رسيدكه از ايله كشتي ها فرستاد تا به سواحل حجاز هجوم برند  و متعرض حاجيان 

بود كه به او دست يابد و او را به دست خود بكشد و اين كار را  شدند و صلاح الدين قسم خورده

  )1(.انجام داد

  فتح بيت المقدس)2- 4(

سپس . صلاح الدين به حملات خود ادامه داد تا به عكا رسيد و آن را محاصره كرد و گشود 

عسقلان و نيز دژي در طرابس  . شهرهاي نابلس ، رمله، قيساريه ، يافا و بيروت به دست وي افتاد

  .به دست وي سقوط كرد

  821ص . تاريخ عرب  -1
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يب صلاح الدين نيرو هايش را براي فتح بيت المقدس آماده ساخت و با سپاهي عظيم به تبه اين تر

فت كه وي ل بزرگان شهر فرستاد و به آنان گجانب آن شهر رفت ر نزديكي شهر قاصدي را به دنبا

بنابراين به . خواهد با خونريزي به آن هتك حرمت كند  به بيت المقدس احترام مي گذارد و نمي

او نيز در مقابل . نفع مردم است كه استحكاماتشان را ترك و شهر را بدون خونريزي تسليم كنند 

اما صليبي ها از قبول اين پيشنهاد خود داري ورزيدند  . املاكشان  به آنها مال و زمين خواهد داد 

صليبي ها چون دانستند ياراي مقاوت  )1(.اصرة بيت المقدس نديدو صلاح الدين چاره اي جز مح

ندارند و در آستانة نابودي قرار گرفته اند خواستار صلح شدند و تعهد كردند بيت المقدس را 

صلاح الدين . تحويل دهند و در مقا بل هر بهايي كه مي پردازند مال و اولادشان را بيرون ببرند

نند و مسجدها و مدرسه هايي را كشدة شهر در اثر جنگ را باسازي  كه بناهاي ويراندستور داد 

غلبه  ) 2(.و براي ادارة شهر مقررات ويژه اي وضع كردكه صليبي ها ويران كرده بودند از نو ساخت 

بيشتر اي . بر بيت المقدس به منزلة تسلط صلاح الدين بر همة شهرهاي فرنگي نشين شام بود 

قلعه ها در نتيجه پيروزي پياپي گشوده شد و به هيچ جا مقاومت مؤثري نشد كه همة نيروهاي 

ك و كر در شمال لاذقيه و جبله و صيهون و در جنوب تا. مدافع آن روز به حطين نابود شده بودند 

شوبك به تصرف صلاح الدين درآمد و جز انطاكيه ، طرابلس و صور و بعضي شهرها ي كوچك و 

 )3(قلعه هاي ديگر به دست صليبي ها نبود 

  110ص. همان مرجع  -2                                      109ص.  4ج . تاريخ سياسي اسلام -1
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  امحاصرة عك) 3- 4(

سقوط بيت المقدس اروپا را به هيجان آورد و فرمانروايان اروپايي دشمني هاي ما بين را يك سو 

فردريك بار باروس امپراطور آلمان و ريچارد اول ملقب به شير دل پادشاه انگليس و فليپ . نهادند

مي  ماربشترين شاهان اروپاي غربي اينان نيرومند . اوگوست پادشاه فرانسه صليب برداشتند 

و از لحاظ شمار سپاه اين جنگ ) هجري585- 588(روند كه جنگ صليبي سوم را آغاز كردند 

زودتر از همه فردريك حركت كرد و راه خشكي را در پيش گرفت . بيشتر از جنگهاي ديگر بود

بيشتر پيروان او به وطن  ولي هنگامي كه در كيلسكيه از يك رودخانه مي گذشت غرق شد

تا قبرس را كه بعدها پناهگاه صليبي هاي فراري شام شد . چارد در راه توقف كرد بازگشتند و ري

صليبي ها عكا را محاصره كردند صلاح الدين پس از محاصره براي نجات شهر آمد و . تصرف كند 

 محاصرة عكا به صف بزرگترين عمليات جنگي قرون وسطي است. روبروي دشمن خيمه زد 

صلاح الدين در اثناي پيكار قاصدي فرستاد و از ) هجري587- 585(  محاصره دو سال ادامه يافت

 )1( .كمك خواست اما از جانب او كمكي نرسيد و عاقبت پادگان شهر تسليم شد  خليفة بغداد

  :مهمترين شرايط صلح اينها بود 

  .توقف جنگ ميان طرفين براي مدت سه سال - 1

اين شرط كه به مسيحيان اجازة زيارت  بيت المقدس در زير حاكميت مسلمانان باشد به - 2

  .مكانهاي مقدس داده شود

حفظ و حمايت ساحل شام از صور و يافا بر عهدة صليبي ها باشد و مسلمانان اشياء مقدس - 3

   )2(.مسيحيان را كه در بيت المقدس غنيمت گرفته بودند باز پس دهند
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ر سكة آزاد كنند چون هزا200000يافت يكي ديگر از شرايط تسليم اين بود كه پادگان شهر را با در

و اين . يك ماه گذشت و پول نرسيد ريچارد دو هزار و هفتصد اسير را از دم شمشير گذرانيد

بدين سان . درست بر خلاف رفتاري بود كه صلاح الدين هنگام تصرف بيت المقدس با اسيران كرد

بيش از يك سال از اين صلح نگذشته  )3(.عكا به جاي بيت المقدس مركز نيروي مسيحيان شد 

روج صليبيون از بيت المقدس و مهمترين آرمان زندگي خويش يعني خبود كه صلاح الدين به 

تجديد وحدت مسلمانان رسيد اما اين جنگ طولاني سپاهش را خسته كرد و سلامتي را از وي 

لدين فرزند هجري در دمشق درگذشت بعد از مرگ صلاح ا 589گرفت و سرانجام در سال 

ارشدش الملك الافضل دمشق و سورية جنوبي را به ارث برد و عزيز در مصر و پسر سوم الملك 

ولي يك سال بعد العادل برادر صلاح الدين همة قلمرو . الظاهر  حلب و سورية شمالي را مالك شد 

به پسرش  بعد از مرگ العادل دمشق. تنها حلب مطيع العادل شد . برادرش را به تصرف درآورد 

با وجود پيمان صلحي كه . بين فرمانروايان ايوبي مصر و دمشق ادامه يافتنزاع . المعظم رسيد 

. مانع جنك ديگر صليبي نگرديد. ميان سلطان الكامل فرمانرواي مصر و صليبي ها بسته شد 

به  الملك الكامل ناچار شد. امپراطور فردريك دوم براي يورش به سرزمين فلسطين بيرون آمد 

سبب نزاعي كه ميان او و برادرش الملك المعظم حاكم دمشق به پا خواست با فردريك در سال 

به اين ترتيب كه الكامل از بيت المقدس چشم پوشد و . هجري قرارداد صلحي امضاء كند  626

مسجد عمر و اطراف آن به قلمرو مسلمانان در آيد و همة اسيران مسيحي آزاد شوند و در مقابل 

      )4(.راطور تعهد كرد كه از الكامل در برابر دشمن حتي مسيحيان دفاع كندامپ

 110،ص 4تاريخ السياسي ، ج  -2                                 823- 24تاريخ عرب ، ص -1

  112،ص 4تاريخ سياسي ،ج -4                                       824تاريخ عرب ، ص -3
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  حاكم بر دمشقخانوادة ايوبي 

  هجري 582  علينور الدين   الملك الافضل  1

  " " 592  الملك العادل اول سيف الدين   2

  " " 615  المعظم شرف الدين الملك  3

  " " 624  الملك الناصر صلاح الدين داود  4

   " " 626  الملك الاشرف اول مظفرالدين  5

  " " 634  الصالح عماد الدين  الملك  6

  " " 635  اول ناصرالدينالملك الكامل   7

  " " " "  الملك العادل دوم سيف الدين   8

   "636دور اول   الملك الصالح نجم الدين ايوب   9

   "627دور دوم   الملك الصالح عماد الدين   10

  ""623دوم دور  الملك الصالح نجم الدين ايوب  11

  " " 627  الملك المعظم تورانشاه   12

  ""628- 58  الدينالملك الناصر دوم صلاح   13

  ايوبيان حاكم بر حلب

  هجري 579  العادل اول سيف الدين الملك  1

  " " 582  الظاهر غياث الدين  الملك  2

  " " 612  العزيز غياث الدين الملك  3

  ""624 - 58  الناصر دوم صلاح الدين الملك  4

  

  بحري شام در دورة مماليك-5

بعد از مرگ صلاح الدين ايوبي اختلافات دروني خاندان ايوبي آغاز شد و در هر منطقه يكي از 

در اين مدت نه . ايوبيان به قدرت ريد و اين اختلافات در نيمة اول سدة هفتم هجري ادامه يافت 
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 فقط اسلام قدرت هجوم را از دست دادبلكه شهرهايي كه صلاح الدين گشوده بود مانند بيروت ،

صعدا ، طبريه ، عسقلان و حتي بيت المقدس دوباره به تصرف صليبي ها درآمد ولي مسيحيان 

وضعي آشفته داشتند زيرا براي نتوانستند از اين فرصت استفاده كنند زيرا آنان چون مسلمانان 

حفظ متصرفات خود بر سپاهيان تازه كه بايستي از اروپا بيايند تكيه داشتند كه نيامده بودند و 

بعد از آنكه شجره الدر همسر الملك الصالح در اواخر  )1(.ميان خودشان نيز اختلاف پديد آمده بود

دورة ايوبيان قدرت را به دست گرفت يكي از ايوبيان دمشق را به نام اشرف موسي كه شش سال 

داشت فراخواند و رسماً با قدرت خود شريك كرد ولي قدرت واقعي در دست ايبك بنيانگذار 

در جنگ علني ششم به دمياط حمله كرده بود و  لوئي نهم پادشاه فرانسه كه. دولت مماليك بود

هجري كه در شام بود به  652تا  648اسير شده بود در مقابل فديه آزاد شد و طي سالهاي 

  . استحكام بنا در عكا ، حيفا ، قيساريه ، و صيدا  پرداخت

  جنگ عين الجالوت) 5-1(

ن جالوت و بيرون راندن از حوادث مهم نيمة دوم سدة هفتم هجري شام شكست مغولها در عي

هجوم سلطان ايوبي كرك را دفع كرد ) 658 - 59(مظفر سيف الدين قطز . صليبي ها از شام است 

واقعة مهم ديگر در دورة . زيرا ايوبيان شام خودشان را وارث قانوني ايوبيان مصر مي شمردند 

كتبغا به سوريه رسيد و  سپاه هلاكوي مغول به سرداري. فرمانروايي قطز حملة مغولها به شام بود

قطز فرستادگان هلاكو را سر بريد و در جنگ عين الجالوت در منطقة . مصر را به خطر انداخت 

بحري جنگيدند كه  هجري سپاه مغول با همكاري مسيحيان با مماليك  658فلسطين كه به سال 

ز اسباب توقف  و اين اولين شكست مغول از دست لشكر اسلام بود و ا. به شكست مغول انجاميد 

در اين جنگ بيبرس . عدم پيشرفت مغول در حدود مغرب عالم اسلام به شمار مي آيد 

فرماندةيشاهنگ سپاه بود و  لياقت خود را به عنوان يك سردار بزرگ نمودار كرد ولي قطز شخصاً 
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مدن از فتحي كه بيبرس كرد در تاريخ ت. سرداري سپاه را به عهده گرفت و جنگ را به پايان برد

اگر مغولان به قاهره دست يافته بودند همه ذخائر و دستنويس هاي . فتوح جاويد به شمار مي رود 

اين پيروزي نه تنها خطر را از شام و مصر دور كرد بلكه راه اتحاد دو كشور . آن را محو مي كردند 

   )2(.ام داشت را هموار كرد و اين به دوران مماليك تا نيم سده بعد كه عثمانيان آمدند دو

  جنگهاي صليبي در دورة بيبرس) ٢- ۵(

در صف اول ) هجري659- 676(الملك الظاهر بيبرس چهارمين سلطان مماليك به سالهاي 

بيبرس مي خواست در جهاد ضد . سلاطين بود كه ضربت هاي نهايي را به صليبي ها زدند 

شهرهاي صليبي صلاح الدين دوم شود از اين جهت خشمگين بود كه اين شهرها با ايلخانان ايران 

تا 661بيبرس از سال . آن موقع دل به دين مسيح داشتند هم پيمان بودند جانشينان هلاكو كه در

و متصرفات لاتيني يكي پس از ديگر بي مقاومت هجري يك سلسله حملات سالانه آغاز كرد  670

هجري بيبرس كرك را به تصرف درآورد و  662به سال  )3(.يا با اندك مقاومت به چنگ او افتاد

هجري قيساريه را  662د مسيحيان مقدس بود ويران كرد و به سال كليساي ناصره را كه به نز

پس از چهار روز محاصره ارسوف را از چنگ  665در سال . غافلگير كرد و بر آنجا مسلط شد 

تسليم شهر به اين شرط بود كه دو هزار مدافع . مسيحيان بيرون آورد و پادگان صعدا تسليم شد

   .د تا همه را بر تپه هاي مجاور سربريدندآن آزاد باشند ولي بيبرس فرمان دا

  همان مرجع  -2                                            830، ص 4تاريخ السياسي ، ج-1 

  همان-3

  

مهمتر از همه انطاكيه شانزده هزار كس كشته . هجري يافا بي مقاومت تسليم شد  668به سال 

قوط انطاكيه قلعه هاي لاتيني مجاور آن تخليه شد و بعد از س. شدند و يكصد هزار اسير گرفتند 
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نان حصن اكراد كه يكي از سنگرهاي مهم صليبي ها بود پس از چند ماه محاصره به تصرف مسلما

  ) 1(.درآمد

  جنگهاي صليبي در دورة قلاوون) 5-3(

او از جمله دشمنان . به حكومت رسيد) هجري678-689(بعد از بيبرس الملك المنصور قلاوون 

هجري پيمان صلحي كه  681به سال . صليبي ها بود كه به شجاعت و فعاليت كمتر از بيبرس نبود 

 684بيبرس با سواران مقيم انطرطوس بسته بود به مدت ده سال و ده ماه تمديد كرد و در سال 

قلاوون . ا فرمانرواي صور كه بيروت را نيز به تصرف داشت پيماني به همان مدت بست هجري ب

قلعه مرقب را كه تسخيرناپذير به نظر مي رسيد و بر بالاي تپه اي به نزديك طرسوس به دريا 

چهار سال بعد از آن طرابلس كه از جمله نخستين و مهمترين . فتح كرد 684مشرف بود به سال 

بعد از . ي ها بود به تصرف مسلمانان درآمد و شهر و هم باروي آن كاملاً ويران شدمتصرفات صليب

در دورة سلطنت قلاوون شام از جانب ايلخانان ايران به  )2(. آن قلعه نيرومند بترون سقوط كرد

پسر اباقا پسر و جانشين هلاكو و ديگر ارغون ) هجري664- 680(يكي از ايشان اباقا . خطر افتاد

هر دو دل به دين مسيح داشتند و با پاپ و ديگر شاهان اروپا گفتگو كرده بودند كه جنگ  بود كه

  هجري در  679به سال . صليبي ديگري آغاز كنند و مصريان را از شام برانند ولي موفق نشدند 

  450شرق نزديك در تاريخ ، ص -1

  452و شرق نزديك در تاريخ ، ص    832-33تاريخ عرب ، ص -2
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نزديكي حمص جنگ سختي ميان اباقا و قلاوون روي داد كه سپاهيان مغول شكست خوردند و 

از شهرهاي معتبر . كمي بعد كه مغولها مسلمان شدند مناسبات دوستانه ميان طرفين برقرار شد 

قلاوون  در آن اثنا كه براي حمله به . كه اهميت جنگي داشت به جز عكا صليبي ها نمانده بود 

و بعد از يك .كار پدر را دنبال كرد ) هجري689-693(اده مي شد درگذشت و ملك اشرف آنجا آم

نيروهاي صليبي كه از . هجري سقوط كرد  690ماه محاصره آخرين سنگر لاتيني مشرق در سال 

با سقوط عكا چند شهر و قلعه . از طريق دريا از جانب قبرس به كمك شهر آمده بود سودي نداد

ا به ساحل داشتند نتوانستند مقاومت كنند و در فاصلة كوتاهي شهرهاي صور ، ديگر كه صليبي ه

بدين سان يكي از جالب ترين فصول تاريخ سوريه به . صيدا ، بيروت و انطرطوس تسليم شدند 

  .پايان رسيد

  حملة مغولها به شام در دورة الناصر) 5-4(

سلطنت وي از ] آخرين دور. كشيد سال طول 23الناصر سه بار به سلطنت رسيد كه جمعاً حدود 

به دوران ناصر آخرين حمله هاي خطرناك مغولان دفع شد . هجري ادامه يافت  741تا  709سال 

سپاه مصر كه . اين حمله ها از جانب غازان خان بود كه اسلام را دين رسمي ايلخانان كرده بود 

و حمص شكست خورد  هجري در پيكاري به مشرق 699يك سوم سپاه مغولان بود در سال 

. هجري دمشق را گرفتند ولي غارت نكردند  700در اوايل سال . مغولان به پيشروي ادامه دادند 

چند ماه بعد . اما ديگر شهرهاي شمالي سوريه روزگار سختي را گذرانيد ند كه همه جا چپاول شد

همه جا را اشغال  مغولان كه هنوز ارگ دمشق نگرفته بودند از آنجا برفتند و مصريان دوباره

سه سال بعد غازان خان سپاه ديگري فرستاد كه در مرج الصفر به جنوب دمشق در هم . كردند

و . شكست و بدين سان مماليك براي چهارمين بار از غلبة مغولان برمصر و شام جلوگيري كردند 

چند ماه پس از آن كه  ) 1( .پس از آن هيچ يك از جانشينان غازان خان به فكر حمله نيفتادند



  
  
 

[Type text] Page ١٧٨ 
 

مغولان دمشق را تخليه كردند الناصر از دروزي ها ي لبنان كه چند ماه پيش هنگام عقب نشيني 

معترض سپاه وي شده و عرصه را برسپاه ناصر تنگ كرده بودند به سختي انتقام گرفت و بعضي از 

. نان تقريباً نابود شدندمرقدهاي ديگر از جمله علويان كروان را سركوب كرد و مارونيان شمال لب

  . در چهل سال پايان دورة فرمانروايي مماليك در شام حادثة مهمي روي نداد

  مماليك برجي در شام) 5-5( 

به شرحي كه در تاريخ مصر بررسي شد مماليك برجي مدت يكصد و سي و چهار سال فرمانروايي 

يك سال دو يا سه نفر صاحب قدرت غالباً جنگ و نزاع در ميان مماليك ادامه داشت ودر . كردند 

مماليك سلسله مراتب بسيار پيچيده اي داشتند و مملوكان شخص سلطان در رأس . مي شدند 

مملوك بودن شرط اصلي احراز قدرت در دستگاه بود زيرا عناصر آزاد از . اين مراتب قرار داشتند 

درت مطلقة سلطان را ق. فرزندان مملوكان پيشين مقامات پست تري در ارتش داشتندجمله 

مماليك همچنان سياست سني مأبانة . امراي بزرگ و سلسله مراتب اداري محدود مي ساخت 

ايوبيان را به شدت دنبال مي كردند و از اينكه سلسله ناتواني از خلفاي عباسي را در قاهره نگه 

ي حاكمان در دورة مماليك برجي شام از شورشها ) 2(.داشته بودند مبين همين سياست است

به جز تيمور يك . برخي از اين حاكمان را مغولان نحريك مي كردند. محلي پر آشوب بودند 

در ميان  ) 3(.دشمن خطرناك ديگر يعني تركان عثماني آناتولي دولت مماليك را به خطر انداخت

  هجري  830تا  828ظلمات دوران مماليك برجي تنها نقطة روشن فتح قبرس بود كه طي سالهاي 

  109سلسله هاي اسلامي ، ص - 2                                          859تاريخ عرب ، ص -1

  880تاريخ عرب ، ص -3
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به روزگار برسباي انجام شد  مصر مي خواست با حمله به اين جزيره راهزنان دريايي را كه به 

هجري به  587قبرس از سال . سواحل شام حمله مي بردند از اين تكيه گاه دريايي محروم كند 

هجري به  669بيبرس در سال . دست صليبي ها بود و هميشه مردمش هم پيمان صليبي ها بودند

آنجا حمله كرد ولي نيروهايش در هم شكسته شد و برسباي قبرس را فتح كرد و تا پايتخت پيش 

   )1( رفت و پادشاه قبرس را اسير گرفت

  حملة تيمور به شام) 5-6(

را به دربار  تيمور سفيراني. كه تيمور قلمرو خو در ايران ، عراق و هند گسترش داد  پس از آن

هجري تيمور به سرعت شمال شام را  804به سال . برقوق فرستاد ولي او متهورانه  همه را كشت 

. بگرفت و به سه روز تمام حلب را چپاول كرد و بيست هزار از مردم مسلمان آنجا را سر بريد 

حماه و حمص و بعلبك نيز به . ا و مسجدهاي شهر را  كه از دوران نوري و ايوبي بود شدمدرسه ه

سپاه مصر كه سلطان فرج سردار آن بود به نزديك دمشق شكست خورد و . چنگ تيمور افتاد

تيمور . اموي جز ديوارها نماند  شهر بعد از يك ماه مقاومت سقوط كرد و غارت شد و از مسجد

نعتگران و هنرمندان شهر را به سمرقند فرستاد تا هنر و صنايع دستي را كه از نخبة علما  و ص

ابن خلدون از قاهره همراه سلطان فرج بود و نيز به . همان موقع از دمشق برافتاد را رواج دهند

پسر ) هجري807-51(شاهرخ ) 1(. عنوان  رئيس هيئت دمشقي براي طلب صلح با تيمر گفتگو كرد

با برسباي نامه هاي خشم آميز رد و بدل كرد و مي خواست به وفاي نذري كه  و جانشين تيمور

داشت پارچه اي گرانبها براي پوشش كعبه بفرستد و اين امتيازي بود كه مماليك به عنوان 

پيشوايان سلاطين خاص خود كرده بودند و برسباي پس از مشورت با قاضيان چهار مذهب سني 

. ول پرده را به فقراي مكه صدقه دهد نذر وي انجام شده استبه شاهرخ جواب داد كه اگر پ

شاهرخ قاصدي ديگر فرستاد كه خلعتي آورده بود تا سلطان مملوك به عنوان ولايتدار او در مصر 



  
  
 

[Type text] Page ١٨٠ 
 

بعد از شاهرخ كه تيموريان ضعيف شدند ) 2(.برسباي جامه را دريد و فرستاده را تازيانه زد . بپوشد 

  .اليك برنيامدنددر صدد دخالت در امور مم

  شام در دورة عثمانيها  -6

هجري كه به فرار خاير بك حاكم  923پس از پيكار مرج دابق در يك منزلي شمال حلب در سال 

سلطان سليم به حلب آمد و در آنجا از وي به عنوان نجات بخش از . حلب و مرگ قانصوه گرديد

وي در قلعة شهر نهاده بودند و به دست ذخايري كه سلطان و اميران . شر مماليك استقبال كردند

سپس سلطان سليم به دمشق رفت كه بعضي از مردم . سليم افتاد ميليونها دينار ارزش داشت 

وحكومت تا پهار قرن همچنان در  شهر به استقبال او آمدند و بعضي ديگر سوي مصر گريختند و

. مهمي در سوريه پديد نياورد تصرف سلطان سليم از لحاظ اداري تغيرات  )3(.تصرف ايشان بود

ولايت دمشق كه قدس ، . هريك از قسمتهاي اداري را كه سابقاً مقاطعه مي گفتند ولايت نام دادند

صعدا و غزه نيز ضميمة آن بود به جان بردي غزالي حاكم خائن حماه سپردند كه او نيز چون خاير 

بدين ترتيب در حقيقت غزالي نايب . بك در پيكار مرج دابق به سلطان مماليك خيانت كرده بود 

هجري دعوي 926السلطنة سوريه شد ولي بدين عنوان قانع نشد و بعد از مرگ سليم در سال 

استقلال كرد و لقب ملك اشرف گرفت و به نام خود سكه زد سپس همكار مصري خويش را نيز 

رد و سپاهي از تحريك كرد كه روش او را در پيش گيرد ولي سلطان سليمان به سرعت عمل ك

يني چري ها فرستاد كه قسمت اعظم پايتخت سوريه و مناطق مجاور آن را غارت كردند و با مردم 

   )4(. با خشونت و قساوت رفتار كردند كه روزگار تيمور را به ياد آوردچنان 

  882-83همان مرجع ، ص -2                             881 -82تاريخ عرب ، ص-1

  910همان مرجع ، ص  -4                                  885، ص همان مرجع -3

  



  
  
 

[Type text] Page ١٨١ 
 

  نحوة ادارة شام در دورة عثماني ها) 6-1(

در اين دوران پادشاهان ترك به سرعت عوض مي شدند به طوري كه در مدت يكصد و هشتادو 

. نداشت چهار سال ، يكصد و سي والي به دمشق حكومت كردند و با اين وضع مصر چندان تفاوت 

بيشتر ايشان عملاً والي گري را خريداري كرده . در حلب ظرف سه سال نه والي جابهجا شدند

بودند و آن را به وسيله اي براي خودنمائي و ثروت اندوزي مي شمردند و در بعضي موارد حتي باب 

را  رعيت به نظر اهل قدرت گوسفندي بود كه بايد آن. عالي بر نمايندگان خود نفوذي نداشت

مردم بر اساس مذهبشان تقسيم شده بودند و در سوريه مجموعه اي از اقوام مختلف . دوشيد 

. حتي اروپائياني كه در آنجا بودند تابع رؤساي ديني خودشان بودند. جدا از يكديگر مي زيستند

   )1(.به علاوه از حقوقي كه خاص بيگانگان بود بهره ور مي شدند

  در دورة عثماني ها وضعيت اقتصادي شام) 6-2(

اكتشاف راه . سوء ادارة عثماني تنها علت سقوط داءم و آشفتگ وضع اقتصادي سوريه نبود 

هجري انجاميد و جريان تجارت جهاني را  902دريايي اروپا به هند ار دماغة اميد نيك كه به سال 

ني شرق و غرب شدد و از شرق عزبي تغيير داد و پرتغالي ها به جاي عربها و سوري ها عامل بازرگا

هجري بود مركز  897كشف دنياي جديد كه به سال . مناطق عربي از لحاظ بازرگاني عاطل ماند 

سياست جهاني را به جانب غرب برد و مديترانه كه رسماً و عملاً درياي ميانه بود اهميت خود را از 

ه تجارت جهاني تجديد شود سه سده و نيم وقت لازم بود تا اعتبار آن به عنوان شاهرا. دست داد 

هجري به دوران اسماعيل جانشين محمد علي  1286ئز به سال .اين كار به بركت حفر كانال س. 

و منبع درآمد از طريق رفت و آمد فلسطين به سدة دوازدهم جمعيت چنداني نداشت . پاشا بود

شهره بود بياباني در نيمة اين سده دشتهاي ميان حلب و فرات كه به آبادي . كاروان حج بود 

در سدة اول  دوران . خشك شده بودند در حالي كه سابقاً آبياري مي شدند و حاصل داشتند 
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عثماني ها كه بازرگانان سوريه تجارت خشكي را رواج مي دادند حلب در انتهاي خط ارتباطي با 

ز همه كوچ نشين ونيز عراق و طبعاً با ايران و هند بود و بسياري از كوچ نشينان  اروپايي و مهمتر ا

هجري به  942كوچ نشين فرانسه از امتيلزلتي كه سليمان اول به سال . در آنجا پديد آمد 

هجري كه محدود اول با لوئي پانزدهم بسته بود و به  1152فرانسيس اول داده بود و هم از معاهدة 

فرانسوي در آنجا و  هاي موجب آن همة مسيحيان زير حمايت فرانسه بودند نيرو گرفت و كارخانه

بازرگانان انگليسي نيز مانند فرانسويان مشغول كار . بعدها در شهرهاي ديگر سوريه بنياد شد 

در . شدند كه محصول شرق را كه از دوران جنگهاي صليبي در اروپا مرغوب شده بود فراهم كنند 

يسوعي و  سدة يازدهم و دوازدهم هجري در نتيجة فعاليت مبلغان مصيحي كه بيشترشلن

كاپوچي و عازوري بودند كليساهاي كاتوليك و تابع پاپ پديد آمد كه بعضي كاتولي سرياني بودند 

و در مراسم مذهبي خود زبلن سرياني را به كار مي بردند و بعضي ديگر كاتوليك رومي بودند كه 

پيشلهنگ . ند حاكمان محلي سوريه پيش از سدة دوازدهم اهميتي نيافت ) 3(.زبان آن يوناني بود 

ولايت دمشق هجري  1126حكام محلي و معتبر آنان اسماعيل پاشاي عظم دمشقي بود كه به سال 

دو قصر باشكوه به دمشق و . پس از او پسرش نيز اين عنوان را داشت و از پدر معتبرتر شد. يافت 

ديگر اين خاندان كسان . حماه از او باقي مانده كه به شمار زيباترين آثار دورانهاي اخير است 

عظم به حكومت صيدا و طرابلس رسيدند و با وجود بدرفتاري ها كه باب عالي داشت به خلاف 

اسماعيل عظم پيش از مرگ به زندان رفت و اسعد عظم طبق .  اميران لبناني به او وفادار ماندند

  )4(.دستور قسطنطنيه در حمام كشته شد

  911همان مرجع ، ص -2                                           910-11تاريخ عرب ، ص -1

 915همان مرجع ، ص -4                                                       912همان ، ص -3
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 دولت عثماني در. ولت بزرگي كه در مصر سلطنت مي كرد به سوريه دست درازي مي نمود دهر

رد اين ناحيه را به وي وعده داد و چون سلطان د علي در جنگ يونان كمحممقابل كمكي كه 

به هجري سپاه مصر به فرماندهي ابراهيم پاشا  1247در سال  و  نكردوفا عثماني به وعدة خود را 

ابراهيم براي جلب . سوريه حمله برد و سپاه عثماني شكست خورد و سوريه به تصرف وي درآمد 

از آن پيش . يت آورد و اصلاحات بسيار كرد قلوب سوري ها و مخصوصاً مسيحيان كوشيد و امن

يا با عمامة سفيد و سرخ و به شهري چون دمشق بر اسب سوار شود هيچ مسيحي جرئت نداشت 

سبز  بر سر نهد و هم مسيحيان از كارهاي مهم دولتي به دور بودند و به دوران ابراهيم پاشا با همة 

 1246- 1256(سوريه در اشغال مصر بود اين مشكلات از پيش برخاست دوران ده ساله اي كه 

اسماعيل پاشا نفوذ تيولدلران . تاريخ فرهنگي آن كشور دوران تازه اي به شمار مي رود ) هجري

محلي را از ميان برداشت و مالياتهاي منظم وضع كرد و نامسلمانان و مسلمان ان را در كارهاي 

بارة مساوات مذاهب از نظر قانون هجري در 1255فرمان وي كه به سال . حكومت برابر گرفت 

صادر شد به خلاف فرمانهاي پيش كه از طرف سلاطين عثماني صادر شده بود فوراً به اجرا گذاشته 

شد و مسلمانان دمشق و صفد  را كه به تغيير وضع ذميان اعتراض داشتند به زور اسلحه به 

سياست معتدل و امنيت و آزادي كه تسليم وا داشت و روش تازه را به آنها قبولاند در نتيجة اين 

يسوعي ها و مبلغان پروتسان انگليس . به سوريه آوردند به دنبال داشت اروپئيان بيشتر از سابق 

هجري كليساي پروتستان  1254و آمريكا جاي پاي خود را در لبنان محكم كردند و در سال 

سوريه منتقل شد و ترجمه در همين دوران چند چاپخانه به وسيلة مسيحيان . سوري بنياد شد

هجري دبيرستان پروتستاني سوريه كه  1283به سال . هاي تازه اي از كتاب مقدس چاپ شد 

كه از  مبدل شد بنياد گرفت و فعاليت تعليماتي يسوعيان اكنون به دانشگاه آمريكايي بيروت 

هجري با بنياد دانشگاه سن ژوزف بيروت به اوج  1291آغاز سدة يازدهم هجري شروع شد به سال 



  
  
 

[Type text] Page ١٨۴ 
 

. رسيد و هنوز هم اين دو دانشگاه در اين قسمت از جهان عرب علمداران تعليم و تربيت هستند 

بدترين كاري كه ابراهيم پاشا به دستور پدر آغاز كرد اين بود كه مي خواست سلاح مردم محلي 

صواً لبنان از اين كار آشفته  ودر فلسطين شورشي مردم سوريه و مخ. بگيرد و آنها را سرباز كند 

شد و و سوريه گرفته شد در اعلاميه اي كه شورشيان صادر كرده بودند پيش از همه شكايت از 

هجري سلطان محمود عثماني براي بار دوم سپاهي  1255در سال . خلع سلاح و سربازگيري بود 

سرانجام با دخالت دولتهاي . كست خوردبه جنگ ابراهيم پاشا فرستاد كه در شمال سوريه ش

هجري ابراهيم پاشا دمشق را رها  1256اروپايي محمد علي به ترك  سوريه وادار شد و در سال 

حملة ابراهيم پاشا به سوريه و حملة ناپلئون به مصر از جهتي نتايج يكسان  )1(.كرد و به مصر رفت

اما استقلال آن از جهت ديگر محدود شد  وضع تيول داري را از اين دو كشور برانداخت. داشت 

زيرا اين دو كشور برانداخت اما استقلال آن از جهت ديگر محدود شد زيرا اين دو كشور را به 

ميدان توطئه هاي استعماري بيگانه كشيد و تمايل دولتهاي بزرگ استعمارجو در آنجا بيشتر مي 

علت بيشتر جنگهاي سدة سيزدهم را . ند خواستند تا از بازرگاني هند و مشرق بهرة بيشتر بگير

مقاصد تصادم ) ميلادي 1854-1856(يكي از موجبات جنگ كريمه . در شرق نزديك بايد جست

پيش از جنگ اول جهاني دخالت   س در قصبة حمايت از اماكن مقدس فلسطين  .فرانسه و ر

انگلستان در عراق و سياست بيگانه در نواحي غرب به صورت قيمومت درآمد كه به دستاويز آن 

فرانسه از اشغال اين هدف سياسي و . فلسطين و فرانسه در سوريه و لبنان استقرار  يافت  

بازرگاني داشت و هم مي خواست انگلستان اعتبار خود را حفظ كند و هم از مناسبات دوستانه اي 

  .كه از دوران صليبي ها در اين سرزمين داشت مايه  مي گرفت 
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ادارة  اين قيمومت ها از هدفي كه اساسنامة جامعة ملل براي آن نهاده بود و مي گفت مصالح ملل 

قيمومت يك امانت مقدس است و دولت قيم بايد مشورت و كمك لازم با آن بدهد تا به استقلال 

بودند و مي مردم سوريه از دولت قيم سخت ناراضي . كامل تواند رسيد از اين هدف دور افتاد 

گفتند دولت فرانسه در سوريه نيز در لفافة حكومت محلي روشهاي استعماري شمال را به كار مي 

برند و زبان عربي را محدود كرده پول محلي را به فرانك فرانسه و قيمت آن  را سقوط داد و مردم 

ه اند و هم شكايت را به جان هم انداخته به كمك جاسوسي و زندان ، تبعيد همه را زير فشار گرفت

سوريه را به اقتضاي مقاصد اداري خود به دولتها تقسيم كرده و هم داشتند كه مأمورين فرانسه 

البته ايجاد نظم و امنيت و ارتباطات . وليت اسكندرونه را از آن جدا كرده به تركيه بخشيده اند

فوايدي بود كه از خوب و توسعة اراضي قابل كشت و رواج تعليمات و تكامل دستگاه حكومتي 

اما اين نكات در سبك كردن نارضايتي روزافزون مردم اثر . سازمان قيمومت پديد آمده بود

قمري شورش از كوهستان دروز آغاز شد و به دمشق و شهذهاي  –هجري  1343نداشت در سال 

هجري قمري لبنان  1344پس از شورش امتيازهايي به مردم داده شد و در سال . مجاور رسيد

) هجري 1349-1351(كشوري جداگانه شد و پس از مذاكرات طولاني توافقهايي نيز در سالهاي 

فرانسوي ها لاذقيه و جبل دروز را سرزمينهاي . براي تأسيس سورية خودمختار به عمل آمد

براي استقلال ادامه و شدت يافت و مخصوصاً پس از واگذاري مبارزات . جداگانه قرار دادند

هجري قمري فرانسوي  1358در سال ذ. ركيه احساسات ضد فرانسه تشديد شد اسكندرون به ت

در . ها قانون اساسي را لغو كردند و در جنگ جهاني دوم پادگانهايي در سوريه مستقر نمودند 

هجري دولت فرانسه جمهوري مستقل سوريه را اعلام نمود و شيخ تاج الدين حسني  1360سال 

  . ترك كرد هجري سوريه را  1365ز فرانسه در سال آخرين سربا. رئيس جمهور شد 
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  لبنان در دورة عثماني ها) 6-3(

يست كه عرب معن از كساني هستند كه همراه فاطميان به لبنان آمده اند اما به درستي معلوم نبنو

با پذيرفتن تعاليم مذهب دروزيه محبت دروزيها ي لبنان را به  بمعني ها ، كرد يا مغربي هستند

تاريخ سياسي آنها با فتح سوريه از جانب تركان عثماني آغاز مي شود هنگامي . خود جلب كردند

كه پيكار در مرج دابق ميان تركها و مماليك براي تسلط برسوريه به شدت در جريان بود 

يروان خود گفت منتظر بمانند تا وضع روشن شود و به به پ) هجري 951متوفي (فخرالدين اول 

گروه پيروزمند بپيوندند وقتي سليم ظفر يافت فخر الدين رئيس قبايل دروز لبنان با سران لبناني 

سليم امارت او را نگه داشت و او همة اميران و . كه طرفدار وي بودند از سلطان سليم اطاعت كرد 

ذاشت و چون دوران پيش نيمه استقلال داد و هر كدام باج شيوخ ديگر را در تيولشان باقي گ

تركان از همان اول توجه داشتند كه مي بايست با لبنان كه بخشي از مردم . مختصري مقرر كرد

والي ترك دمشق غالباً  . آن ماروني و دروز خشن و كوهستاني بودند رفتاري ديگر داشته باشند

اينان به طور كلي در كارهاي داخلي . دار لبنان بود افسر رابط ميان باب عالي و سران تيول

مقامشان مورثي بود از اتباع خود ماليات مي گرفتند و سرباز به  سلطان نمي . استقلال داشتند 

وي به تاريخ لبنان عثماني . قدرت خاندان معني در ساية امير فخرالدين دوم به اوج رسيد . دادند 

كه لبنان را از روياي بزرگ او اين بود . برجسته ترين كسي بود اگر نگوئيم به همه تاريخ سوريه 

در هر . از نفوذ عالي باب خارج شود و موطن خويش را شرقي كند. منطقة كوهستاني بيشتر كند 

سه قسمت وي به موفقيتي جالب دست يافت نواحي دور دست از جمله صيدا كه جزء متصرفات 

به وسيلة الحاق سرزمين . ه مملكت وي ضميمه شد پدرش بود و بيروت يكي بعد از ديگري ب

حاصلخيز بقاع عايدي كشور را افزود و به سرماية كافي براي تشكيل يك قشون مؤثر دست يافت 

مقارن اين زمان . در ميان فخرالدين بعضي قلاع صعب العبور منسوب به صليبي ها را مالك شد . 
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يايي را به جنگ باب عالي نيروي زميني و در 1022در سال . سوء ظن والي دمشق برانگيخته شد

بر طبق آن فخرالدين با تعدادي   .احتياط عقب نشيني از صحنه را حكم مي كردفخرالدين فرستاد 

از اطرافيان خويش در سه كشتي كشور را ترك كرد و در دربار متحد خود دوك توسكاني پياده 

ل و جاهاي ديگر گذراند به وطن بازگشت در حاليكه از ، ناپشد بعد  از آن كه دو سال در فلورانس

فخرالدين نفوذ خود را  )1(.و براي اجراي نقشه جاه طلبانه خود مصمم بود يوسمأدريافت نكردن 

در شمال تا سوريه و در جنوب تا فلسطين و ماوراء اردن وسعت داد قواي ترك را كه از دمشق به 

باب عالي در مقابل . داد و خود والي هم اسير شد جنگ وي حركت كرده بودند در بقاع شكست

او در زمينة   .عمل انجام شده قرار گرفت و فخرالدين را به صاحب اختيار عربستان شمرد

كاتوليك اروپايي اجازه داد در و به مبلغين  )2(.كشاورزي ، معماري و دامپروري اصلاحاتي انجام داد

سلطان . الدين به وسيلة طبيب خود تعميد شده بود لبنان مستقر شوند و حتي گفته شده كه فخر

مراد چهارم خليفة عثماني كه از شرايط مساعدتري نسبت به جانشينان خود برخوردار بود در 

خواهش . والي هاي دمشق و قاهره نيز عليه او وارد عمل شدند . صدد مقابله با فخرالدين برآمد 

فخرالدين در جنگ با عثماني شكست خورد . د وي براي كمك از توسكاني مورد اجابت واقع نش

هفت تن از خانوادة  بنومعني  . اسير شد و به قسطنطنيه برده و در آنجا او را كشتند  1045در سال 

   )3(.كه بر لبنان فرمانروايي داشتند

  " "1044  ملهم   5  هجري 922  فخرالين اول  1

  ""1068  قرقماز   6  ""951  قرقماز  2

  ""1108  احمد فرزند ملهم  7  ""994  فخرالدين ثاني   3

  ""1042  علي فرزند فخرالدين   4

  638همان مرجع ، ص  - 2                        627 -38شرق نزديك در تاريخ ، ص -1
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  شهابي ها -7

هجري فرمانروايي  1257سال  تا 1109ختندان شهابي سلسله اي از امراي لبنان هستند كه از سال 

اين . نسب آنان بنا به قول مورخين لبناني به شاخة مخزوم از قبيلة قريش مي رسد. داشتند 

بعدها به مذهب دروز . خاندان از ايام فتوحات اسلامي تا پنج سده از امراي محلي شام بودند 

 )1( .منتقل شدند درآمدند و در نيمة اول سدة ششم هجري به ناحية جبل حرمون در لبنان

وسيلة ازدواج با آنها منسوب شده بودند  جانشين معني ها شهابي شدند كه متحدين آنها و به

. پسر خواهر آخرين فرد آل معين بود) هجري  1109- 1119اسارت ( اولين نفر در امارت بشير اول 

و شيوخ اختيار شد بشير به وسيلة والي صيدا با اطمينان به اينكه يك مجلس ملي از اعضاي ارشد 

والي صيدا با اطمينان به اينكه ماليات مقرر پرداخته خواهد شد به سلطان  و انتخاب او به وسيلة

براي . وي براي مقر خود دير القمر پايتخت آخرين فردآل معين را برگزيد . گزارش داده شد 

مراتب ملوك شهابي ها از طريق يك سلسله ) هجري  1258تا  110(تقريباً يك سده و نيم 

. الطوايفي از شاهزادگان و شيوخ دو اصل حكومت داخلي و جانشيني موروثي را در دست داشتند

بعضي از . مسيحيت را در نوع ماروني آن پذيرفت ) هجري1167-1184(چهارمين حاكم منصور

ميلادي به عنوان رئيس جمهور  1958فؤاد شهاب كه در سال . شهابي ها مسلمان باقي ماندند 

شهابي ها سياست مسامحه نسبت به اروپائيان را . نان انتخاب شد يكي از اعضاي دودماني بود لب

كه به وسيلة اسلاف آنها آغاز شده بود را ادامه دادند كاپوچي و ژزوئيت ها و نيز سوداگران اروپائي 

حمايت از اين اروپائي ها كه غالباً مليت فرانسوي داشتند در جهت . در سرزمين لبنان پا گرفتند

اين وضع ماروني ها را كه از . تجارت فرانسه در شرق و حمايت از كاتوليكها ي لبنان عمل كردند 

   )1(.عهد جنگهاي صليبي با فرانسه روابط صميمي پيدا كرده بودند به آن كشور نزديكتر كرد
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  بشير دوم) 7-1(

پيرو خط مشي فخرالدين كه ) هجري1202 -1256(قدرت سلسلة شهابي ها در امارت بشير دوم 

بشير دوم كه در سياست زيرك بود و سيماو شخصيتي گيرنده داشت از . دوم بود به اوج رسيد 

رجال بي رحم بود و براي ابقاي لبنان مستقل  ، روشنفكر و متجدد نقشه طرح كرد و زحمت 

. دروزي بودبشير از لحاظ تعميد مسيحي و از لحاظ ازدواج مسلمان و براي رعاياي خود . كشيد

وي . دروازة لبنان را گشادتر از هميشه بر روي نفوذ تربيتي غرب و تماس تجارتي با آن باز كرد

قصر مجللي آراست و جايي به نام بيت المقدس با نمازخانه و مسجد در درة زيبايي از دير القمر بنا 

ابستاني براي رياست اين قصر كه يكي از جاهاي تماشايي لبنان است هنوز به عنوان مقر ت. نمود

اخراج ابراهيم پاشا و بيرون كردن بشير از لبنان اين سرزمين را  )2(.جمهوري مورد استفاده است

 1258به حال اغتشاش انداخت و به باب عالي مجالي براب اظهار قدرت مستقيم داد در سال 

ن شده اهل هجري آخرين امير شهابي معزول شد و جاي وي را عمر پاشا كه يك مسيحي مسلما

تفرقة اهل . فرستاده شده بود گرفت منكري و اولين حاكم عثماني بود كه از جانب قسطنطنيه 

لبنان به دستجات مختلف كه تا آن زمان بيشتر جنبة سياسي و قبيله اي داشت تا جنبة فرقه اي 

اين . از آن پس جنبة مذهبي پيدا كرد و مسيحي ها و دروزي ها در مقابل يكديگر قرار گرفتند

بريتانيا در مقابل حمايت فرانسه از ماروني ها حمايت . وضع فرصت تازه اي به نيروهاي غربي داد

روسيه به حمايت از ارتودكس هاي يوناني ادامه داد جنگ داخلي ما . دروزيها را به عهده  گرفت 

د رسيد هجري به اوج خو 1276هجري آغاز شد و در سال  1261بين مسيحي ها و دروزها در سال 

.  

   638-39شرق نزديك در تاريخ ، ص -1  

                              629همان مرجع ، ص-2 



  
  
 

[Type text] Page ١٩٠ 
 

در آن سال دوازده هزار مسيحي در جنگ تلف شد كه اگر همكاري نيروهاي كرك نبود با اجازة  

آرام  سرانجام كشور با مداخاة اروپايي  و پياده شدن هفت هزار سرباز فرانسوي. ضمني آنا بود 

هجري لبنان كه بندر خويش و جلگة بقاع را ااز دست داده بود تبديل به يك  1277در سال . شد

او از جانب باب عالي نامزد مي . ضميمة خودمختار شد  كه تحت فرمان يك حكمران كل واقع بود 

قرر مي نظامات جديد م. شد  اما فرانسه ، پروس ، اطريش و بعدها ايتاليا آن را تأييد مي كردند

داشت كه حكمرانان كل يك نفر كاتوليك تبعة عثماني و مسئول باب عالي باشد و به وسيلة 

. شورايي اداري منتخب از دوازده عضو كه نمايندة جماعتهاي مذهبي لبنان بود ، معاونت شود

 الاصل داشتلبنان در پيش از نيم قرن هفت حاكم مختلف از ارمني، ايتاليايي ، لهستاني و شرقي 

دورة جنگ  )1(.و از وضعيتي برخوردار بود كه هيچ يك از همسايگانش چنان وضعي نداشتند 

 1915توضيح اينكه جمال پاشا در سال . جهاني اول تاريك ترين دورة تاريخ جديد لبنان بود

) فرمانداري كل( ميلادي وضع استثنائي لبنان را منسوخ كرد و آن را به صورت يك متصرف ترك 

او به اين گمان كه نفوس مسيحي اين سرزمين طرفدار غرب و نفوس مسلمان آن . قرار داد 

در پايان جنگ جهاني اول . طرفدار عرب هستند يك حكومت وحشت در آنجا برقرار كرد 

در سال . نيروهاي متفقين لبنان را اشغال كردند و آن را تحت ادارة نظامي فرانسه قرار دادند 

دي بيروت و ساير شهرهاي ساحلي و ناحية بقاع و بعضي نواحي ديگر به سرزمين ميلا 1920

  . خودمختار لبنان ضميمه شد و لبنان بزرگ تشكيل شد
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در تحت . ميلادي جامعه ملل سوريه و لبنان را رسماً تحت قيمومت فرانسه قرار داد 1923در سال 

سرانجام بعد از . آرزوهاي لبناني ها تحقق نيافت و آرامش از لبنان رخت بربست حكومت فرانسه 

ميلادي نيروهاي فرانسه و انگليس لبنان را  1945يك رشته حوادث كه در لبنان روي داددر سال 

  .ترك كردند و اين كشور مستقل شد

  فلسطين

ت المقدس نيز به دست هجري كه عثمانيها شام و مصر را به تصرف درآوردند بي 922از سال 

در . فلسطين مدت چهار سده يكي از ايالات كم اهميت امپراطوريعثماني بود . عثماني ها افتاد 

سدة دوازدهم هجري كه امپراطوري عثماني از لحاظ قدرت و اهميت و به عنوان به راه ضعف و 

فلسطين نيز .  . ت انقراض افتاده بود و عدة سران محلي كه طالب استقلال بودند فزوني مي گرف

چون لبنان و مصر عرصة فعاليت كساني از اين قبيل بود كه معروفترين آنان شيخ ظاهر عمر بود 

وي يك بدوي بود كه حاكم شهابي پدرش را به عنوان شيخ منطقة صفد تعيين كرده بود و 

از . زود هجري آغاز شد كه طبريه را نيز به شيخ نشين خود اف 1150زندگاني سياسي وي از سال 

هجري در جنوب لبنان صيدا را  1186آن پس چند شهر ديگر به اطاعت وي درآمد و تا سال 

سه سال بعد امير لبنان با والي دمشق هم پيمان شدند و با همكاري گروهي از سپاه . تصرف كرد

به  و او را محاصره كردند و در اثناي محاصره شيخ ظاهر. قسطنطنيه به مركز شيخ ظاهر حمله برد 

يك افسر جزء به نام  )1(.دست يكي از مردان خود كه از جانب دشمن اجير شده بود كشته شد

  .احمد جزار به پاداش عملي كه در صيدا بر ضد شيخ ظاهر كرده بود حكومت شهر يافت 
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و به تدريج نفوذ خود را بر شمال و جنوب در لبنان و فلسطين گسترش داد و در عكا جانشين 

هجري باب عالي مناسب ديد ولايت دمشق را با او واگذار كند و او  1194به سال . شيخ ظاهر شد

همين . جزار با آنكه ظاهراً فرمانبردار باب عالي بود . عملاً نايب السلطنة سوريه و حاكم لبنان شد 

جزار بو كه به عكا در مقابل حملة ناپلئون مقاومت كرد و به كمك ناو انگليسي محاصرة فرانسوي 

ابراهيم پاشا پسر محمد علي خديو مصر كه مدت هفت . مرد 1219او در سال . ها را ناكام گذاشت 

در صدد بود كه يك امپراطوري عرب تحت ) هجري1249-1256(سال بر فلسطين حكومت كرد 

هجري نيمة جنوبي فلسطين در نتيجظ تجديد  1281بعد از سال. ست مصر تشكيل دهدريا

سازمان اداري امپراطوري عثماني به سنجق مستقلي بدل شد و حاكم آن مستقيماً تحت مسؤليت 

 1326-1332(از اوايل سدة چهاردهم هجري تا جنگ جهاني اول . سلطان عثمانيقرار گرفت

ستقيم در دو نهضتي كه در خارج از سنجق فلسطين به وجود آمد فلسطين به طور غير م) هجري 

در ايالات عرب نشين امپراطوري عثماني يك نهضت ناسيوناليستي عرب كه .   دست داشت 

در اروپا . انجمن هاي سري سوريه و لبنان از آن پشتيباني ميكردند تدريجاً در حال تكوين بود 

. ان را به فلسطين به هواداران خود وعده مي داد يك نهضت صهيونيست ابتدايي بازگشت يهودي

صهيونيست سياسي بين المللي به عنوان نهضتي كه خواستار بازگشت قوم يهود به سرزمين 

در كنگرة يهوديان جهان در شهر بال سوئيس ) هجري  1314-15(ميلادي  1897فلسطين بود در 

ه خارج از فلسطين بودند با قواي در طي جنگ جهاني اول يهوديان و اعرابي ها ك. تشكيل شد

متفقين همكاري مي كردند و خواهان آن بودند كه پس از جنگ و بيرون آمدن فلسطين از تصرف 

متفقين تعهدات متنوع و متضادي دربارة فلسطين و . عثماني ها محلي در فلسطين به دست آورند

د در مصر و سودان به حسين بن اولاً بريتانياي كبير به وسيلة نمايندة عالي خو. سدريه كردند 

وعدة استقلال دادو او را بر ضد عثماني ) ميلادي1915(هجري  1333علي شريف مكه در سال 

قرارداد سري سايس پيكو ميان فرانسه و ) ميلادي 1916(هجري  1334ثانياً در سال . برانگيخت
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اشته بودند تفاوت فاحش اين قرارداد با آن چه كه با شريف حسين گذ. بريتانيا به امضاء رسيد 

دولت يك . زيرا به موجب اين قرار داد احية هلال خصيب به مناطقمختلفي تقسيم مي شد .داشت 

عربي با فدراسيوني از دول عربي داخل سوريه و ولايت موصل مورد شناسايي بريتانياي كبير و 

سواحل سوريه . شدفرانسه دقرار مي گرفت و به دومنطقة نفوذ فرانسه و انگلستان تقسيم مي 

فلسطين به صورت . تحت نظارت فرانسه و بغدادو بصره تحت نفوذ بريتانياي كبير گذاشته مي شد

هجري  1336ثانياً در سال . بين الملل اداره مي شد ولي حيفا و عكا به تصرف بريتانيا درمي آمد 

آيد اعلامية بلغور در يك ماه پيش از آن كخ بيت المقدس به تصرف ژنرال النبي در ) ميلادي1917(

. لندن صادر شد كه در آن بريتانيا ايجاد يك ميهن ملي براي يهود را در فلسطين تعهد ميكرد

آنچه تعهد شده بود ايجاد مسكني براي يهود بود نه تأسيس يك دولت سياسي يا دولتي مشترك 

باديه براي  هجري اعراب در حجاز شوريدند و قوائي متشكل از اعراب 1234المنافع در سال 

هجري النبي تركان  1235در سال . پشتيباني از ژنرال البني در جنگ فلسطين تشكيل شد

هجري النبي حملة  1337عثماني را شكست داد و تمام فلسطين جنوبي را به تصرف آورد در سال 

، فلسطين  در هم شكست و آنها را از دمشق  تعرضي ديگر خود را آغاز كرد و قواي عثماني را در

بنابراين وقتي عثماني ها تقاضاي متاركه جنگ كردند . بيروت ، حمص و حماه تا حلب عقب نشاند 

عثماني ها با اين شكست تسلط  .قواي النبي تمام فلسطين و سوريه را تحت اشغال خود داشتند 

ديگر  و در بريتانيا علاوه بر امتيازات. خود را بر سرزمين هاي عرب نشين آسيايي از دست دادند 

نظارت بر فلسطين را نخست از طريق حكومت نظامي به دست آورد و اين حكومت نظامي به 

بعد از جنگ جهاني اول در سال  )1(.وكالت از طرف جامعة ملل به حكومت غير نظامي بدل شد

هجري قمري سوريه از فلسطين منتزع شد و قيموميت فلسطين و عراق به عهدة بريتانيا  1338

مهاجرت قيموميت بريتانيا بر فلسطين متضمن اعلامية بلغور نيز بود و در آن . گذاشته شد

هجري دورة اصلاح و  1347تا  1341سالهاي ميان . يهوديان و اسكان آنها پيش بيني شده بود
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در اين دوره زمينها احيا و منابع جديد پايه گذاري مي شد و در جوامع نسبتاً مرفه . توسعه بود 

علمي و مزارع نمونه اشتراكي را آغاز كردند و به تأسيس شركتهاي تعاوني  يهوديان كشاورزي

با اين حال تأسيس ميهن ملي يهود از همان آغاز با مخالفت علني اعراب مواجه شد با . پرداختند 

وجود اضطراب شديد و ناراحتي اعراب  كه بعضاً منجر به آشوبهايي مي شد و حادثة ديوار ندبه در 

مشكلات جدي در  سياست ) هجري1352-54(ي نمونه اي از آن بود تا سالهاي هجر 1348سال 

پس از آن بر اثر سياست ضد يهود نازيها در اروپا مهاجرت يهوديان به فلسطين . داخلي رخ نداد 

هجري نگراني اعراب فلسطين كه از تايج مهاجرت بيمناك بودند بر 1355در سال . افزايش يافت 

اين اعتصاب بر اثر اقدامات رهبران . دست به اعتصاب ملي سياسي  زدند  ضد قيموميت انگلستان

كمسيون مأمور رسيدگي به وضع فلسطين . ملي اعراب در خارج از فلسطين خاتمه يافت 

هجري شرش عظيمي از  1357در سال . پيشنهاد تجزية فلسطين را ارائه داد كه با آن موافق نشد

دولت بريتانيا سياست جديدي را كه )ميلادي 1939(هجري  1358در سال . طرف اعراب آغاز شد 

بر طبق اين خط مشي جديد تأسيس دولت . پيش گرفت پيش گرفتدر كتاب سفيد انتشار يافت 

در طي اين ده سال كه دورة . مستقل فلسطين با دو مليت در طي ده سال پيش بيني شده بود 

يت و ادارة مشترك سرزمين فلسطين تحول ناميده مي شد اعراب و  يهود براي قبول مسول

اراضي محدود شود و در مورد مهاجرت . قرار بود فروش املاك . آمادگي و تعليم مي يافتند 

جنگ جهاني دوم عقده اي در خصومت اعراب و يهود ايجاد . يهوديان نيز مقرراتي وضع شده بود 

  .كرد ولي مهاجرت يهوديان به فلسطين همچنان ادامه دارد 
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  عبدالرحمن ابن خلدون :  تاريخ ابن خلدون

20-   
  

  شرق نزديك در تاريخ

21-  
  

  استانلي لين پول:  طبقات سلاطين اسلام

22-   
  

  شهاب الدين ابن عبداالله ياقوت حموي الروي البغدادي:  معجم البلدان

23-   
  

                                                                                                                                        خطط الشام

24-   
  

  اسلام و مسيحيتبرخورد 

25-  
  

  محمد بن عمر واقدي) / ص(تاريخ جنگهاي پيامبر: مغازي

26-  
  

  محمد ابراهيم آيتي:  تاريخ پيامبر اسلام

27-  
  

  وثا ئق

28-   
  

  ابو جعفر محمد بن جرير طبري: تاريخ طبري 

29-   
  

  كليفورد ادموند بوسورث:  سلسله هاي اسلامي

30-   
  

  محمدمعيندكتر : فرهنگ فارسي 
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  جزوة تاريخ اسلام در مصر و شام                

  استاد دكتر مهدي جليلي                     
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